
  

  دومقسمت 

  

  يران مؤسسين و اعضاي نهضت آزادي اجريان محاآمه
  ۴۲زمستان 

  ه تعاليمسبِ

  

 هشت نفـر از سـران و اعـضای نهـضت آزادی             ۳۰/۷/۴۲بطوری كه هموطنان عزيز اطلاع دارند در تاريخ         

آباد وابسته بـه دادرسـی ارتـش كـه بـه              عشرت ۷ايران پس از ماهها بازداشت در دادگاه نظامی ويژه شماره           

سرتيپ دكتر فخرمـدرس تـشكيل شـده بـود مـورد            رياست تيمسار سرتيپ حسين زمانی و دادستان تيمسار         

 درباره آنهـا    ۱۶/۱۰/۴۲يك جلسه رسيدگی و دادرسی احكام ذيل در تاريخ          و محاكمه واقع شدند و پس از سی      

  : صادر شد

   سال؛۱۰ی حاج سيدمحمود طالقانی هر يك آقااالله  ی مهندس بازرگان و حضرت آيتآقا

   سال؛۶ی احمد علی بابايی هر يك آقاشيبانی و ی دكتر عباس آقای دكتر يداالله سحابی و آقا

   سال؛۴ی مهدی جعفری هر يك آقای ابوالفضل حكيمی و آقااالله سحابی و  ی مهندس عزتآقا

  . منش كه ايشان عضو نهضت آزادی ايران نيستند يك سال ی پرويز عدالتآقا

 به ساعت و محـل تـشكيل   با صرف اشاره جريان اين دادگاه تا جلسله سيزدهم گاهگاهی بطور اختصار و         

شد ولـی از     ها منتشر مي    اند در بعضی روزنامه      و دادستان و اسم وكلايی كه صحبت كرده        رئيسجلسه و نام    

 دستگاههای انتظامی بـا تمـام قـدرت و شـدت مـانع              . نيز موقوف گرديد   رآن جلسه به بعد اين گزارش مختص      

آزاد شدند فقط در اين مدت دو فقره نامه اعلام سكوت           ديو و نشريات    اها و ر    انتشار اخبار دادگاه در روزنامه    

 ۱۹ آبان و دومـی بـه تـاريخ          ۵اولی به تاريخ    (يان محاكمه شوندگان به دادگاه تسليم شده بود         آقاكه از طرف    

ای  ولی عليرغم اين خفقان و فشار دولت و در اثر توجه و علاقـه  ،بطور محدود و مخفی منتشر گرديد   ) ۴۲آذر  

ها و     و بعضی راديوها و روزنامه     شد   مي د اخبار دادگاه جسته و گريخته در زبانها و افكار نقل          كه مردم داشتن  

  . های خارجی صدای آن و اعتراضات خود را در دنيا منعكس ساختند انجمن

دور ه  گيری و انتظار در سرما و پيمودن راه طولانی ب ـ          تماشاچيان معدودی كه پس از چندين ساعت نوبت       

كردنـد در دادگـاه حاضـر شـوند، شـاهد وضـع              بهای خطرات و تهديدهای موجود جسارت مي      آباد به    عشرت

كـرد عمـلاً نقـشها     در اين دادگاه با آنكه نيروی انتظامی و قدرت فاعل مايشايی حكمفرمايی مـي    . عجيبی بودند 

يبهـای  متهمين و وكلای مدافع با شهامت و شخصيت چون متكی بحق بودند و نيازی به فر               . معكوس شده بود  

دند بجـای تـرس و التمـاس حالـت تعـرض و تـسلط       كر ميدستگاه نداشتند و اعتنايی به زندان و حكم دادگاه ن    



و برملا شـدن اعمـال خـلاف انـسانيت و            قانون شكنيها  روحی داشتند ولی دادگاه و دادستان چون متوجه بر        

كمه شوندگان چون از جلسه دوم      محا. خلاف انصاف دستگاه بودند حالت سرافكندگی و دفاع پيدا كرده بودند          

هـا ديدنـد و       مواجه با نقل مكان دادگاه و كوچك كردن آن شدند و جلوگيری از نشر دفاعيـات را در روزنامـه                   

معلوم گرديد كه محاكمه كاملاً غير قانونی و عملا سری است اعـلام سـكوت كردنـد و وكـلای خـود را عـزل                         

  . نمودند

 ـ ـ  رحيمـی الله سـرهنگ عزيـزا  ـ ـ  يان سرهنگ محمد اعتمـاد زاده     آقای  بترتيب حروق تهج  (ی وكلای مدافع    آقا

 ـ ـ   سروان حسن حجـازی    ـ   سرهنگ محسن پگاهی   ـ  وری  سرهنگ دكتر ابوالقاسم بهره    ـ  سرتيپ احمد بهارمست  

 سرهنگ جواد   ـ  زاده مقدم   شريف ا سرهنگ غلامرض  ـ  نقی شايانفر   سرتيپ دكتر علی   ـ  سرهنگ محمود خلعتبری  

اصـغر مـسعودی و سـرهنگ         سـرتيپ علـی    ـ  اكبر غفاری   سرهنگ علی  ـ  تر اسماعيل علميه   سرهنگ دك  ـ  صارمی

 جلـسه عـدم صـلاحيت       ۲۰ه به صحبت برخاسـتند و طـی         ابه تبعيت از دستور رياست دادگ     ) غلامرضا نجاتی 

يـان و   آقابيانـات   . دادگاه و نواقص پرونده و خلاف قانونهای سازمان امنيت و دادرسی ارتش را نشان دادنـد               

كلای مدافع كه از روی بصيرت و با صراحت و شجاعت قابل تحسينی بـه اتكـای اصـول قـانون اساسـی و                        و

 يادگاری از امتيـازات ايـن دادگـاه و افتخـاری بـرای افـسران                شد  ميمواد قانون و دلايل قضايی روشن ايراد        

  . ارتش خواهد ماند

تدل وكلای مدافع بدهد و تـوجهی لااقـل بـه           دادگاه بدون آنكه كمترين ترتيب اثر به ايرادهای قانونی و مس          

ی دادسـتان قـرار صـلاحيت خـود و عـدم نقـص             آقـا های رد شـده       رعايت ظاهر قانون بنمايد، با تكرار توجيه      

مـنش كـه     ی پرويز عـدالت   آقامتهمين مبارز و غيور نهضت آزادی ايران و         . پرونده سراپا خراب را صادر كرد     

 دستگير و دادگاهی شده بود پس از ملاحظه چنين قرار و بـا تـذكار                يانآقابعنوان عضو نهضت و هم جرم با        

يان وكلای مدافع نيز هر گونه بحـث و دفـاع در   آقا اين دفعه .دلايل گذشته مجدداً و تأييداً اعلام سكوت نمودند    

ولـی چنـد فقـره      .  نـشدند  كيفرخواسـت فايـده دانـسته وارد ماهيـت و جوابگـويی            برابر دادگاه فرمايشی را بی    

  : جباتی پيش آمد كه بياناتی را در دادگاه ايجاب نمودمو

 ۱۹/۹/۴۲های بيست و دوم و بيست و سوم قبل از آنكه نامه مـورخ    آقای مهندس بازرگان در جلسه  ـيك

االله طالقـانی كـه از ابتـدا چـون دادگـاه را محـق بـرای         استثنای حضرت آيـت   ه  ب(را كه به امضای كليه متهمين       

رسـيده  )  از صحبت و جواب به سوالات و امضای صورت مجلـسها خـودداری كردنـد               محاكمه خود نميديدند  

اعتراض به شرايط خلاف قانون دادگـاه ايـراد          بود تسليم دادگاه نمايند شرح جامعی در زمينه دلايل سكوت و          

 رايشان با بيان روشن و شيوا نشان دادند كه چون در اين دادگـاه نـه مـدافعات و نظريـات مـا منتـش                    . نمودند

تـشريفات  ه  ی دادرسان بستگی بـدفاع و دليـل دارد و نـه مـا علاقـه ب ـ                أ كه به سمع ملت برسد و نه ر        شود  مي

صوری و تظاهرات فريبنده داريم كه بخواهيم آداب لفظی دادگاه انجام شود و بلكه هدف ما هميشه مبارزه با                   

هـايی    پرداخت و بطور مثال نمونه    باشد به بحث و دفاع نخواهيم        بازيهای رايج مملكت مي    سازی و حقه   صورت

   ٧ .از مطالب فوق را از متن كيفرخواست بيان داشتند

ی مهندس بازرگان نامه اعـلام سـكوت نـامبرده بـالا را خواندنـد كـه       آقا رياست دادگاه پس از آنكه ـدوم  

                                                      
   .متن كامل سخنان آقاي مهندس بازرگان در اين مجموعه آمده است. ۱



نـين اظهـار    ای را از روی ميز بلند كرده گفتند اين اعلاميه چـاپ شـده عينـاً همـان نامـه شـما اسـت و چ                          ورقه

های ديگر را      كه اعلاميه  شود   مي  حرفهای شما خلاف حقيقت است با اين ترتيب معلوم         شود   مي معلوم«: ندتداش

  . »ريد، صحيح استاهم قبول ند

د و  توضيح دهد و متهمين دفاعی بنماين     كيفرخواست دادگاه قبل از آنكه دادستان روی        رئيسبه اين ترتيب    

 قانون دادرسی كيفری    ۳۶قام دادستان و مدعی شده برخلاف نص صريح ماده          م م ئ قا ،دادگاه وارد شور شود   

 قانون دادرسی و كيفر ارتش راجع به مدارك جرم و مجرميت متهمين اظهارنظر كردنـد و بيطـرف                   ۳۷و ماده   

  . نبودن و عدم صلاحيت دادرسی خود را ثابت كردند

  .  يا مجرميت اظهار عقيده نمايندبرائت در باب  هيچيك از اعضای دادگاه نبايد قبل از اعلام رأی،۳۶ماده 

كـه در موضـوع اتهـام         كـسي  ۴، بنـد    ۳۷ماده  :  قانون دادرسی و كيفر ارتش نيز چنين است        ۳۷ ماده   ۴بند  

  . بنحوی از انحاء سابقاً رسيدگی و اظهار عقيده بر بزهكار بودن يا نبودن كرده باشد

 قــانون دادرســی و ۲۰۵فــاری بلافاصــله مــاده يــان ســرهنگ رحيمــی و ســرهنگ علميــه و ســرهنگ غآقا

يعنـی رياسـت دادگـاه و دادگـاه را ديگـر غيرصـالح              .  را عنوان كرده واعلام رد دادرسی نمودند       كيفرخواست

يعنـی مقـام بـزرگ      (تشخيص داده خواستار مراجعه امر به مقامی كـه دسـتور تـشكيل دادگـاه را داده اسـت                    

  . شدند) ارتشداران فرمانده

بايد از  )  اين قانون  ۳۷ و   ۳۶رجوع بمواد   (دادرسهای دادگاه در موارد رد      : نين دستور می دهد    چ ،۲۰۵ماده  

مقامی كه امر تشكيل ديـوان حـزب را داده اسـت گـزارش           ه  دخالت در دادرسی خودداری نموده و مراتب را ب        

  . های ديگر انتخاب شوند دهند تا صورت وارد بودن دلايل رد به جای آنها دادرسی

  .  شخصاً خود را صالح اعلام داشتند۲۰۵ رياست دادگاه برخلاف نص صريح ماده ولی در

يان وكلای مدافع اين عمل را نمونه بارز ديگری از خلافكارهای دستگاه و دادگاه دانسته گفتند تـا مـاده                آقا

ری اجرا نشود و دستور مقتضی از مقامی كه امر بـه تـشكيل دادگـاه داده اسـت نرسـد از دفـاع خـوددا                         ۲۰۵

  . كنيم مي

دادند نوار ضـبط      دادگاه بعد از گذشتن دو جلسه دستور       رئيسی  آقانكته جالب توجه و قابل تأسف اينكه        

اند وقتی وكلای مدافع گفتند نـوار    صوت را بگذراند تا معلوم شود اظهار نظری درباره مجرميت متهمين نكرده           

يت نـدارد و عـين فرمايـشات تيمـسار در           ضبط صوت كه براحتی ميتوان قسمتهايی از آنرا حـذف كـرد سـند             

  !صورت جلسه منعكس و ضبط است ايشان صورتجلسه خود دادگاه را قبول نداشتند

ی مهندس حسن عبوديت بشرح ذيل و شـرح  آقا ديماه، نامه شكايتی به امضای ۳ در جلسه مورخه ـسوم  

  :  خوانده شدهای وارده تسليم دادگاه و در ميان حيرت و تأثر و اشك تماشاچيان شكنجه

اينجانب حسن عبوديت را كه هيچگونه عـضويتی  : دادستان محترم كل ارتش با كمال احترام بعرض ميرساند      

دان محتـوی جريـان محاكمـات         با يـك جامـه     ۲۸/۹/۴۲ روز پنجشنبه    ۲۳در دستجات سياسی ندارم درساعت      

ه يكـی از دوسـتان بمـن داده         سران نهضت آزادی ايران كه در اصفهان هنگام سوار شدن به اتوبوس بوسـيل             

 صبح مرا ۵/۶ تا ساعت۱۲شده تا در تهران تحويل ديگری بدهم، اداره اطلاعات شهربانی دستگير و از ساعت         

  . باشد بطوری كه اكنون آثار سوختگی و ضرب در پيكر اينجانب مشهود مي تحت شكنجه قرار دادند 

  . معاينه نمايد تا صحت اظهارات من معلوم شوداولاً دستور فرماييد فوراً پزشك قانونی اينجانب را 



اند علنـی اسـت و كـسی     كنم آيا حمل اوراق پلی كپی مذاكرات دادگاهی كه بارها در آن گفته  در ثانی سؤال مي   

  . كنند خارج نيست چه گناهی دارد كه بدنبال آن افراد را زجر و شكنجه و زندانی مي مانع انتشار مطالب آن در

  . كار اينجانب را دارده م جرم نسبت بشكنجه اينجانب رسيدگی فوری بدرخاتمه با اعلا

   ۳/۱۰/۴۲ عبوديت حسن احترام باتقديم

  

آمد يك شاهد عينی و تأييد مجدد و قاطع از نظريات متهمين بود و سند زنده غيرقابـل انكـاری از                      اين پيش 

ی آقـا شد فرصتی داد كـه     حسوب مي خلافكاريهای وحشيانه قوای انتظامی و ضد قانونی بودن هيات حاكمه م          

  . ی سرهنگ رحيمی و سرهنگ غفاری صدای اعتراض و اعلام جرم بلند كنندآقامهندس بازرگان و 

دادستان كل ارتش برسـانند و اطمينـان دادنـد كـه اگـر              ه  تيمسار دادستان وعده دادند كه نامه شكايت را ب        

حتی شخص شاكی را در دادگـاه        ب خواهند شد و   حقيقت داشته باشد و جرمی واقع شده مجرمين شديداً تعقي         

وعده خود عمل نموده نامه را به دادستانی ارتـش رسـاندند            ه  ايشان ب . برای ادای شهادت حاضر خواهند كرد     

عمـل آمـده آثـار فـراوان شـكنجه          ه  دستور دادستانی ارتش از طرف پزشكی قانونی از شاكی معاينـه ب ـ           ه  و ب 

يـان وكـلای   آقاالعاده  با وجود اصرار فوق  ( از احضار و شهادت شاكی       تعقيب مجرمين و   ولی از . مشاهده شد 

   ..!.خبری نشد) مدافع

ور يكی از وكلای مدافع چه خوب گفت كه نور خدا در اين دادگاه سـايه افكنـده و                    آقای سرهنگ دكتر بهره   

اهند اين داعيان   خو  تا مشت كسانيكه مي    شود   مي همان نور حقيقت است كه اينهمه جريانات غير عادی را سبب          

  ! بازگردد،ناحق محكوم سازنده حقيقت و فداكاری در راه حق را ب

*    *    *  

هفـتم و   و  وشـشم و بيـست     جلـسات بيـست    اينك نظر به اينكه اظهارات و اتهامات دادسـتان دادگـاه كـه در             

هـا بلاجـواب    نيان محاكمه شوندگان و وكـلای ومـدافع آ      آقاهشتم ايراد شده بود در اثر اعلام سكوت         و  بيست

مانده است، نهضت آزادی ايران لازم ديد برای اطلاع افكار عمومی و آگاهی ملت ايران كه قاضـی واقعـی ايـن           

  . باشد تا حدودی كه اطلاع از جريانها دارد به انتشار اين جوابيه مبادرت نمايد محاكمه مي

واست كردند بسياری از مطالـب  ی دادستان در دفاعيات شفاهی كه طی دو جلسه از كيفرخ  آقاخوشبختانه  

لحن مؤدب و ملايم ايشان كه تضاد آشكار را انـشاء سراسـر             . نظر گرفتند و تخفيف دادند     و اتهامهای آنرا در   

خـلاف   پايـه بـودن و     اندازه ای توجه به بی      كه تا داد  مي داشت چنين نشان     كيفرخواستتوهين و افترا و تهديد      

تكـرار نماينـد و      خواهند به آن مطالب و موارد تكيـه و         اند و نمي    رده كذايی ك  كيفرخواستاصول انسانی بودن    

  . ی بكشانندئآبرو دداً به بن بست اعتراضات و به بیخودشان و دادگاه را مج

بعلاوه با وضع دشواری كـه نهـضت آزادی         . بنابراين توضيحات و جوابهای ما خيلی طولانی نخواهد شد        

كپـی و امـوال و اوراق نفـرات مـا از طـرف سـازمان سـلب امنيـت و                      ايران مواجه شده چندين بار وسايل پلی      

سرقت و اسارت رفته بسيار مشكل اسـت مـا همـين مختـصر را هـم توانـسته باشـيم                     ه  شهربانی كل كشور ب   

يـان وكـلای    آقاتقدير جهت    در دستبرد اخير حتی آلبومهايی كه دانشجويان بعنوان يادگاری و         . منتشر سازيم 

  !اند ضبط شد ها عكسهايی از روز اول دادگاه را گذارهمدافع خريده و در آن

خوانندگان ملاحظه خواهند فرمود كه در جريان اين دادرسی قوانين و مقررات قضايی و حتی كلمات همـه                 



  . همه چيز از مجرای طبيعی خارج شده است و همه مفهوم واقعی خود را از دست داده و

*    *    *  

و (افع عنـوان شـده بـود    ديـان وكـلای م ـ   آقاعـلام رد دادرس كـه از طـرف          ی دادسـتان در زمينـه ا      آقا -۱

  : چنين گفتند) جوابگويی به آن وظيفه ايشان نبود

 و وقتی قاضی مـورد      ...هيچيك از صحابه دعوی در جريان يك دادرسی حق ندارند معارضه با دادگاه بكنند             «

   . . .گيرد  مورد بازرسی از طرف وكيل قرار ميكند  ميايراد، ايراد را رد

يان كه معتقد هستند دادگـاه يـا آن قاضـی نقـض صـريح               آقابالاخره پرونده از اين دادگاه خارج خواهد شد         

 ۲۰۵آنچه از ماده . قانون كرده است دليل بسيار محكمی برای ابطال تصميم آن دادگاه در دست خواهند داشت

 شامل حـال  ۳۶تخاب موجبات مذكور در ماده   اين است كه اگر دادرسی بعد از صدور فرمان ان          شود   مي مستفاد

بعلاوه هيچيك از اين كلمات اظهـار عقيـده          .. .ای او منصوب شود   ه ج تا ديگری ب   او بود مراتب را گزارش كند     

  ”.بر بزهكار بودن يا نبودن متهم نيست

اه خلاصه آنكه ايشان فرمودند اگر در جريان اين دادرسـی تخلفـاتی بـشود بـرای شـما بهتـر زيـرا دادگ ـ                      

 يان شما كه مباشر اين دادرسی هـستيد       آقاما ميگوييم   . بالاتری هست كه حكم اين دادگاه را نقض خواهد كرد         

صحيح را بپيماييد چرا بايد خبطی بكنيد كه در دادگاه بالاتر سبب نقص حكـم       و بحكم وظيفه بايد راه راست و      

كرد يك وقتی دادستان دادگاه ضمن بيانـات   اين مسأله را توجيح شود  ميچگونهدانيم    ميما ن . خودتان بشويد 

حـالا بايـد ديـد آيـا وكـلای          . مال كردنـد   نجانديشه عاقبت كار تمام دستگاها را ل        خود گفت وكلای مدافع بدون    

مدافع كه تقاضايشان اينست كه بگذارند جريان اين دادرسی مهم با رعايت تام و تمام تشريفات قانونی انجـام                   

خـواهيم   مـي  بگذارنـد مـا هـر خـلاف قـانونی را كـه               گوينـد   مياند يا كسانيكه       كرده مال شود دستگاهها را لجن   

اوتی بـين دادگـاه و دادگـاه        ف ـنفس امر چه ت    دادگاه بالاتری هست كه حكم ما نقض نمايد آخر مگر در          كنيم    مي

لـف قـانونی    از هر گونه تخ    ده از افسران ارتش كه شهوداً فاقد استقلال رأی هستند و          ع  اينجا يك  .بالاتر هست 

يـان بـا   آقاعده از همين  اند در آنجا هم يك  ابايی ندارند بر كرسی قضاوت نشستهشود  ميبطوری كه ملاحظه  

همين خصوصيات و ديده هم شده است كه اگر احياناً يكی از آنها برخلاف فرموده عمل كند فوراً حكم انتظـار       

  ميدی ميتوانيم بدادگاه بالاتر داشته باشيم؟ ون در انتظار اوست بنابراين ما ديگر چه ائخدمت و سلب ش

امـا  . منطبق بر قانون و عدالت باشـد      كنند    مي كه همه بايد هر چه       كند   مي  و عدالت حكم   تاصل صحيح نصف  

 در صـورتي .  نمايـد ضبزعم دادستان اين دادگاه بايد اينها تخلف قانونی بكنند تا دادگاه بالاتر حكم آنها را نق ـ              

كـه ايـن     شناسـی و پيـروی از منويـات دسـتگاهي           اينست كه وظيفه   كند   مي چه منطبق حكم  عقيده ما و آن   ه  كه ب 

تشكيل اين دادرسی نموده است ملازم با اينـست كـه دادگـاه حاضـر رعايـت تمـام مـواد                     ه  يان را مأمور ب   آقا

 ای وارد   خدشـه  كنـد    مـي  قانونی را در جريان دادرسی بعمل آورد تا احدی قادر نباشد بـر حكمـی كـه صـادر                  

يم تا دادگـاه بـالاتر حكـم مـا را           شو  مياما اگر اصل بر اين جاری باشد كه بگويند ما تخلفات را مرتكب              . سازد

  .  كند اين نقض غرض از دادرسی خواهد بودضنق

تيمسار دكتـر فخرمـدرس كـه سـمت دادسـتانی دادسـرای قـضات ارتـش را هـم دارنـد آيـا مبنـا و پايـه                             

پيروی از همين سليقه و طرز عمل خواهد بود و با چنين منطقی قضات              قضاوتشان درباره تخلف ارتش هم با       

  تخلف از قوانين و مقررات قضايی تشويق نخواهند كرد؟ ه ارتشی را ب



جـز حمـل اوراق پلـی كپـی شـده خلاصـه             ه  ی مهندس حسن عبوديـت كـه ب ـ       آقا در مورد نامه شكايت      -۲

  :دستان گفتندی داآقاجريانات دادگاه دستگير و شديداً شكنجه شده بود 

هـيچ جـای قـانون      . مؤثر بوده باشـد   تواند    ميهيچوجه درآيين دادرسی ن   ه  انتشار يا عدم انتشار مطالب ب      «

بينی نكرده است كه اگر مطالب دادگاه در روزنامـه يـا وسـايل ديگـر منتـشر نـشد مـتهم حـق دارد از                           پيش

  . »جوابگويی در آن دادگاه خودداری كند

مدافع قانون و حامی حقـوق بيـست و دو ميليـون مـردم كـشور ميداننـد        ماينده وما از ايشان كه خود را ن 

 ۱۱ و مـاده  »انعقاد كليه محاكمات علنی اسـت «د گوين  متهم قانون اساسی كه مي۷۶ميپرسيم پس درباره اصل   

هـای لازم بـرای       مينضاعلاميه جهانی حقوق بشر كه شرط محاكمه را در يك دعوی عمومی كه در آن كليه ت ـ                

 آيا بعقيده شما و بر طبق آيين دادرسـی محاكمـه علنـی و             فرماييد؟ ميداند چه مي  » اع متهم تأمين شده باشد    دف

ای از تماشـاچيان مـأمورين        دعوای عمومی يعنی يك سالن كوچك در بسته پنجاه شصت نفری كه تـازه عـده               

 ملـت و بـه حمايـت        رسيدن صدای دفاع و اعتـراض قـانونی متهمـين بگـوش             و سازمان امنيت باشند؟    ۲ركن  

شما كـه دادسـتان دادگـاه        های لازم و شرايط دادرسی و عدالت نيست؟         طلبيدن افكار عمومی آيا جزء تضمين     

های افسران شهربانی هم با دادرسی ارتش است آيا نبايـد آن              انتظامی قضات ارتش هستيد و رسيدگی به بزه       

صه جريان دادگاه را ضبط كـرده و حامـل آنـرا            مامورين و افسران شهربانی را كه برخلاف قانون اوراق خلا         

   محكوميت قرار دهيد؟ مورد سرزنش و تعقيب و اند وری دادهآ های شرم اند و شكنجه روی منقل برقی نشانده

انـد و بايـد بزنـدان بيفتنـد ولـی       افراد نهضت آزادی ايران كه خواهان اجرای قانون اساسی هـستند مجـرم    

  !دژخيمان آزاد باشند؟  جلادان و

 نام بـرده شـده اسـت      كيفرخواستنهضت آزادی ايران را كه در       ه  های منتسبه ب    ی دادستان اعلاميه  آقا -۳

  : سه دسته كردند

پرسـی انكـار    باز يـان متهمـين اسـت و در       آقانشريات يا اوراقی كه مينوت مربـوط بخـط بعـضی از             ) الف

  . اند نكرده

ور يا توزيع يا چاپ آنها دسـت داشـته و اعتـراف             يان متهمين در ش   آقاهای چاپی كه بعضی از        اعلاميه) ب

  . اند كرده

ولـی چـون     انـد   يان نسبت بدخالت خود اظهاری كرده     آقاكه نه مينوت خطی در دست است و نه           آنهايي) ج

  . ن دانستاايآقه عموماً بامضای نهضت آزادی بوده است تا زمانيكه خلاف آن ثابت نشود بايد منتسب ب

  : دندری دادستان چهار فقره ذيل را اسم بآقا در مورد توضيح الف -۴

 كيفرخواسـت ادعـای  ه ی طالقانی كـه بنـا ب ـ  آقامينوت اعلاميه خطاب به افسران و سربازان بخط ) ۱   ـالف

مـنش   يان احمدی و عـدالت   آقاهای دستغيب در شيراز چاپ شده و بعداً در تهران             بدستور ايشان و با وساطت    

  . های تند شده است  در اين اعلاميه نسبت به شخص اول مملكت اهانتاند و نشانی افسران فرستادهه ب

وال كنم همانطور كه وكلای مـدافع در جلـسات رسـيدگی بـصلاحيت و نقـص                 ئدر اين زمينه لازم است س     

پرونده تذكر دادند با آنكه دست غيـب و احمـدی را عـاملين چـاپ و توزيـع آن اعلاميـه و كارهـای خطرنـاك                  

چـه  ه   ب ـ باشـد   ميتر از سايرين     آنها سنگين ه  جرم انتسابی ب   اند و    و حمل ديناميت دانسته    ديگری از قبيل خريد   



  اند؟  اند و حتی آنها را برای مواجهه نيز احضار نكرده دليل بازداشت و بازپرسی نشده

ی طالقـانی اسـتنباط   آقـا ها و اظهارات حـضرت   يان وكلای مدافع از پرونده آقااما حقيقت قضيه تا آنجا كه       

مرحله رسيدگی دادگاه اعلام داشته بودند اين است كه آن مينوت را مأمورين سازمان امنيت پـس                  رده و در  ك

ضبط اثاثيه از لای كتابهای ايشان سرقت و عمداً پلی كپـی و   لواسانات و از بازداشت ايشان در خرداد ماه در  

نفر مأمورين سازمان    يب و احمدی دو   اند و دست غ     االله طالقانی گذاشته   يك نسخه آنرا در پرونده حضرت آيت      

  . اند محرم گذشته بوده االله طالقانی در مدت كوتاه آزاد شدن ايشان در سازی عليه آيت امنيت برای پرونده

منش ابداً اعتراف و دلالتی بـر اينكـه چـاپ و انتـشار               ی عدالت آقااالله طالقانی و     تحقيقات از حضرت آيت    در

ضـمنا مينـوت مـورد اسـتنادی كـه آنـرا در           . قانی بوده باشد وجـود نـدارد      ی طال آقااعلاميه بدستور حضرت    

ی دادستان در روزهای آخر دادگاه بيرون آوردند يك كاغذ منـدرس كهنـه ای از                آقاپرونده نگذاشته بودند و     

  خـرداد و   ۱۵ يارتبـاطی بـا قـضايا     ) كنـد  كه با اعلاميه چاپ شده نيز تطبيق نمي       (چند سال قبل بود و متن آن        

  . انات اخير نداردجري

ی طالقـانی بنـا بـه       آقازاده حضرت    منش همشيره  آقای عدالت اگر شبهه را خيلی قوی بگيريم و فرض كنيم          

چنين كاری كرده باشند يك چنين عمـل  ) دستغيب و احمدی(اشاره دايی خود و كمك مأمورين سازمان امنيت    

  !رد؟  دامسئولشخصی چه ارتباط با يك جمعيت رسمی دارای ارگانهای 

ی آقـا  شـفاهی و نـاقص   ح و توضـي كيفرخواسـت ادعـای  ه كه بنا ب) ع(خطبه حضرت سيدالشهداء) ۲ ـالف  

تغييـر  « و در ترجمه فارسـی آن كلمـه لـم يغيـر عليـه را                 باشد  ميی طالقانی   آقادادستان با تصحيح و دستور      

آزادی ايـران بـا رژيـم       مخالفـت نهـضت      اند كيفرخواست انتـشار ايـن خطبـه را دليـل بـر              نوشته» رژيم ندهند 

  . مشروطيت سلطنتی ايران گرفته است

سـازی و    اما اين مـدارك ظـاهراً قـاطع و تـلاش اداره دادرسـی ارتـش نمونـه روشـن ديگـری از پرونـده                        

  . باشد ميكاری دستگاه  دسيسه

 خـود   كـه ايـن   (دادگاه ارائه دادند و فقط عكسی از آن در پرونده وجـود داشـت               ه  ای كه آقای دادستان ب     نسخه

اريخ سـوم   ه ت ـ مناسبت مـيلاد حـضرت سيدالـشهداء ب ـ       ه  يك اعلاميه چاپ شده قبلی ب     ) خلاف آيين دادرسی است   

بوده است كه در قسمت عربی آن حـضرت آقـای           ) يعنی پنج ماه قبل از دوران آزادی موقت آقای طالقانی         (شعبان  

و بر  . ل از اطلاع و اصلاح ايشان بوده است       اند يعنی اولا ترجمه و انتشار آن قب         طالقانی بخط خود اصلاحاتی كرده    

بطوری كه معلوم شد چند       بعلاوه  . قسمت ترجمه نگاه كنند و آنرا اصلاح نمايند       ه  اند ب   طبق هيچ قانون موظف نبوده    

خواسته بوده است متن خطبه را ملاحظه كنند و اگـر غلـط دارد               سال قبل شخص گمنامی آن را نزد ايشان برده و         

  . شخص هم مأمور بوده است احتمال قوی آنه ب. اصلاح نمايند

ی علـی  آقـا خـط  ه های ضميمه آن ب ـ تی مهندس سحابی و يادداشآقاخط ه نويس اعلاميه ب پيش) ۳ ـالف  

يان مهندس بازرگان و دكتر سحابی از زندان قـصر بزنـدان قـزل              آقا خرداد ماه موقع انتقال      ۲۷كه در   (بابايی  

ی مهنـدس سـحابی بـا احـساسات     آقـا ويس اعلاميه شرحی بوده اسـت كـه         ن اين پيش ) قلعه همراه برده بودند   

جويانه بعنوان همدردی با شهدای پانزده خرداد و در جواب ادعاهای نـارواي تبليغـات                آتشين و لحن پرخاش   

و در صـورت آزاد شـدن اقـدام          اند كه پس از ملاحظه و تـصويب         كرده بود به پدر خود داده بوده      تهيه  دولتی  



  . ه آن كرده بودندمی علی بابايی هم نظرياتی ضميآقا آن بنمايند و برای انتشار

 سازمان امنيت و دادرسی ارتش از آن دو نامه خصوصی پيراهن عثمان عجيبی درست كرده بودند ولـی                  

ند از نـواقص وخلافكاريهـای      خواسـت   مـي يان وكلای مدافع در جلسات مرحله رسيدگی دادگاه آنجـايی كـه             آقا

كردنــد آبــروی  ی مهنــدس بازرگــان در آنجــا كــه علــل ســكوت را تــشريح مــيآقــاد و پرونــده صــحبت كننــ

كنندگان پرونده را بردند و نشان دادند چه نابكاريها و ناجوانمرديها در تنظيم ايـن پرونـده اعمـال شـده            تنظيم

  . كنندروی آن پافشاری  ی دادستان در توضيحات مربوط به ماهيت صلاح ندانستند زيادآقابطوری كه  . است

اظهـارنظر بـود و روی آن هـيچ عملـی            نـويس و   قـول خودشـان پـيش     ه  ولا نوشته ای كه ب ـ    توضيح آنكه ا  

ی علـی بابـايی بـر       آقـا تواند از نظر قضايی جرم تلقی شود؟ ثانياً يادداشتهای           صورت نگرفته است چگونه مي    

 وانموده كرده اسـت كـاملاً   ستكيفرخوااند و ترتيبی كه  يان بازجو و بازپرس داشتهآقاخلاف قصد اغفالی كه  

به قصد مخالفت با آن اعلاميه بوده و ايشان طی هفت بند استدلال كرده بودند كه عبـارات آن اعلاميـه چنـين                       

مخالف رژيم مشروطيت هستيم در صورتيكه ما يك جمعيت طرفـدار قـانون              رساند كه ما طرفدار انقلاب و      مي

رويه علمـای اعـلام خلافكاريهـای دسـتگاه را در چـارچوب             ه   ب گذشته و با تأسی    اساسی هستيم و بايد مانند    

حـذف   يان بازجو و بازپرس و دادستان قسمتهای قبل و بعد يادداشت را مخفـی و              آقا. قانون بگوييم و بكوبيم   

كرده جمله ما طرفدار انقلاب و مخالف رژيم مشروطيت هستيم را بيرون زده چنـين نتيجـه گرفتـه بودنـد كـه                    

  !...   آزادی ايران اقدام بر عليه امنيت كشور و برانداختن رژيم استقصد و رويه نهضت

 ،يـان طالقـانی  آقا ادعا كرده بود بامضای كيفرخواست جمهور هند كه رئيسنامه بعنوان حضرت ) ۴ ـالف  

پادشاه مملكـت اهانـت شـده       ه  باشد و در ضمن آن نسبت ب        دكتر سحابی و رحيم عطايی مي      ،مهندس بازرگان 

  . باشد الفت نهضت آزادی ايران با رژيم سلطنتی مشروطه ميمخ حاكی از

يـان ديـده   آقانواقص پرونده توضيح داده بودند كه امضايی از ه يان وكلای مدافع در جريان رسيدگی ب  آقا

امضاء و صدور آن نامه     ه  چهار نفر فوق كه متهم ب      ای بوده است، بعلاوه سه نفر از       نشده و نامه ماشين كرده    

گوييد  از اين گذشته اگر مي    . اند  ت و امكان ارتباط با خارج نداشته      قا آن زمان زندانی بوده حق ملآ      باشند در  مي

ی ابوالفضل حكيمی بدست آمده است پس چرا صورت مجلس تنظيمی اثاثيه منزل             آقاآن ورقه در اثاثيه منزل      

زپرسی با هيچيك از متهمـين      نيز اين موضوع را در جريان بازجويی و با         د و شو  مينامبرده در پرونده ديده ن    

  ايد و تحقيقی روی آن نشده است؟  در ميان نگذاشته

شوندگان نبود معلوم    امضای هيچيك از محاكمه    خط و ه  ی دادستان يك مينوت دستی خط خورده كه ب        آقا

  .نيست كی نوشته است بيرون آوردند

  . دادرسی استداشتن مدارك اتهام برخلاف اصول و آيين  اين عمل يعنی مخفی نگاه خود

ه ی مهنـدس بازرگـان ب ـ  آقـا اينكه چون نامـه تقـديمی جنـاب    ه  دادگاه و دادستان برئيسيان آقااما استناد  

هـای ديگـر را هـم          نيز عيناً در خارج چاپ و منتشر شده اسـت پـس اعلاميـه              ۲۶/۹/۴۲دادگاه در جلسه مورخ     

تصديق خودشان  ه  ق و واقعيت است زيرا ب     اند عاری از منط     يان در دوران زندانی بودن خود منتشر ساخته       آقا

انـد و     هـا و تماشـاچيان مختلـف داشـته          خـانواده  اين دو ماهه محاكمه تماس مرتب با وكـلای مـدافع و بـا              در

  . مردم داده باشنده اند بدون آنكه عمل كرده باشند رونوشتی از مدافعات خود را ب توانسته مي



يـان در دسـت   آقان اين بـود كـه فرمودنـد اگـر امـضايی از       تر ديگر تيمسار دادستا    ولی استدلال خوشمزه  

كند چون حتماً امضاء آنها پای نسخ اصـل بـوده اسـت كـه                 را سست نمي   كيفرخواست نداريم ايرادی نيست و   

  !!حقيقتاً كه اين قبيل استدلالها شايسته چنين دادگاههايی هم هست! برای طرف فرستاده شده است

ی دادستان گفتند تهيه متن با چاپ و انتشار آنها از طرف بعـضی از               آقاكه  های نوع ب       درمورد اعلاميه  -۵

  : يان تأييد شده است دو نمونه ذيل را ذكر كردندآقا

ه انـد ب ـ  اند در تهيه آن دسـت داشـته   ی مهندس سحابی تأييد كردهآقا كه ۹در نشريه داخلی شماره ) ۱ ـب  

  : خوريم اين عبارت برمي

تكيه داشـته باشـد و چـون ميدانـد حـرص و آز              تواند    مييچيك از طبقات ملت ن    هه  ديكتاتور زورگو چون ب   «

عصيان واميدارد بناچار بـرای   ه  ومنفعت طلبی خود و بستگانش كليه طبقات مردم را بستوه آورده است و ب             

 خنثی كردن عصيانها و طغيانها كه عاقبت منجر به سرنگونی ديكتاتور خواهـد شـد دسـتگاههای مختلـف و                   

رسـد بتوانـد بـه        هـا بـه او مـی        هايی كه بوسيله اين دستگاه      دهد تا با خبرچينی     سوسی تشكيل می  متنوع جا 

  ...»حكومت جابرانه خود ادامه بدهد

تواند   ميی دادستان برای آنكه ثابت كنند مقصود از ديكتاتور مفهوم كلی و عمومی آن يا هيأت حاكمه ن                 آقا

  :  كردندقرائتهمان نشريه را بشرح ذيل  ای ديگری ازه قسمت. شخص پادشاه دارده باشد و اهانت خاص ب

و » سـپارد  ديكتاتور عاليترين مناسب و والاترين مشاغل يعنی رياست دولت را بـه غلامـان و بنـدگان مـي                  «

  . »بايد دست خون آلوده شاه را از سر ملت ايران قطع كرد«صريحتر از آن اين يكی 

وكلای مدافع گفتنـد شـما كـه ادعـا          ه  تر گرفته و در مقام طعنه ب      ی دادستان پايه اتهام و اعتراض را بالا       آقا

كنيم چه   يان مخالف رژيم مشروطيت سلطنتی هستند اين تريبون را ترك مي          آقامينموديد اگر ما حس كنيم اين       

  !فرماييد؟ مي

ی مهندس سحابی رسيد ايشان با تكرار و        آقای سركار سرهنگ پگاهی وكيل مدافع       آقاوقتی نوبت صحبت    

يـان متهمـين و همكـاران     آقابـه تبعيـت از       ودانـم     مـي موكل خود را غير مفيد و غير مجـاز           كر اينكه دفاع از   تذ

نمايم برای دفاع از خود و جواب به تيمسار دادستان لازم است توضيح دهم كه ايشان بـاز                   محترم سكوت مي  

كـه    برگهای مربوطه پرونده نشان دادند     هارائاند سپس با      الااالله را برداشته لا اله گرفته حكم تكفير صادر كرده         

حداكثر ممكن است    آلود شاه از نشريه دانشجويان ايرانی خارج كشور نقل شده است و            آن قسمت دست خون   

  . مقام سلطنته  باشد نه اقدام عليه امنيت و اهانت ب۷۹مشمول ماده 

 نـد آيـا آنچـه بـصورت كلـی و          خواهند وارد مـتن بحـث بـشوند و ببين          ی دادستان نمي  آقاگوييم چرا    ما مي 

 كيست كه منكر    ؟اصولی درباره ديكتاتور بحث شده صحيح است و با حقيقت و واقعيت تطبيق می كند يا خير                

 حال اگر مطالب انطباق خارجی و      مفاسد ديكتاتوری بشود و نتايج طبيعی و مشهود آنرا انكار نمايد؟           مظالم و 

بحث و اتهام و ايراد بر كسيكه ديكتـاتوری          ده چه تقصير دارد؟   مصداقی بعقيده ايشان پيدا كرده باشند نويسن      

نثار را كه نهضت آزادی ايـران        زاد و بنده و جان     كلمات غلام خانه  . نمايد وارد است نه بر كسی كه انتقاد نمايد        

 و آنهـا    شـود    مـي  وزير ايـران خـارج شـده و        كلمات از دهان مبارك نخست     اختراع نكرده است اين اظهارات و     

  . كنند نامند و آمر خود را ديكتاتور معرفی مي د كه خود را غلامان و بندگان ميهستن



  : و از جمله نمونه مندرجه ذيل» حاشيه باحاشيه و بی«نشريات ) ۲ ـ ب 

نشينی زنان خوش خط و خال رغبت پيدا كـرد و از شـرابهای شـامپاين معـروف فرانـسه                     همه  وقتی شاه ب  «

 در كاخ سعد آباد ده ميليون ريال در چندين ساعت به زيباروی فرانـسوی               نشينی كرد و در يك شب     استمداد

   ». . .باخت

ی دادسـتان قـرار     آقـا تيمسار سرتيپ بهارمست در دفاع از خود و وكلای مدافع ديگـر كـه مـورد ملامـت                   

ان بـه   در آنزمان حسود  : شود   مي اند حكايتی از خواجه حافظ شيرازی را مثال آورده گفتند تاريخ تكرار             گرفته

  : گفتن ر بردند كه حافظ بابنزد شاه شجاع خه نمامی پرداخته ب

  وای اگر از پس امروز بود فردايي      گر مسلمانی از اين است كه حافظ دارد

قـول از يـك    بيت قبل را بخوانيد تا بدانيـد مـن نقـل       : محاكمه كشيدند گفت  ه  منكر معاد شده است حافظ را ب      

  : ام ترسا مذهب كرده

  ای با دف و نی ترسايي در پس ميكده   گفت ميكه سحرگه  ثم چه خوش آمداين حدي

   وای اگر از پس امروز بود فردايي      گر مسلمانی از اين است كه حافظ دارد

قول از روزنامـه تـايمز       شهادت جمله صريح ذيل خبر نقل     ه  حاشيه ب  حاشيه و بی  اينجا هم نويسندگان با    در

  !اند ترسا كرده

 مــورد اســتناد بازجويــان و بازپرســان و حاشــيه كــه دايمــاً بــی حاشــيه ومــورد نــشريه بالازم اســت در

گـردن موسـسين نهـضت و اعـضای شـورا بيندازنـد             ه  انـد ب ـ    يت آنرا خواسـته   مسئول شده است    كيفرخواست

هـای مجازالانتـشار داخلـی و         هايی از روزنامه    توضيح دهيم كه اين نشريه صرفا نقل اخبار و تحقيق و تطبيق           

. مـصوب در ارگانهـای نهـضت آزادی را نداشـته اسـت             هـای مطروحـه و      رجی بوده است و عنوان اعلاميه     خا

همانطور كه دستگاههای تبليغاتی دولت و هيات حاكمـه دايمـاً اسـتناد و اسـتمداد بـه نظريـات خبرگزاريهـا و                

را بخوانـد و منـدرجات      نمايند هر جمعيت و فرد ديگری هم حقـاً حـق دارد آنهـا                جرايد خارجی مانند تايمز مي    

  . آنها را مطرح و كسب مطلب نمايد

 نهـضت آزادی ايـران بعنـوان    ۱۳۴۱نامه سرگشاده مـرداد مـاه    ه  خوشبختانه تيمسار دادستان نسبت ب    -۶

وهفتمين جلـسه دادگـاه اظهـار كردنـد اتخـاذ سـند        ستيما از گفته ايشان كه در ب   . اعليحضرت ايرادی نداشتند  

نسبت بـه روش حكومـت، بـدی        ) نامه سرگشاده (در آن    . . . يك فرد كاری نداريم    هعقيدخير ما ب  «نماييم كه    مي

هـيچكس و   . انـد   حقوق سلطنت عقايد نهضت را صريحاً بيان داشته        حتی وظايف و   دستگاه، تضييع حقوقات و   

  : ديم در آن نامه چنين نوشته بوقاا اتف.هد داشتاو نخو» يان نداشتآقاه جهت تعرضی ب هيچگاه كسی از اين

خارجی كشور اينست كه مصادر امور مملكت حـدود قـانونی خـود را               بنظر ما منشاء تمام مشكلات داخلی و      «

 در توجيه ايـن     .اند  بازی گرفته ه  رعايت ننموده قوانين موضوعه خصوصا قانون اساسی را نديده انگاشته ب          

بايد توجه داشـته باشـند      اعليحضرت   «۱۴مطلب توجه ملت ايران بيشتر معطوف سلطنت است و در صفحه            

 كـسانی از قبيـل      باشـد   ميمحافل خارجی    وليت تمام مفاسد را كه مورد بحث جرايد و        ئكه صحيح يا غلط مس    

اند متأسفانه خود اعليحضرت هم بـا انـواع فعاليتهـای             می متوجه مقام سلطنت نموده    ظدكتر اقبال و دكتر كا    

رجال ارجمند و نيكنام   علت موجهی بر اثر طرفيت باسياسی و اجتماعی و مطبوعاتی از مدتها قبل بدون هيچ

  »!اند يت را صحه گذاشتهمسئولوزيران منتخب خود از طرف ديگر  ه نخستئمملكت از يكطرف و تبر



ی دادستان توضيح دادندكه اين دسـته اعلاميـه امـضای نهـضت آزادی              آقاهای نوع ج      در مورد اعلاميه  -۷

انـد كـه چـون تـاريخ انتـشار مربوطـه مـصادف بـا               تحقيقات متعذر شده  ايران را دارد ولی متهمين در جريان        

. باشـد  باشد و يا از طرف كميته دانشجويان صادر شده است بنابراين بعهـده آنهـا نمـي                 دوران زندان آنها مي   

ی مهنـدس بازرگـان در جلـسه مورخـه     آقـا ه متـضمن مفـاد نامـه تقـديمی     ي ـمه اعلا كايشان گفتند با عنايت اين    

ن آاند پس  يان زندانی بودهآقادگاه نيز قبلا درخارج منتشر شده است ودر زمانی منتشر شده كه          دا ۲۶/۱۰/۴۲

وليت عمل كميته دانـشجويان و هـر دسـته وابـسته ديگـر در حـال                 ئ مس شود و از طرف ديگر      دفاع متزلزل می  

  . متوجه مؤسسين و هيأت اجراييه است

شـوندگان   يان محاكمـه  آقاگفتيم كه وضع     آخر بندها ی دادستان در    آقادر توضيح مطلب و جواب استدلال       

 قابل قياس با    ۱۹/۹/۴۲ و انتشار نامه مورخ      كيفرخواستهای مورد استفاده      در زندان در زمان صدور اعلاميه     

يان وكـلای مـدافع متـذكر شـده بودنـد كـه نهـضت               آقايكديگر نيست اما در مورد نشريات دانشجويان يكی از        

استقلال داده اسـت و آنهـا       ) ...مانند كميته دانشجويان  (ی تابعه   واحدهاه  امه خود ب  آزادی ايران بر طبق اساسن    

ه يت خود در حـدود منطقـه عمـل مربوطـه مبـادرت ب ـ             مسئولميتوانستند با توجه به مرام و هدف نهضت و با           

قيماً يت آنها مست  مسئولنشريات اصلی نهضت كه     . عمليات و نشريات نمايند و امضای خود را پای آن بگذارند          

 هيئـت  آنهايی است كه امضای مطلـق نهـضت آزادی ايـران يـا امـضاء                 شود   مي ا اجراييه يا شور   هيئتمتوجه  

 را داشته باشد كما آنكه مكرر اتفاق افتاده است در موضوع واحدی دو اعلاميه يكی از طـرف                   ااجراييه و شور  

 ۱۳۴۰ در وقـايع بهمـن مـاه     مـثلا . ( نهضت و ديگر از طرف دانـشجويان صـادر شـده اسـت             مسئولارگانهای  

اند   حساب كسانيكه اطلاع و دخالتی نداشته     ه  بتواند    مين) بنابراين از نظر آنكه قابل ايراد و جرم باشد        ) دانشگاه

ين مـستقيم مربوطـه را پيـدا و    مـسئول بايـستی   آنها خلاف منطق و قانون است و ميه ارده شود و استناد ب   زگ

  . بازخواست كرده باشيد

های زمان غيبـت      ين اعلاميه مسئولنكاف و استقلال از جهت آن نيست كه كميته دانشجويان يا            ولی اين است  

  . آنها حق ندهيمه بعضی از اعضای موسس يا رهبران نهضت را محكوم نماييم و ب

پرسيدند چه    ميبايستی مسأله را طور ديگر طرح كرده از خود يا رهبران ما مي             كيفرخواستكنندگان   تنظيم

ملی موجب شده است كه دانشجويان ايران با لحن تند و پرخاش اعتراضها و انتقادهای خـود را در                   علل و عوا  

  . ها منعكس سازند اعلاميه

هـای خـود شـما، بـاتون          مسلـسل . جبهه نيست كه ايجاد عصيان و آشـوب مينمايـد          های نهضت و    اعلاميه

جانبه سازمان امنيت شما است كه جوانان       های تبليغاتی شما و فشار همه         های بيرحم شما، دروغ پراكنی      پليس

انـسانی و انتقامجويانـه كـه بـا تمـام      رفتارهـای غير . دارد را بخشم و عصيان و پيران را به ناله و نفرين وامي  

  . آورد ستوه میه  مردم را بشود  ميطبقات ملت اعم از دانشجو، بازاری، روحانی، شهری و دهاتی

ريزند و هر ذيروح     دانشگاه مي ه  د غارتگران درنده مغول و تاتار ب      وقتی كماندوهای ارتش شاهنشاهی مانن    

كارمندان دفتـر دانـشجويان پـسر و    ه ريزند و حتی ب كشند و مي زنند مي  مي ،بينند و بيروح كه سر راهشان می     

كوبيدند آيا شما توقع داريد دانشجويان بـرای         قصد كشت مي  ه  ها بودند رحم نكردند و ب       دختر كه در كتابخانه   

  !دستگاه و شاه صلوات بفرستند؟ 



االله خمينـی را     يا وقتی توی دانشگاه كه در اطاقشان نوار سخنرانی شب عاشورای مرجع بزرگ تقليـد آيـت                

های طولانی قرار دهند برای چنين افراد         دادند شبيخون زده آنها را اسير كنند و زير شلاق و شكنجه            گوش مي 

  ماند؟   و نزاكت باقی ميبينی يا دوستانشان ديگر خونسردی و خوش

انـداختن    فهميد كه نه تنها با زندان      گرفت و می    حاكمه از جريان همين چند سال اخير عبرت مي         هيئتايكاش  

دوستان حقيقـی جلـو      و قفل بر دهان زدن رهبران و جوانان ملی و زجر و كشتار مردم آزاده مسلمان و وطن                 

  . شود  ميلكه شديدتراحساسات و اعتراض و انقلاب گرفته نخواهد شد ب

. گيـرد  اند كه نسل جـوان از نـسل گذشـته درس نمـي     عجيب است كه گردانندگان دستگاه هنوز درك نكرده     

  . گذارند تحريك مي ها تأثير و جوانها هستند كه روی مسن

   ايران آزادی نهضت

  

  .باشد  هجری شمسی مي۱۳۴۲تاريخ تقريبی انتشار اين سند زمستان 

  



  

  

  زرگان به دكتر سنجابی و پاسخ آن كه در جلسه سوم دادگاه قرائت شدنامه مهندس با

۱۰/۶/۴۲  

  

يـك  ه  اينجانـب اشـاره ب ـ    ه  ی دكتر سحابی در ادعانامه مربوط ب ـ      آقادوست محترم و همكار ارجمند جناب       

فـاً  م لط خواسـت   مـي حـال   . رسـانم  اند و ذيلاً بنظرتان مي      جنابعالی انتساب داده  ه  ای شده است كه آنرا ب      اعلاميه

ای جنابعالی اطلاع داريد و آيا بدستور جبهه و بخط جنابعالی بـوده اسـت                مرقوم بفرماييد آيا از چنين اعلاميه     

   مفاد آن چه نظری داريد؟ه و اصولا نسبت ب

  ا تجديد سلام و ارادت ب

  مهندس بازرگان 

۶/۱۰/۴۲  

  :  مورد بحثاعلاميهمتن 

رؤسای جبهـه ملـی ايـران را مـورد حملـه قـرار داده و                اين چند ماه اخير اعضای نهضت مقاومت ملی          در

ی كه بـر    ا  های مقدس خود دست برداشته و عده        اند و با دريافت مبلغی از هدف        های ناروايی به آنها داده      نسبت

كنند مـثلا بـا    كنند برای ضعيف كردن جبهه ملی ايران از طرق مختلف اقداماتی می            ضد مليون ايران فعاليت مي    

دانند كه اعـضای     همه مي . للهيار صالح و بدگويی از او ميخواهند منظور خود را عملی سازند           حمله به شخص ا   

نهضت مقاومت ملی كه مهندس بازرگان و رحيم عطايی و عباس سميعی در رأس آنهـا هـستند بـا دسـتياری                      

ا بوسـيله   با برملاء كردن اعمـال آنه ـ      تلاش هستند و   بعضی از اعمال دولت برای ضربه زدن به جبهه ملی در          

  . جبهه ملی را آگاه ميسازيمه ها كليه وفاداران ب انتشار اين اعلاميه

  

  ی مهندس بازرگانآقاجناب 

الذكر مطلقا ساختگی و مجعـول اسـت و هـيچ            دارد اعلاميه فوق   در پاسخ استعلام جناب عالی معروض مي      

موجـب اعلاميـه از طـرف       ه  ع ب ـ ارتباطی با جبهه ملی و اينجانب نداشته است و تكذيب آن نيـز در همـان موق ـ                

  .اطلاع عموم رسيده استه اينجانب ب

  دكتر سنجابی

   ۱۸/۶/۴۲  امضاء

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   دادرسی ارتش۱امه متهمين به دادگاه عادی ويژه شماره ن

  ۱۳۴۲ آبان ۵به تاريخ يكشنبه 

  

  تعالي بسمه

  

   دادرسي ارتش۱ره تيمسار رياست محترم دادگاه عادي ويژه شما

تغييـر محـل    ه   راجـع ب ـ   ۱/۸/۴۲كه در ابتدای دومين جلسه محاكمـه در تـاريخ چهارشـنبه              پيرو اعتراضي 

عمـل آمـد و     ه   نفر تماشاچی گـذارده بودنـد ب ـ       ۳۰كه فقط دو رديف صندلی برای        اطاقيه  دادگاه و انتقال آن ب    

 آينـده دادگـاه در محـل سـابق يـا جـای              ای فرمودند دستور و ترتيبی خواهنـد داد تـا جلـسات            وعدهه  عطف ب 

   . متاسفانه اين وعده عملی نگرديد نفر تماشاچی داشته باشد تشكيل شود و۱۸۰كه گنجايش لااقل  مناسبي

نيت رياست معظم و اعضای محتـرم دادگـاه ترديـد نمـاييم و       م بدون اينكه بخواهيم در حسنيدان لازم مي

  : رسانيم استحضار ميه  مقدورات ممكن مراتب زير را بتشكر از بذل جهد برای در اختيار گذاشتن

  

بـسته   كه محاكمه آن در اطاق در       بری يا شكايت خصوصی     اتهام اينجانبان يك اتهام جزيی از نوع جيب        -۱

معنای وسيع كلمه عليه ه  اتهامی است سياسی ب   «عمل آيد نيست    ه  ها ب   ا حضور عده معدودی از افراد خانواده      ب

در زمينه حقوق و منـافع ملـت ايـران اخـتلاف             ت حاكمه بر سر عدم اجرای قانون اساسی و        ئجمعيتی كه با هي   

راه خدمت در پـيش گرفتـه       يا  عقيده دولت يا دادستانی ارتش ما راه خطا          هاز اينكه ب    بنابراين اعم » داشته است 

كه بايد كما هو حقـه     نفع اصلی در اين كار و طرف دعوا ملت ايران و حاكم و قاضی واقعی او است  ذي،باشيم

  . از جريان محاكمه آگاه شود و قضاوت نمايد

وسـيله   هكه دعوايش ب ـ كامل حق دارد   كس با مساوات هر« گويد  اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز مي۱۰ماده

  ».طرفی منصفانه و علناً رسيدگی شود بي دادگاه مستقل و

  

جـا هـم     تـازه همـان   ( نفر تماشاچی را داشته اسـت        ۱۸۰اين تغيير ناگهانی دادگاه از سالنی كه گنجايش         -۲

 نفـر  ۳۰زحمـت   هكـه ب ـ   اطـاقي  هداخل محوطه لشگر گارد و ب ـه ب)  با موضوع محاكمه نبودهبوجه مناس يچه به

اطلاعـات كـه در      هـای كيهـان و      گيرد و راه ندادن مخبرين جرايد داخلی و خارجی حتی روزنامه           تماشاچی مي 

اختصاص داده شده بود جز اينكه حاكی و ناشی از قصد تضييق بر ما و ممانعـت                 جلسه اول ميزی برای آنها      

فـرض اينكـه    ه  ل كـرد زيـرا ب ـ     مرا ح  توان آن  اطلاع افكار عمومی باشد بر هيچ چيز نمي        از اشاعه مدافعات ما و    

م موع نيـست كـه دسـتگاه عظـي        سوجه م  يچه  منظور اوليه استفاده فروشگاه لشگر لازم است به       ه  سالن سابق ب  

هـای متعـدد    باشد يا نتواند از سالن  اختيار نداشته سالن سرپوشيده مناسب ديگری در  ارتش شاهنشاهی يك



 ،لار فرهنـگ  ا ت ـ ، باشگاه افـسران   ، نمايشگاه پارك شهر   ، دانشكده افسری  ،ترهای دانشگاه أاز قبيل آمفی ت   (شهر  

  . استفاده نمايد) شبستان مسجد سپهسالار و غيره

  

كـه در    كلای محتـرم مـا و همچنـين اعتراضـي          ل رسيدگی و مدافعات مستند و مدلل و        جريان جلسه او   -۳

تكرار اسامی  ه  المآل اكتفا ب   صورت متحد ه  ها منعكس نگريده است فقط ب       ابتدای جلسه دوم نموديم در روزنامه     

شـده اسـت    انـد   عدم صلاحيت دادگاه و نقص پرونده صحبت نمـوده  ه  اينكه دو نفر از وكلا راجع ب      ه  و اشاره ب  

جريان جلسه دوم نيز كه با مختصر تفـصيل بـه   . اند  بدون اينكه بنويسند چه ايرادی داشته و چه دلايلی آورده         

  . بسيار ناقص و نارسا وخالی از استنادهای قانونی ايراد شده بود،ها داده شده بود بعضی روزنامه

اند با تفصيل بيـشتری بنويـسند      استهها آزادند و خودشان نخو      بديهی است كه جواب و عذر اينكه روزنامه       

درج اخبـار دادگـاه   ه منـد ب ـ  هطوری كه از مخبرين هر دو روزنامـه شـنيديم آنهـا بـسيار علاق ـ             ه  ب  قبول نيست   

نگـاری در نـشر و تـشريح     علاوه بر آنكه وظيفه و رسم روزنامه. باشند ولی مقامات انتظامی مانع هستند مي

محاكمـه  ه  كند زيرا توجه مردم نسبت ب      شتر آنها نيز چنين اقتضا مي     چنين اخباری است نفع مادی و فروش بي       

هـای نـزاع دو همـسايه يـا دو      درجات بيشتر از دادگاهه  نهضت آزادی ايران كه جنبه سياسی و مملكتی دارد ب         

اطلاع از جريـان  ه شاهد علاقمندی مردم ب. دهند آنها اختصاص مي  هايی به كه ستون  خانه است كش قهوه چاقو

 بعـضی از    ،آباد جمع شده    جمعيت كثيری است كه در اولين جلسات در ميدان مقابل در جنوبی عشرت             ،دگاهدا

  . ظهر مانده برای تحصيل كارت ورودی نوبت گرفته بودنده ساعت ب  آنها از نيم

  

 ايـن   يگانه مانع درج خلاصه مدافعات در جرايد و موجب،اين سوابق و تجربيات مكرر بر عقيده ما بناه  ب -۴

های مكرر يقين داريم اگر افـراد داوطلـب يـا            آزمايشه  های انتظامی هستند از طرف ديگر بنا ب         دستگاه ،استتار

كه روی   توزيع نمايند سازمان امنيت باكنترل شديدی دوستانمان بخواهند خلاصه مذاكرات دادگاه را تنظيم و

نماينـد   هـای معـدودی تهيـه        نـسخه  ه، دسـت   يـك  ،كپـی  ها دارد مـانع چـاپ خواهـد شـد و اگـر بـا پلـی                  چاپخانه

هـای انتخابـاتی      اينكه در مورد پخش اعلاميه     كما. كنندگان را دستگير و مضروب و محبوس خواهندكرد        توزيع

  . كردند های علمای اعلام همين كار را مي اخير و اعلاميه

  

ی از  ئی تـا آنجـايی كـه مـسما        يعن(اينكه هم ورود مستمعين و ناظرين آزاد را كه حداقل ممكن            ه   با توجه ب   -۵

در روزنامـه و اطـلاع    اند و هم مـانع درج و انتـشار مـدافعات مـا     تقليل داده) عمل آيده  علنی بودن اسمی دادگاه ب    

ايست سری و بر خلاف تمـام حقـوق طبيعـی     اند اين محاكمه در حقيقت و در عمل محاكمه عامه مردم ايران شده

  . و موازين قضايی

كـه وارد كـرده اسـت     خلاف قانونی بودن محاكمه ما و اتهام و رفتاري  هاز طرف دولت ب    اقراريستضمناً

كـی   بودن دادگاه و افـشای مـدافعات مـا بـا            عمل خود داشت از علنی    ه  ت حاكمه اعتماد و افتخار ب     ئزيرا اگر هي  

و در منظـر و   كرد هر چه ممكـن اسـت بـرملا    كشاند بلكه سعی مي كنج صندوقخانه نمي  هنداشت محاكمه را ب

  . مسمع عام برگزار شود تا اگر ما مقصر هستيم رسوا گرديم



 و باشـهامت  گذشته از طرف آقايان وكلاي مطلـع   كه در دو جلسه   و علاوه بر دلايليمراتب بالا ه نظر ب-۶

و دانـيم    مـسلم خـود مـي       مخـالف حقـوق     اين دليل نيز ما دادگاه حاضر را غيرقانونی و        ه  ما اقامه شده است ب    

يعنـی وسـعت كـافی محـل دادگـاه وحـضور       (عمل نيايـد  ه كه تا اعاده دو مطلوب فوق ب  داريم  اعلام ميرسماً

سـازی در   ي دادگـاه بـاطر    طرف و انتشار مشروع مدافعات لااقل شبيه به مور از يكأم بلامانع تماشاچيان غير

و تـا   ) پ و نـشر نمـاييم از طـرف ديگـر          كه خود يا دوستانمان بتوانيم آزادانه چـا        جرايد عمومی يا در اوراقي    

مين نگـردد  أ ت ـ،انـد  كه قوانين برای دادرسی و دفاع متهمين سياسی مقرر داشـته   اجرای كليه شرايط و حقوقي

 قـانون   ۱۹۷ و   ۱۹۵آقايان وكلای منتخب را بر طبق مـواد          سكوت اختيار كرده دفاعی از خود نخواهيم نمود و        

ی ئ محاكم جنا۱۰موجب ماده   ه  اينكه هنوز دادرسی شروع نشده است ب       هدادرسی و كيفری ارتش و با توجه ب       

  . نماييم عزل مي

»منِعنَاااللهُ وبسيلُ  حك٨الْو    منِع منِعلَى ووالْم ير٩النَّص«  

  

  

  

  

  

  

                                                      
  خدا ما را كافي است و نيكو كارگزاري است : ۱۷۳/ عمران  سوره آل. ۱

 .ا كارساز شماست؛ و نيكو كارساز و ياوري استخد : ۴۰/ سوره انفال . ۲

  مهدی بازرگان  دكتر يداالله سحابی  سيدمحمود طالقانی

  بابايی علی احمد  دكترشيبانی  االله سحابی عزت مهندس

  مهدی جعفری  ابوالفضل حكيمی 

  )كه عضو نهضت آزادی نيستم( منش پرويز عدالت



  هويژ عادی دادگاه  درمتن سخنان آقای مهندس بازرگان در

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  تيمسار رياست، دادرسان محترم، وكلای مدافع عزيز، 

   تيمسار دادستان، حضار ارجمند، دوستان عزيز

  ١٠» أَمرِي إِلَى االلهِ إِن االلهَ بصير بِالْعبادوأُفَوضُ«

 در زمان و مكان نيـستيم ولـی         يها ها و تصادف   نر تأثير تقا  يانحس ايام    سعد و   خرافات و معتقد به     ما پيرو 

ه  ساعتی كه در تقويم ب ـ     ۲۴له آن   ئمس. شود ی می ئها  ای تذكر و توجه    خود موجب پاره  ه  ها خود ب   بعضی تصادف 

لحاظ خوشی و ناخوشی ندارد ولی چـون مـصادف    ه ساعت ماه قبل ب    ۲۴شود فرقی با      محرم ثبت می   ۱۰ه  شمار

ه نمايـد و آنهـا را ب ـ       الشهداء است ناچار در قلـب شـيعيان خـاطراتی را تجديـد مـي               با واقعه كربلا و شهادت سيد     

  . نمايد حضور يا تشكيل در مجالس و مراسم تجليل و عزا تشويق می

زی هم كه دادگاه ما بعد از بيست جلسه قرار شد مرحله دادرسی را شروع بنمايـد و بنـده ايـن                      طور رو  همين

روز در نظر داشتم بكنم تصادف با روزی پيدا كرده بود كه عنوان و هدفش تناسب كامل بـا                     آن  عرايض را برای  

يس و چنـد تـن از       ئ ـد و ر  عمل آم ـ ه  عنوان جشن اعلام شده مراسمی ب     ه  محاكمه ما دارد و از طرف دولت ايران ب        

كـه   ای اعلاميه. يعنی سالگرد پانزدهمين سال اعلاميه جهانی حقوق بشر         آقايان سناتورها و تجليل و تذكر موافقند      

وزيـر در   جنـاب آقـای نخـست    كرده و ركنی از اركان قانونی ايـران قـرار داده اسـت و    را تصويب  دولت ايران آن  

كـه   له روزی خواهـد رسـيد     ئمـس  ها و بانی طرفدار حقوق بشر اسـت و         نايران يكی از كانو   « گفتند   هجشن مربوط 

  . »شود  محسوب میيالملل نقض حقوق بشر جزء جنايات مسلم حقوق بين

كـه   ای تناسب محاكمه  هبو  روز    خواهم در تجديد خاطره و تجليل آن       بنابراين بنده هم در مقدمه عرايض می      

. مت نمـاي  ئ ـاز مواد آن اعلاميه را قرا       اجازه فرمايند پنج ماده   مشغول آن هستيم اگر تيمسار رياست        ول و ئمس

   :بدون آنكه بحث و تفسير و تطبيقی بنمايم

  .  دارد، آزادی و امنيت شخصیماده سوم ـ هر كس حق زندگی

ی منصفانه و فطر مستقل و بيوسيله دادگاه ه ماده دهم ـ هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش ب 

  .  شود رسيدگیعلناً

ماده يازدهم ـ هر كس به بزهكاری متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتی كه در جريان يـك   

  .  برای دفاع او تأمين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گرددهای لازم كليه تضمين كه در آن دعوای عمومی

كه از داشتن عقايد خود  ل آن است دارد و حق مزبور شامآزادی عقيده و بيانماده نوزدهم ـ هر كس حق  

 و تمـام وسـايل ممكـن   ه و انتـشار آن ب ـ باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخـذ             بيم و اضطرابی نداشته   

  . بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد

                                                      
 .كنم؛ زيرا نسبت به حال بندگان بيناست و من كار خود را به خدا واگذار مي: ۴۴/ سوره غافر . ۱



  .  تشكيل دهدهای مسالمت آميز مجامع و جمعيت  آزادانهكس حق دارد ماده بيستم ـ هر

  : البته باز بدون تعبير و تفسير. يه را می خوانميك سطر هم از مقدمه اعلام

عنوان آخرين علاج به قيام    ه  از آنجا كه اساساً حقوق انسانی را بايد با اجرای قانون حمايت كرد تا بشر ب               «

  ».بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد

  : خداوند هم در قرآن كريم فرموده است

  » .من الْقَولِ إِلاَّ من ظُلم الْجهر بِالسوءِ ُ لاَّ يحب االله«

  . او ظلم شده باشده خداوند بدگويی علنی و آشكار در كلام را دوست ندارد مگر در مورد كسی كه ب

البتـه  . مشو  ميكنم و بعد وارد مطلب       های بعدی عرض مي     از تصديع   ايت هم برای رفع خستگی قبل     كيك ح 

  . شاهزاده معتمدالدوله فرهاد ميرزا استه ايت مربوط بحك. ام درست ياری كند كه حافظه  تا آنجايی

در علـوم دينـی و      .  اهل فضل و ادب و شعر بـود        نفرهاد ميرزا علاوه بر شاهزاده قاجار و مرد مقتدر بود         

كـه   جهت استنباط فقهی و هم از جهت مقـام و قـدرتی            مرحله اجتهاد رسيده خود را هم از      ه  فقه و اصول نيز ب    

كـه ولايـت فـارس را داشـت يـك شـاهزاده متـشخص                 زمانی. دانست  احكام شرعی می   اجرای هداشت مجاز ب  

افتخار مهمان جديد، مجلل هم شده بود، گسترده          سفره مفصلی كه به   . شيراز آمده بود   هاعمام ب   ديگری از بنی  

لات مفـصلی  كو أاز جمله م.  را دست راست خود بالای سفره جا داده بودنالدوله مهما و شاهزاده معتمد  بودند

گويد از ايـن     مهمان مي   صاحب مجلس به  . وردند يك خوراك شكار تازه بود     آلوی مهمان   جها تا    كه پيشخدمت 

  .كنـد  ای مـي  خنـده  اختيـار مختـصر حركـت و    شاهزاده مهمان بی   .كبك دری ميل بفرماييد كه بسيار لذيذ است       

 يـا وضـع مـضحكی در مجلـس          ،ن سـرزده  گـری از نـوكرا     تصور اينكه قصور خدمت يا ناشي       همعتمدالدوله ب 

گويد حضرت والا چيزی نبـود، ولـی         مهمان مي   .كند علت خنده مهمان محترم را سؤال مي        ،باشد  مشاهده شده 

اصرار بيـشتر وا     كنجكاوی و ه  همين استنكاف مهمان او را كه شايد شاهزاده مغرور و لجوج هم بوده است ب              

كه عـشق    در ايام جوانی   گويد عمر حضرت والا دراز باد،      می .شود  می بالاخره شاهزاده مهمان تسليم   . دارد مي

 در آن هـوای خـوب       )مثلاً جاجرود ( . . .های  شكار و سواری و اسب زيبايی داشتم روزی كه دركوه و كمره            به

 ايـن طـرف و آن     ه  با نشاط و نفس جوانی چند فرسخی از چادر و خرگاه سـلطنتی و از نوكرهـا دور شـده ب ـ                    

 .اما تـصادفاً خـاركنی را در نـزديكم ديـدم    .  خيلی از آدم و آبادی دور افتاده بودم  ،تاختم كار می طرف عقب ش   

 منـصب مـن      و كار خود مشغول شده اعتنايی بـه سـر و وضـع و مقـام              ه  خاركن با آنكه مرا ديد ولی مجدداً ب       

 بـر او پرخـاش    .  سنگين آمد  خيلی  جوانی شاهزادگی من    غرور هادبی ب  اعتنايی و بی   اين بی . نكرد و سلامی نداد   

  گذشـت و نـه   كسی از آنجا مي  در آنجا او بود و من، نه  . جوش آمد  هرگ غيرتم ب  . من داد   هجواب تندی ب  . كردم 

  در حـالی . كـردم  جا گلوله در شكمش خـالی     هگذاشته جاب   ماشه تفنگ  دست به . شد دار مي  ربكسی از گذار من خ    

. رو بـه آن مـرغ كـرده گفـت         . كرد كبكی از بالای سرمان پرزد       نگاه مي  منه  داد و ب   كه پيرمرد بدبخت جان مي    

توانـد   گرفت و گفتم احمق مگـر كبـك دری فهـم دارد و مـی      ام من خنده  ...كبك دری تو شاهد بيگناهی من باش      

حـال كـه ايـن خـوراك كبـك دری را            .  شدم و ديگر خبری نـشد       زده از آنجا دور    باس ركاب به ! شهادت بدهد 

  . ام گرفت حماقت پيرمرد افتاده خنده اديه ديدم ب

فرماييـد حـضرت     گفت جدی مـی    شاهزاده فرهاد ميرزا كه سراپا گوش و لقمه در دهانش خشك شده بود            



  والا؟ 

  . طور بود ـ به موی حضرت والا قسم عيناً همين

  . ـ نه قربان قصه است

  . رد و ديگر خبری نشدديدم كه م. ـ عرض كردم عين حقيقت است

گفت بله قربان پيرمرد      است احساس وظيفه شرعی كرده      قتل عمدی شده    هديد سه بار اقرار ب      دالدوله همينكه معتم

  ...همانجا ميرغضب را صدا زده حد شرعی را بر قاتل جاری كرد! گفت كبك دری شهادت داد راست مي

 شـاهد  ، دادگـاه  ای در و ديـوارِ    . اند كرده  ها را از اين محاكمه دور      ها و قلم   ها و زبان   گوش  گويم بنده هم مي  

  !ما باشيد

ی آقايان نرسيده است و از آينده كسی خبر ندارد چـه خواهـد شـد    أ هنوز ساعت صدور ر  فعلاً ؛ و اما بعد  

»باذَا تَكْسم رِي نَفْسا تَدماًو؛ از حال و از وظيفه روز صحبت بكنم١١» غَد .  

از يـك  . ها گفته بوديم خوانـده شـد   اعضايش آفرينا بر نويسنده برا خوانده و      هم آن  كيفرخواستی كه قبلاً  

  . فرماييد حالا تكليف دفاع مي گناه خود اعتراف داريد يا خير؟ه يك ما پرسيدند ب

اتفاقاً اگر در پايان محاكمه قـضات يـا دادرسـان           . دهد  ميكند و چنين حقی را به متهم         قانون چنين حكم مي   

قبول آن است ولی مثل اينكـه رسـم و قـرار             هی بدهند متهم زندانی محكوم ب     أ ر ند و هر  شو  ميهستند كه حاكم    

چنين خواسته است كه در جريان محاكمه موقتاً متهم حاكم باشـد و او هـر قـدر و هـر چـه بگويـد دادرسـان                          

 شد اميـدوارم رياسـت دادگـاه و دادرسـان خـسته و              عبنابراين اگر تطويل در تصدي    . بشنيدنش محكوم باشند  

  . صله نشوندحو بي

پرسد وارد اين معركـه بـشوم        كند و از خود می     هر عمل فكر مي   ه  هر محفل و اقدام ب    ه  آدم عاقل از ورود ب    

كـار داشـته     و عده ديگر و كسانشان سر خصوصاً اگر معركه با سرنوشت چندين ساله يا عمر او و    .يا نشوم 

 .ونگی اقدام را برای خـود روشـن و رسـم نمايـد            گرفت باز هم لازم است چگ       اقدام  هو بعد اگر تصميم ب     .باشد

جنـگ   های ب كنيم چگونه بكنيم؟ با چه اسلحه م اصلاً دفاع بكنيم يا نكنيم؟ و اگر دفاع میييعنی بايد از خود بپرس   

  . . . دست بگيريمه آقای دادستان برويم و چه نوع سپری ب

وضع ما متهمين و شما آقايان دادرسان       . اشدنظر آقايان اين ترديد و تأمل زايد ب         هخواهم اگر ب   معذرت می 

 هر روز سه ساعت     ،آييد ای سه روز می    شما هستند و همين چند روزه دادگاه، هفته       . زمين تا آسمان فرق دارد    

ی را هـم كـه      أر. نماييد بريد و رفع خستگی مي     منزل تشريف می  ه  يد ولی شب ب   شو  مي  دهيد و خسته   گوش مي  

ی صادره خيلی بر وجدانتان سـنگينی كـرد يـا مـورد             أو اگر احياناً ر   . ندگی خودتان رويد پی كار و ز     داديد مي 

دانـد چـه     مـانيم و خـدا مـي       اما ما مـي   . كنيد خود را خلاص مي   » ورذُع م ورماْملْاَ «ملامتی واقع شديد با يك كلمه     

 نـه ربطـی    نكنـيم ظـاهراً  كـه آيـا دفـاع بكنـيم يـا       لهئالبته طرح اين مس  .حواسمان جمع باشد   چيزها، خيلی بايد  

بحثی است كه بايد تو دل خودمان بكنيم و كلاه خودمان را            . آقايان دادرسان  ماهيت و دفاع دارد نه ربطی به       به

ما نداشته ممنـون     كنيم آقايان ايرادی در اين عمل به       ولی فكر مي    .قاضی كنيم نه در اين دادگاه با دادرسان آن        

ايـن  ه مـا را ب ـ )  تيمـسار دادسـتان   ۱۹/۹/۴۲شنبه   نين بيانات و اصرار روزسه    و همچ (زيرا ادعانامه   . هم باشند 

                                                      
 .داند كه فردا چه خواهد شد هيچ كس نمي : ۳۴/ سوره لقمان . ۱



  . نمايد بحث دعوت می

جا صحبت از نيات بـاطنی، قـصد،     كه ادعانامه برخلاف تمام موازين و اصول قضايی همه مگر نه اين است  

نـد و از طريـق      ك هدف و مرام باطنی ما در ورای مرام ظاهری و اساسنامه و رويـه و رفتارمـان صـحبت مـي                    

گفتارهـای خودمـان     ها و در    جرم ما را نه در اعمال و نه در اعلاميه         . كند ما را متهم مي   » رواني« عكس برداری 

و تيمـسار دادسـتان نيـز صـريحاً         (دهد  ميبلكه درگفتارهای ديگران و از طريق استقراء در پندارهايمان سراغ           

عمـل خـارجی واقـع نـشده اسـت، چيـزی         نيـت اسـت،  فرمودند در اين پرونده صحبت بر سر عقيده و فكـر و     

توانـد   برای بيان آن كسی كه مـي . تواند در فكر كسی رسوخ كند، فكر در مغز است وكيل نمي. محسوس نيست 

  ). تواند بی تقصيری خود را ثابت كند شخصی متهم است كه به بهترين وضع و روشن ترين طريق مي

از ابتدای فكر و مبانی عملمان شروع       . داريم روی دايره بريزيم     دل جا است كه ما هم آنچه در       هپس خيلی ب  

مشكل محاكمـه عـدل الهـی    .  محاكمه پندار است،زيرا محاكمه ما محاكمه كردار و گفتار نيست        .و صحبت كنيم  

   .١٢ » يوم تُبلَى السرائر«در روز 

ای فرمايشات تيمسار دادستان در روز       ارهپه  گاه اشاره ب   اگر گاه   ضمناً اين نكته را معترضاً عرض كنم كه       

ه نمايم نه از جهت آن است كه خواسته باشم وارد ماهيت دعـوی شـده باشـم ايـشان ب ـ                    مي  آذر ۱۹سه شنبه   

ای  پـاره ه  عنوان تذكار و تكرار بيانات قبلی خود در جلسات پنجم و ششم مرحله رسيدگی و جواب دوستانه ب                 

هـای غيـر      منتهـی مـوقعی ايـن صـحبت       .  صحبت فرمودنـد   ،جوابی بدهند های آقايان     لطفی قول خودشان بی  ه  ب

در . مربوط به ماهيت را فرمودند كه مرحله رسيدگی تمام شده دادگـاه قـرار صـلاحيت را صـادر كـرده بـود                      

 پرانتـزی و    ،خواسـت و ماهيـت داشـت        نه ارتباطی بـا كيفـر      ،موقع خود بود  ه  حقيقت فرمايشات ايشان كه نه ب     

گاه بنده هم    هب اشارات گاه . توان گفت بيانات خارج دادگاهی بود      مي. شد  دادگاه محسوب مي   فترتی در مذاكرات  

د كه از مـا بـرای صـحبت و          شو  ميدعوتی  ه  های خارج دادگاهی است و مربوط ب        فرمايشات ايشان صحبت  ه  ب

  . دفاع و چگونگی دفاع فرمودند

 طـرح ) تـی و عقيـدتی را  يله فكـری و ن  ئمـس ( راله  ئتوانم مس  ه فرمايند مي  زپس حالا اگر تيمسار رياست اجا     

  : اذن دخول بخوانم. كنم

  

  م؟يم يا نكنيدفاع بكن

تواند باشـد كـه    دفاع يك متهم يا وكيل مدافع او در يك محكمه به سه صورت يا برای خاطر سه منظور مي          

  .  يك عرض و بحث خواهم كرد بهيك

  يتبليغات واستفاده عمومی افكار از استمداد -۱

نمايـد از ورای محـيط محـدود دادگـاه و بـا              عنوان تريبون تبليغاتی استفاده مـي     ه   از تريبون دادگاه ب    متهم

مـرام و  . نمايـد  گناهی خود را ثابت مي     بي. كند محيط و سير افكار عمومی كشور خود و بلكه جهان صحبت مي           

سـود خـود و از      ه  ی را ب ـ  نيروی عظيم افكار و عواطف مل ـ     . رساند سمع و قول مردم مي    ه  مسلك و نظرش را ب    

                                                      
 .شود  ميها آشكار روزي كه راز : ۹/ سوره طارق . ۱



  . قضاوت و دخالت عمومی مردم می شوده متوسل ب. سازد پشت روی دادرسان وارد مي

ار و زگ ـ مذموم كه نيست هيچ، مورد نظر و تشويق قانون.  ممنوع نيستمنظور يقيناً چنين صورت يا نيت و   

گويد   حقوق بشر كه مي     لاميه اع ۱۰ماده .های دموكراسی است   يعنی لازمه حكومت   .های دنيا هم هست    حقوقدان

 قانون اساسی   .خواهد نمايد همين نظر را مي     كه صحبت از يك دعوی عمومی مي        ۱۱گردد و ماده   عيناً رسيدگی 

گويد انعقاد كليه محاكمات علنی است مگر آنكه علنی بودن آن مخل نظم يـا منـافی     متمم مي۷۶ما نيز در اصل  

است كه مـأمن     غرض همه اين بوده   . داند نصفين را ضروری مي   ت م ئحضور هي ،  متمم۷۹عصمت باشد و اصل     

  . ت محدود قضات برای متهم بيچاره فراهم شودئتر از هي تر و وسيع و مرجعی خيلی محكم

هـا و      از لـوازم و تـضمين      ،مين ارتباط متهمين با افكار عمومی و اطلاع افكار عمومی از اتهام و دفاع             أپس ت 

ای است برای دادگاه و حقی است برای مـا و            كراسی و امروزی بوده وظيفه    معنای دمو  هضروريات دادرسی ب  

  . بدون آن محاكمه ناقص و قاصر است. برای مردم

  آيا چنين ارتباط و امكان و استفاده برای ما در اين دادگاه وجود دارد؟ 

تهمـين و وكـلای   له مـا م ئيك طرف مس  .كيست كه اين وظيفه با كيست و تقصير از   مشو  ميبنده وارد اين ن   

ت دادگاه و دادرسی ارتش و همه دستگاه تـا هـر جـا           ئيك طرف ديگر شما هي      .ميمدافع صميمی عزيزمان هست   

  . كه برای اين كلمه برسد

حتی خود مدعی يعنـی  . كه در و ديوار دادگاه مثل نوار ضبط صوت برای ما شاهد است     حال درست است  

هايی كه با آنها و از صلاحيت و          انگشتان و قلم   انتان و دست و   آقای دادستان و حضرات دادرسان و همان زب       

يـوم تَـشْهد علَـيهِم      «مـصداق    هكرد ب ـ   عدم نقص را بحث و مرقوم فرمودند و رای محكوميت را صادر خواهيد            

 و منَتُهأَلْس  و يهِمدأَي    لُونمعا كَانُوا يم بِملُهجقضايا و حقـايق را حكايـت خواهنـد          مو  هموقع خود و موب   ه   ب ١٣ »أَر 

ولـی ايـن اطـلاع و       )  فصل آخر آن مراجعه فرمايند     ،»راه طی شده  «كتاب  ه   ب ،خواهيد بدانيد چطور   اگر مي (كرد  

معلوم هـم نيـست كـه ايـن روزهـا يـك فرهـاد ميـرزای                 . خورد درد امروز و دنيای ما و مردم نمي       ه  شهادت ب 

   . . . د از كبك دری شهادت بگيرد و قصاص شرعی را جاری نمايدای پيدا بشود كه در حيات خو معتمدالدوله

  نفـری و اعتـراض مـا و        ۳۰اطـاق   ه   نفری ب  ۱۶۰باز هم درست است كه بعد از انتقال اوليه دادگاه از سالن             

 نفری، دادگاه ظـاهراً و اسـماً صـورت علنـی پيـدا كـرده              ۷۵التفات تيمسار رياست و سپس ارتحال به باشگاه         

 نفـر،   ۴۵ شـود    مـي  هر نفرمان كه پنج نفر كس و كار نزديك داشته باشيم          . دگاهی است خانوادگی  ولی دا . است

مومين أدو ثلث ديگر جواب يك دهـم م ـ       . نمايند يب اشغال می  غرا همكاران دست   كه يك ثلث آن   .  محل ۳۰ماند   مي

تـا چـه رسـد بـه     .  دهد ميا نهای آقايان ر   های ما يا همكلاسي    االله طالقانی يا دانشجويان يكی از كلاس       تنماز آي 

خـصوصاً  . های ملی و سياسی هستند     اين محاكمه و افكار و فعاليت     ه  مند ب  هملت تهران و حتی آن عده كه علاق       

حـضور در    هالبته شاهد علاقمندی مردم ب ـ    . ها و تهديدها را اعم از واقعی و احتمالی در نظر بگيريم             اگر تضييق 

آباد را اشغال كرده بـود   وها و قسمتی از محوطه مقابل در جنوبی عشرت  پياده ر   كه   جمعيتی است  ،اين دادگاه 

 و ايـن    شـود    مـي  هـای قبـل گرفتـه      از سـاعت    كـارت ورودی    برای اخذ   ای كه   و نوبه  شود   مي صفی كه بسته   و

آن مطـالبی كـه احيانـاً    . جلسه ابراز شده است۲۰ تمام ، در   رغم مشكلات و خطرات    مداومت و علاقه و وفا علي     

                                                      
  .دهد  روزي كه دست و پا و زبانشان عليه آنها، رفتارشان را گواهي : ۲۴/  سوره نور. ۱



سينه وسيله معدودی از حضار و شنوندگان دست دوم و سوم آنها پخش شود مثـل                ه   به دهن يا سينه ب     دهن

  ايـن اطـلاع محـدود نـاقص جـسته          .كوتـاهی محـو شـود       فاصله  هكه از ريگی در دريا پديدار و ب         موجی است 

 بـودن دادگـاه   علنـی بـودن و عمـومی    اطلاع افكار عمومی در يـك كـشور دموكراسـی و          ارتباط و  ،گريخته را 

  . گويند نمي

هم برسد اثر خيلـی       نفر ۱۰۰۰ و   ۱۶۰لو به    ها و  ها و تماشاچي   حال حضور در دادگاه و تعداد صندلي       در هر 

. مهم روزنامه است و مجـلات      وسيله عمومی و مؤثر و    . قياس افراد ملت ندارد و اصل و اساس نيست        ه  مهم ب 

كشور   خارج  و  كشور  ها و اقطار   د و به شهرستان   شو  مي زخانه صفحاتش با   هر روزنامه است كه هر شب و در      

  . ماند عنوان مدرك می هب  نويسد آنچه مي نويسد و مي گويد و را مي  رسد، همه چيز مي

دانستيم كه رياست دادگـاه      از اول هم مي   . گذارم  آقايان نمي  بحساه  از هم اكنون بگويم كه روزنامه را ب        و

طور كه عرض شد خـود را فقـط در           ولی ما همان  . ها دارند   حق دخالتی در روزنامه   ای و    نه نفوذی و نه وظيفه    

بينيم و دادگاه را يك جزيره جدای از دولـت و دسـتگاه    البدل نمی  برابر چهار نفر آقايان دادرسان اصلی و علی       

دانـيم   مـي  و محاكمه شونده دستگاهی      هما خود را زندانی شده و دادگاهی شد       . شناسيم حاكم بر خودمان نمي   

سـازمان امنيتـی كـه    . مقتدرش سازمان امنيت است كه يك جزء كوچكش اين دادگاه است و يك ارگان مؤثر و         

 و حـساب    حد  و جرايد و مطابع و انتشارات و اجتماعات؛ بر خلاف قانون و حق، نظارت بی               ها  بر تمام روزنامه  

كمـا اينكـه دسـتگاه      ( زنـد  گيـرد و مـي     ن وجهی مـي   تري بيرحمانه گونه انتشارات آزاد را به     جلوی هر   نمايد و  مي 

دفـاع  ه  كه متهم را تشويق ب ـ     آن منظور اولی   مينأبنابراين برای ما و برای ت      ).كپی ما را تصاحب كرده است      پلی

ه  ب ـ ،آزاد  وسيله نـشريات  ه  ب جرايد و مجلات و     مذاكرات دادگاه در    كه ممانعت از انتشار    كند نمايد فرقی نمي   مي

كـشور يـا     اطلاعـات  سـازمان امنيـت و     يسئ ـدستور تيمسار ر  ه  سرتيپ حسين زمانی باشد يا ب      اردستور تيمس 

  . ديگر  تيمسار

هـا اسـت و دسـتی و          خود روزنامه  كه اين امر مربوط به     شود  برهان و بهانه آورده    البته ممكن است هزار   

 تنهـا وظيفـه و رسـم روزنامـه           اشاره و استدلال كرديم كه نـه       ۵/۸/۴۲ما در آن نامه     . دستوری در كار نيست   

ه نگاری درج با تفصيل جريان چنين دادگاهی است بلكه نفع و اقتضای تيراژشان هم در اين اسـت و وقتـی ب ـ                     

چنين دادگاه بسيار   ه   ب شود   مي دهند چطور  ها اختصاص مي    ستون ،رب يك محاكمه دعوای دو چاقوكش يا جيب      

  . دنمهمی بی اعتنا باش

ترين دادگاه است نه از جهـت        گاه بسيار مهم و مورد توجه عموم و در نوع خود مهم           گويم اين داد   اينكه مي 

اعتبـار شخـصيت      ه و نه از آنجاست كه بخواهم از راه مجيـز بگـويم ب ـ             ،شخصيت متهمين است   خودستايی و 

  :دادستان باشد بلكه از دو جهت ذيل است

. اسـت  ت حاكمـه  ئ ـد هي  مخـالف و منقّ ـ    سسين و افراد مومن يك حزب با جمعيت سياسـی         ؤ محاكمه م  ، اولاً

تجربه اخير در طوفان حوادث گوناگون دست از مقاومت و مخالفت بـر               هب خواست و  بيان كيفر   كه به   جمعيتی

و ايـن كيفيـت   ) گرفـت  نه مثل حزب توده كه از خارج الهام مي    (قانونی است    نداشته است و صد در صد ملی و       

  .ريه سابقه نداشته است بعد از قاجادر تاريخ ايران مخصوصاً

كـه بـا      تزهـايی   وكـلای مـدافع و      سابقه و صـلاحيت قـضايی       و   از جهت شخصيت و شهادت اخلاقی      ،ثانياً



  . دادگاه عرضه داشتند  حمايت قوانين در محضر حفظ و نهايت فصاحت و صراحت در

سران، بـرق تهـران و شـيلات و         های اف ـ   الوجوه قابل قياس با دادگاه باطری، خانه       وجه من  يچه  دادگاه به   اين

  كـسانی   كشوری يعنی   ترين مقامات لشگری و    ها و ارتشبدها و عالي      گو اينكه در آنجاها سرلشگر     .غيره نيست 

اند ولـی موضـوع       پای محاكمه كشيده شده   ه   ب ،كه سهم موثر در ايجاد و اداره دستگاه حكومتی معاصر دارند          

سفانه در تاريخ چنـد     أمتكه    استفاده از مقام دولتی چيزی است      وءمحاكمه، يعنی اختلاس در اموال عمومی و س       

.  نظـاير زيـاد دارد     ،های مكرر مبارزه و قلـع و قمـع و محـو فـساد              رغم دعوت  ساله اخير قضايی و اداری ما علي      

حـال  . های پيش پا افتاده شـده اسـت          موضوع ها با كمال شرمندگی بايد گفت از        موضوع مطروحه در آن دادگاه    

ه قول تيمـسار دادسـتان ب ـ  ه  و مبارزان دستگاه هر دو ب،آمد چنين خواسته است كه همكاران دستگاه يشاگر پ 

طورهـا هـم     گو اينكه ايـن   (ها دچار سرنوشت واحدی شده باشند         لحاظ انتشار اخبار محاكماتشان در روزنامه     

 ايـن را بايـد   )خوانـديم  در روزنامه صفحات كاملی تفصيل مدافعات آن حضرات و وكلايشان را مـي        ما. نيست

شـايد در هـر دو     .گذاشت   اسم(ironic de la mature) تقدير  فرانسويها يك نيشخند طبيعت يا طعنه  اصطلاح به 

الله كه يكـی دو تـا        الحمد. نحوی سرپوش روی رسوايی خودش گذاشته باشد      ه  ت حاكمه خواسته است ب    ئجا هي 

گرداننـده  ه  حالا می بينـيم نوبـت ب ـ        و »رسد  تری می  تر از تازه   هرسد، تاز  دم از اين باغ بری مي      هر«. هم نيست 

  !كنگره آزاد زنان و آزاد مردان رسيده است

اخبار دادگاه از اينجا     غيرطبيعی و اجباری بودن وضع حاضر يعنی عدم انتشار يا حد اعلای اختصار درج             

با جمله اول اعـلام مطلبـی   . ی را نياورديد مبتدا را بگويد ولی خبر  آ  كه هيچ متكلم عاقلی نمی     شود   مي نيز ظاهر 

هـا در    خودتان ملاحظه فرموديد در آن روزهايی كه روزنامه        را عنوان كند و بقيه و اصل مطلب را مخفی كند؟          

گذاشـتند بـا     ترين صفحات خود با حروف سياه درشت عنوان محاكمه را مـي            صفحه اول يا آخر يعنی مرغوب     

يعنـی سـاعت و     (كمترين علاقه مجـددی بـه آن ندارنـد            شنيده و  مردم قبلاً چيزهايی را كه      آب و تاب تمام آن    

بنويسند و بعد بگويند آقايان فـلان و        ) يس و دادستان  ئمحل تشكيل جلسه و جلسه آينده و ختم جلسه و نام ر           

  رايـن نـوع خب ـ    !   نگويند  اصلاً ،را  و چه خواستند   فلان وكيل مدافع فلان و فلان حرف زدند ولی چه حرف زدند           

. اجبـاری و دفتـری اسـت     طبيعـی و  كـه غيـر    اسـت    معلـوم ،درد مردم ه  خورد و نه ب    درد روزنامه مي  ه  كه نه ب  

   ١٤.كما آنكه از جلسات چهاردهم حذف شد. د حذف شودئحاصل زا كه چنين عضو بي طبيعی است بسيار

ت وزيـران در    ئ ـ هي .ت وزيران اين رسم برقرار است و طبيعی است كه ننويـسند           ئفقط در مورد جلسات هي    

وزير تشكيل شد و احياناً اضافه نماينـد         رياست جناب آقای نخست   ه  فلان محل از فلان ساعت تا فلان ساعت ب        

ت ئ ـزيرا در آنجا قرار و قانون بر استتار است و اصولاً مذاكرات و تـصميمات هي               . كه فلان موضوع مطرح شد    

 بايـد مـستور باشـد و در مـورد مـذاكرات مجلـس و                های اجرايی و اداری تا زمـان ابـلاغ         وزيران و كميسيون  

  . قانون بر افشاء و انتشار است  قرار و،ها دادگاه

اگر اين جريان و اختصار و استتار غيرطبيعی و دسـتوری نبـود چـه دليـل داشـت كـه اخبـار دادگـاه در                          

صـدای دادگـاه را از    يـا  ١٥.طرف دنيا از روزنامه لومونـد سـر در بيـارود       های تهران در نيايد ولی آن       روزنامه

                                                      
 .مراجعه فرمائيداين مجموعه صوير بريده جرايد آن دوران كه در آخر به ت. ۱

 .توجه فرمائيداين مجموعه آخر  در  تصوير بريده از دو روزنامه خارجي آن دوران به. ۱



كه چنـدين ميليـون       كارگران فرانسه  اگر دادگاه ما مهم نبود اتحاديه عمومی       .راديو لندن و راديو قاهره بشنوند     

ه مركز تحقيقات علمی فرانسه عليه استتار آن و حكم مـورد نظـر، ب ـ              كارگران مسيحی و    عضو دارد و اتحاديه   

 ،وردو، ژاك   دانشمندانی مانند ژان پل سارتر، ميگروماير، كلود       ، همچنين .نوشتند سفارت كبرای ايران نامه نمي    

يس، ايتاليا، فرانسه، تونس، الجزايـر، كانـادا، مكزيـك،          ئ سو ،دئ سو :های دانشجويی مانند   دانيل ديور و سازمان   

  !كردند  فرياد اعتراض بلند نمي،آمريكا، آلمان و هند

 آقای سناتور متين دفتری نمـوده       يمصاحبه تلويزيون  هه ب ك  اتفاقاً آن استدلال تيمسار دادستان و استنادی      

انـد كـه وقتـی در     ناب آقای متين دفتری هم همين اعتراض را داشته      ج.  بر آن  ييد حرف ما است نه رد     أ ت ،بودند

گذارنـد ايـن حـرف در        يهـا نم ـ   ها بزند و دولت    گويند بايد يك شورای دولتی باشد تا لجام بر دولت          مجلس مي 

  .  اين همان وضع و درد دل و اعتراض ما است،منعكس شودها  روزنامه

ايم و بدون آنكـه      كه در نامه قبلی گفته      طور يد همان ئفرما كلام ملاحظه مي    هرحال و با اعتذار از تفصيل      در

انداخته باشيم، محاكمه مـا در حكـم           ت محترم دادرسان  ئگردن هي ه  را تماماً ب    خواسته بوده باشيم، تقصير آن    

هـای دردنـاك مقامـات        كه از ممانعـت و مزاحمـت        اكمه سری است و با تجربيات و سوابق و شواهدی         يك مح 

 برای انتشار اخبـار دادگـاه       ،ای وزنهر ملی داريم هر گونه دريچه و         مخالف انتظامی در مورد نشريات سياسیِ    

 مشروع و قانونی كه مـتهم       اين منظور كاملاً   پس. در خارج و ارتباط و استمداد ما از افكار عمومی بسته است           

  . نمايد از ما ممنوع و بر روی ما مسدود است دفاع مي همند ب هيا وكيل مدافع را علاق

  ثير روی قاضيأ اثبات بيگناهی و ت-۲

  . اين آن صورت و منظور اوليه و بديهی و مستقيم مدافعه است

طـرف خـود    يا لااقل عاطفـه قـضات را بـه    ن و بيان دلايل، نظرئه شواهد و قرائمتهم و وكيل مدافع او با ارا   

  . خرد ت را ميئی براأكند و ر متوجه ساخته بيگناهی و حقانيتش را ثابت مي

  خواسـت هـر    پس از ديدن كيفر   . شروع محاكمه ما از اين بابت نگرانی و بلكه نااميدی فراوان داشتيم             از قبل

نوشتيم بعد قلـم را زمـين        دو سطر مي  . يسيمتوضيحاتی برای صحبت خودمان بنو      كدام رفتيم لايحه دفاعی و    

ای غيـر از مقامـات رسـمی و          كـرديم در دادگـاه گـوش شـنونده         هـيچ فكـر نمـي     . كرديم گذاشتيم و رها مي    می

دادگاه با آن رعـب و        ولی. هايمان بدهند   مجال و فرصتی برای بيان حرف      اصلاً تماشاچيان فرمايشی باشند و   

نيـزه ديگـر روی    ريك صف س ـه كرده پشت ب  نيزه وارد ز ميان دو صف سر  ما را ا  . هيبت روز اول تشكيل شد    

صـحبت و اظهـارنظر       اما بر خلاف انتظار ديديم ما و وكلای مـدافعمان دعـوت بـه             . های اتهام نشاندند   صندلي

گرفته نـشد    صحبت و اظهارنظر وكلای مدافع  رفته جلوی هم  روی صلاحيت و نقص پرونده شديم نه تنها روي    

  . كشند زنند نه خميازه مي  دادرسان با وجود طول جلسات و مذاكرات نه چرت ميبلكه

  . تيمسار دادستان هم ترشرويی و قطع كلام ننموده سراپا گوش و قلم بودند

  . داشتند رياست دادگاه و دادرسان گاه گاه يادداشت هم بر مي

 زی كـه بـرای جـولان مركـب فـصاحت و           كه وكلای مدافع نيز از اين وضع و از ميدان بـا             بايد انصاف داد  

ترين وجه حق تـشريح و دفـاع را در مرحلـه اول ادا               ستهيشاه  آنها داده شده بود تشويق گرديده ب        استدلال به 

  . كردند



. نقص پرونده خوب حلاجـی كننـد       لحاظ عدم صلاحيت و   ه  خواست را ب   كيفر آقايان فرصت يافتند دادگاه و    

ترين مدارك قضايی يعنی قـانونی اساسـی و قـوانين مـدنی و نظـامی                حكمبا بيان روشن و مستدل متكی بر م       

اعتباری و پوچ    سابقه و غير وارد نيز بی      را بزنند و برای هر آدم بی        حسابی پنبه آن   ،آقايان  قول يكی از خود    هب

  .  و افتراآميز بودن ادعانامه را مثل آفتاب روشن كردندهبودن پروند

 ماننـد يـك     ،آبـاد  داران تيـپ عـشرت      منعقده در باشگاه درجـه     )۱( شماره   محيط كوچك دادگاه عادی ويژه    

 و دور از كـشور اصـلی ناخـدای      اكشور ما را بر دكل دارد و مجزّ         كه پرچم   كشتی شناور در اقيانوس بيكران    

يك محـيط كوچـك قـانون شـده بـود كـه آزادانـه و                ه   تبديل ب  ، نظم و عدالتی در آنجا برقرار ساخته است        ،آن

پـرس   شد، وظايف بـازجو و بـاز     آنها استناد و استدلال مي    ه   مطرح و ب   ، پشت ماده قانون   ،نه ماده قانون  وسيعا

كنـيم كـه همـه     گـويی در يـك مملكتـی زنـدگی مـي         . شـد  شد، حتی به دادرس ارتش ايراد گرفته مي        گوشزد مي 

حتی خود دادسـتان     پرس و  اعلام تخلف عليه باز   . كند مساوی هستيم و جز قانون و منطق چيزی حكومت نمي         

   !شد

  : شاهنامه آخرش خوش است  . . .!اما

رسـيد و در دادگـاه     سـاحل كـشور   بـه  ساعت برگشتند و كشتی۳آقايان به شور تشريف بردند و بعد از        

مرتبـه از رويـای       قرار كذايی دادگاه مـا را يـك       . شيپور بيدار باش نواخته شد    . انداخت   اختصاصی ارتش لنگر  

كـه خيـر در ايـران         خـود آمـديم و فهميـديم       هب  .كرد  كشور امنيت و منطق و قانون بيدار        كشيرين زندگی در ي   

  . ..هستيم و در محيط ارتش

شـكن،    دنـدان  هـای  ها، مواد قانون، قانون اساسی، فرمايـشات شاهنـشاهی، جـواب            ها، منطق  همه آن استدلال  

  !ای جز تبعيت از آن نداريم نقش بر آب شد ارهايرادهای بديهی و حسابی، حق، خدا با قرار آقايان كه البته چ

تـرين دلايـل و      ده بـود و بـا محكـم        ها را زدند كه تيمـسار دادسـتان ز          آقايان دادرسان محترم همان حرف    

 جلسه وكلای منتخب صحبت كردنـد و انگـار نـه    ۱۵انگار نه انگار كه  . منطقی روشن بود   استنادهای قانونی و  

  !داردانگار كه قانون و منطق وجود 

امـا   .خواهد دفـاع كنـيم     ما هم دلمان مي   . يد در مرحله دادرسی از خود دفاع كنيم       ئفرما حال به ما تكليف مي    

  رسان اثر بگذاريم؟ ددفاع از چه و بر اساس چه بكنيم؟ از چه راه روی فكر يا دل آقايان دا

   بر اساس چه باشد؟ بحث و دفاع: قول آن دهاتی اول از ثانياً مطلب شروع كنمه اجازه فرمايند ب

يا خود اساس   آخواست   ها و كيفر    اما اين پرونده  . خواست باشد  ناچار بايد بر اساس و روی پرونده و كيفر        

  گذاريم؟ ب دفاعی خود را  مبنایِ،كه ما روی آن  و مبنای درستی دارند

 و پايـه محكمـی دارد   را قبول دارد آيا جای سـالم   های آن تخلف  ناقص بودن و   ،كه قرار صادره     ای پرونده

  كه بشود كاری كرد؟ 

تواند تعـادل    يك طرف را فاقد است نمي، و از دو كفه ترازووقول حجازی از دو باز  ه  هايی كه اولاً ب     پرونده

مثبتـات زنـدگی ماهـا نرفتـه اسـت           حقـايق و   دنبال مدارك له و سـوابق و       ه ب  ابداً  و باشد اصلاً   داشته  و توازن 

كننـده خـود      و عـدم تعيـين بازپرسـی را در بيانـات شـيوا و جلـب                عبينی عدم اطلا   پيشتيمسار دادستان اين    (

 كفه ديگر آنچه هست يا جعل و وهم و ظـن و افتـرا اسـت يـا تحريـف و                      و ثانياً در آن   ) صريحاً اقرار فرمودند  



  .  داردهتعبير شد مختصری هم واقعيات سوء. اغوا

  كريم سـنجابی   آقای دكتر   تقديم يادداشت شخصی     ارايه و  سرهنگ رحيمی با    آقايان سرهنگ پگاهی و     مگر

خواسـت را كـه ادعـای روابـط          كيفـر    جبهـه ملـی جعلـی بـودن آن مـدارك           ۱۳۳۹های سال     دو فقره اعلاميه    و

  ننمودند؟  عيان،كرد ناجوانمردانه ما با جبهه ملی مي

عنوان حـضرت   ه  آن نامه ب  ،ديگر يانآقا  سرهنگ خلعتبری و    سرهنگ علميه و    آقايان سرتيپ شايانفر و    مگر

جانـب  ينا  و  رحيم عطـايی    ،سحابی   دكتر ،قايان طالقانی آامضای   ه  گويد ب  خواست مي  كيفر  كه  هند  جمهور يسئر

  امضاء يا خط اين آقايان را نشان دهيد؟   گويند راست مي  نكردند و نگفتند كه اگر تكذيب  است

انـد    اش بـوده   اند ايشان نويـسنده     كرده  كه آقای جعفری اقرار     عربی كشورهای مگر در مورد تلگراف سران    

 ملاقـات و بـدون       بـدون  هـم زنـدانی بـودن      آقايان وكلای مدافع توضيح ندادند كه در زمان زندانی بودن و آن           

وال نكردند كه اگر مدارك و دليلی بـر دخالـت   ئسسين نهضت آزاد است و سؤ چند نفر از م،ارتباط با خارج ما  

  ه فرماييد؟ ئو انتساب آن داريد اراما 

خواسـت   پايگی كيفـر   ه بی ئوالات و امتيازات بنده از جهت دفاع و ماهيت نيست بلكه از جهت ارا             ئالبته اين س  

  . باشد كه دفاع بايد روی آن بنا شود ای مي و پرونده

سـخن ندادنـد     آقايان داد خواست دارند    كيفر  اتهام و   در  كه  در مورد دستغيب و احمدی و نقش قاطعی         مگر

سازی شده است و هر مـدركی كـه قابـل آنهـا در ميـان                 مورانی مرموز بوده پرونده   أو ثابت نكردند كه آنها م     

  پايه است؟  باشد بی

بابـايی   هـای آقـای علـی      آن پيـراهن عثمـانی كـه از يادداشـت          خواست و  كيفر درباره آن سند مهم ديگر      مگر

ری و سرهنگ رحيمی و سرتيپ شـايانفر حـرف نزدنـد و نگفتنـد چگونـه                 بود آقايان سرهنگ غفا    درست شده 

ه  او را مـتهم ب ـ     »لا اله « را برداشته با گفتن      »االله الا«پرس و تيمسار دادستان از شهادتين يك مسلمان          جناب باز 

   اند؟ كفر ساخته

ل را در مـورد ايـن    همان عم ـ، با آقای دكتر سنجابی و بنده    ،عالی جناب  پرس؟ سركار باز ! تيمسار دادستان 

  : كردند ها با جد شما مي ها كرديد كه يهودي يادداشت

  ١٦» منهتَجعلُونَه قَراطيس تُبدونَها وتُخْفُون كَثيرا«

ايـشان  . كردنـد  دادند و بيشترين را مخفی مي      را نشان مي    هايی از آن    هايی كرده قسمت    تورات را كاغذ پاره   

 اكرم در زير شيـشه نيـز مقابـل چشمـشان            شمايلی از نبی   ،مودب و معقول داشته   كه خيلی قيافه متين و زبان       

 صـاف و    ،انـد   ديـوار زده  ه  طـرف راستـشان ب ـ     كوچك و فرمايش بزرگ از مولای متقيان در         و شمايل   گذارده 

 آيـين   ۱۲۵ كـه مـا بـا ايـشان داشـتيم و بـرخلاف مـاده                احترام و اعتمـادی    پوست كنده و با سوء استفاده از      

در صدد اغفال   » ينی يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است         قالات تل ؤس«: گويد خواست كه مي   رسی كيفر داد

هـا را ورق زده اصـل         بابـايی را ديـديم و حـرف زديـم و مخـصوصاً پرونـده                بعداً كه آقـای علـی      .ما برآمدند 

ن يادداشـت كـه دارای      آپـرس از     بابايی را پيدا كرديم معلوم شد سركار سـرهنگ بـاز           های آقای علی    يادداشت

                                                      
 را پنهـان  آشـكار و بـسياري از آن  ] قسمتي را[آوريد و  ها در مي بر ورق] پراكنده [شما آن را به صورت ] كه : [۹۱/ سوره انعام   . ۱

 سازيد؛ مي



 خود را با صدور آن طـرح اعلاميـه و           تبابايی مخالف  بندهای متعدد است بندهای آخر را كه در آنجا آقای علی          

گويد ما بايد با تأسی از گذشته و به تأسـی            كند و مي   مخالفت خود و نهضت آزادی را با آن طرز فكر بيان مي           

از ما مـستور داشـته و   . ار چوب قانون انتقادات محكم خود را بيان نماييماالله شريعتمداری در چه  تاز امثال آي  

مقصود  كلی معنی و  ه   ب ،اند با حذف جمله اول      وال كرده ئدر آن يك بند از يادداشت ايشان كه برايمان نقل و س           

مـا  « )يعنـی نهـضت آزادی ايـران   (بابايی و مـا   علی اند كه آقای را تحريف و معكوس نموده چنين وانمود كرده      

دهيم كه مـا طرفـدار و هـوادار چـين انقلابـی              تصديق داريم اين جنبش يك انقلاب بود و علاوه بر اين سند مي            

تَجعلُونَـه    مصداق كامل»...ايم هستيم و دعوت به انقلاب و طغيان عملی بر ضد قوانين و نظامات موجود نموده             

ا وونَهدتُب يساطا قَريركَث منهتُخْفُون «   

خواست صحبت كنم كه درست باشد و        های كيفر   پرونده و اتهام   ين از كدام مدرك ا    ؛تيمسار رياست دادگاه  

طـور كـه    تـوانم همـان   البته چون در مقام دفاع و بحث ماهوی نيستم نمـي  بشود روی آن حساب و بحث كرد؟ 

ف و تخلف است يك يك آنهـا        آقايان وكلای مدافع در مرحله مقدماتی فرمودند پرونده از برگ اول تا آخر خلا             

  :گويم را بشمرم و اثبات مخدوش بودن آنها را بنمايم فقط مي

    كنم بيابان است هر طرف كه نگه ميه ب      ات شوم مجنون بسته فدای خانه در

  :ايد كه يقيناً خواهيد فرمود و همين را در قرار صادره مرقوم داشته

تحقيقـات از خـود متهمـين و         با توجه بـه    كارشناس  ل و جلب  مراح يا ز جهت عدم تحقيق از بعضی افراد      ا«

  »خود دادگاه اشكالی نيست ر د  ۱۹۸امكان استفاده از ماده 

رفته داشـته باشـيد و معمـاری بياوريـد و         پی در   كنم اگر يك ساختمان ناقص شكسته      وال مي ئحال بنده س  

 قابل فروش يا سكونت نمايد معمـار پـس از           وارِن  وزيبا و ن   كرده يك طبقه رويش بسازد و       را تعمير   بگوييد آن 

هـا    ن سست گذارده و در بـالا آوردن ديـوار و روی سـقف             يها را روی لجن و زم       معاينه ساختمان اگر ديد پی    

شـما بگويـد قربـان ايـن بنـا را           ه  جز آنكـه ب ـ     چه خواهد كرد؟   ،اند  اصلاً رعايت قوانين و اصول بنايی را نكرده       

و طرح بريزيد و تا زمين را گـودبرداری كـرده پـی محكـم نريزيـد و بعـد زيـر نظـر               خراب كنيد و از نو نقشه       

 گفـت؟  آيا چيـز ديگـری خواهـد    خواهيد بسازيد   طبقه كه مي   ند صالح هر نقشه و هر چ      ایِدست بنّ ه  مهندس و ب  

دستور ه   ب  نه فرصت اين كار را دارم و نه پول كافی آيا در دل خود              كه نخير فعلاً    اگر تيمسار اصرار فرمودند   

خواهد رفت؟ حكايتی برای استراحت حواس عرض كنم تا بهتر وضع روحـی              شما نخواهد خنديد؟ آيا زير بار     

دفاع احساس بلكه كمك فرمايندو فكری ما را در جستجوی طرف  :  

قـای  آيـك طـرف آن مربـوط بـه     . ها است و نه مسموع از ديگران اسـت       ها و مرده    گذشته اين حكايت نه از   

  . ابی و خود بنده است و طرف ديگر بيمارستان رازی، بخش پوست و آقای دكتر ملكیمهندس سح

 ايـشان و بـه      يـاد تلفـن و خـواهش كردنـد سـری بـه              شركت  هملكی ب   پنج سال قبل روزی آقای دكتر      چهار

پـاكيزه بـود و بيمارهـا خوشـحال بودنـد امـا              ساختمان تـازه و     .خون بزنم  ساختمان بخش امراض پوست و     

) قول ما گرمايش مركـزی  ه  ب(ايشان يك دستگاه شوفاژ      فاژ نداشت ايشان خواهش كردند كه شركت ياد بر        وش

كـه    كار ساختمان  بود و مقاطعه    پايان رسيده و اشغال شده      هكه ساختمان ب    اشكالی كه داشت اين بود    . بگذارد

كـشی را   وفاژ فقط شـبكه لولـه  شاز   ، تحويل دهد   و موظف بوده است ساختمان را با تأسيسات مربوطه تكميل        



ديگخانه يـا   . يك كرده بود و رادياتورها را تحويل داده اما نصب نكرده بود           ئرا فرش موزا   نآانجام داده روی    

ما برای انجام خـدمت ارجـاعی خواسـتار نقـشه و محاسـبات مربوطـه                . وفاژ نيز اصلاً وجود نداشت    شمركز  

خـورده و خـود او        هـم  هی روابطش با اداره ساختمان دانـشگاه ب ـ       دلايل  هكار اصلی ب   گفتند چون مقاطعه   .شديم

 بايـد  ،است و حاضر نيست چيزی در اختيار بيمارستان يـا اداره سـاختمان بگـذارد     وفاژ را تهيه كردهشطرح  

است اكتفا كنيد و رادياتورها از روی حدس و نظـر خودتـان در همانجاهـا كـه سـر                     آنچه مشهود و موجود    به

از بابت ديگخانه البتـه آزاديـد از نـو حـساب            .  نصب نماييد  ،اب از كف بيرون گذاشته شده است      های انشع   لوله

  . صورت لوازم و مخارج بدهيد كنيد و

كنم ولی چـون شـبكه انجـام شـده           گذاريد قبول مي   عهده ما مي  ه  وليت آنچه ب  ئما گفتيم حرفی نداريم و مس     

های لازم خاك و شفته روی آنهـا          وی بدون رعايت دقت   احتمال ق   به   يت و رسيدگی نيست و    ؤكشی قابل ر    لوله

را  لازم اسـت از نظـر احتيـاط اجـازه دهيـد شـكافته آن          ) يا خواهد پوسيد  (ريخته و دفن شده و پوسيده است        

نظـر مـا نداشـتند ولـی چـون مـستلزم            ه  آقای دكتر ملكی ايرادی ب ـ    . معاينه و در صورت لزوم تعويض نماييم      

ما اصرار كـرد    ه  شد و زمستان نزديك بود ب      وزارت دارايی و مدتی صرف وقت مي      اعتبار از     مينأگزارش و ت  

هـر نحـو هـست رادياتورهـا را نـصب و دسـتگاه را تكميـل نمـوده ديگخانـه را                   ه  بنا را بر صحت بگذاريم و ب      

 شـبكه نـصب شـده     ه  ای گنجانديم كه نسبت ب ـ     داد تبصره  ما گفتيم چشم ولی در قرار     . اندازيم  راهه  بسازيم و ب  

كرد تا چنانچه ديديم      كشی خواهيم  بندی از لوله   قرارداد يك آزمايش آب     وليت نداشته پس از عقد    ئگونه مس  هيچ

در اولـين آزمـايش تحـت       .  خواهـد بگيـرد    هر تصميمی مـي    دارد گزارش بدهيم و اداره ساختمان      آب نگاه نمي  

آنهـا محلـی را   . های قديمی را صدا كرد  پيشخدمت،مباشر سابق بيمارستان. ها درز دارد    فشار معلوم شد لوله   

 گودالی بود يك بار نشـست كـرده اسـت عيـب و     كه چون قبلاً در سمت شرق ساختمان نشان و احتمال دادند  

م خميـده و تركيـده   ه ـها هم زنـگ زده و         آن قسمت را شكافتيم و ديديم لوله      . های آنجا است    از لوله  علت حتماً 

دی ن ـب كـه در آزمـايش بعـدی آب         اداره خوشحال بود    .عويض و تعمير شد   هزينه اداره آن تكه ت      به. ست ا شده

حـل صـحيح     كـرد و راه    تـوان اعتمـاد    كه باز هم نمي     كاری نوشتيم  محكم شبكه خوب بود ولی برای احتياط و      

. كامل است زيرا ممكن است پـس از چنـدی از جـای ديگـر نـشت و فـرار آب ديـده شـود                          برچيدن و تعويض  

كه   شد، مركز شوفاژ ساخته شد، ديگر لوازم نصب و متصل شد و درست پانزدهم آذر ماه               رادياتورها نصب   

دو يكـی . گذراندنـد   را   گرمی  خيلی  حتی  و  گرم بيمارها شبِ . كار افتاد   ه دستگاه ب  ، اداری است   مقرراتیِ زمستان 

دانـست   مي  را مقصر  ته اداره ماناله سرما خوردن بيماران بلند شده الب     و  كه صدای اعتراض    بود  روز نگذشته  

يك اطاق را كـه     . رادياتورها خالی شده است     ها و   آمده لوله   آب پايين   كه  فوری نشان داديم  . و عقب ما فرستاد   

. زديم فرار آب از آنجا باشد شكافتيم و چند متری از لوله را عـوض كـرديم                از روی نم ديوار و كف حدس مي       

د خجالت كشيدند ما را خبر كنند خودشان فرستادند بخاری نفتی دستی آوردنـد              وفاژ راه افتاد ولی هفته بع     ش

منـدی تـذكر داديـم تـا فرصـت هـست بياييـد شـبكه                 هباب دوستی و علاق    در تابستان من   .گذاشتند  ها در اطاق 

رای البته به توصيه ما عمل نكردند و سال بعد در شروع زمستان ب ـ            .  برچينيد و عوض كنيد    كشی را تماماً   لوله

مجـدداً همـان قـضايا      . مور كرديم أانداختن و مراقبت دستگاه از ما كمك خواستند مكانيسين فرستاديم و م             راه

كـنم كـه تابـستان       طور گمان مي   بالاخره اين . های دستی موجود بود    بخاري  بار خوشبختانه  تكرار شد ولی اين   



  .  انجام دهند،بايستی بكنند ل میدوم ناچار شدند آن كاری را كه با خرج و دردسر كمتر از روز او

خواست كه حتـی بـرای جنـاب سـرگرد      كيفر  ها و اين    آن پرونده !  دادرسان محترم   و تيمسار رياست معظم  

وفاژ سـاختمان بخـش پوسـت       ش ـكشی    شبكه لوله  منشی دادگاه بعد از چندين ماه تمرين قابل خواندن نبود از          

وصـله  ،   پـاره  كشد، م شو  ميف ترك دارد آب توی آن بند ن       از همه طر  . است  تر بيمارستان رازی حالش خراب   

قابـل  . د گذاشتشو ميبنای عدالت و حكم به حق و دفاع صحيح روی آن ن          . كرد د كار شو  ميآن ن  داره با  برنمي

  . بحث و دفاع نيست

  : كرد  كه در شعر شاعر  چه خوب گفت تيمسار بهارمست، با دخل و تصرف مليحی

  جـده كـرونـرود پ ا ميـريـتا ث         كجبرگ اول چون نهد پرسنده

آقای دكتر سحابی معلـم  .توانم كاری كنم  نمي، بر مبنای اين پرونده خراب   ،سيساتأ ت  معمار يا مهندسِ    بنده

آن   خواسـت كـه از شـكم       كـاری بـا كيفـر      ،  »تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبـد اسـت         «حكم  ه   ب ،و مربی هم  

تـرين   چون تيمسار دادسـتان فرمودنـد ايـشان كوچـك         (است   پدر رون آمده و بی   های فاسد و خراب بي      پرونده

  . ند بكنندنتوا  نمي،زاده است يعنی حرام) اند عمل و تحقيق و حتی نظارت و دخالتی نداشته

طور ساير آقايان كه جـز راه حـق          همين. قدر نيز با نطفه حرام معلوم است       تكليف شرعی يك روحانی عالي    

  . اند  سروكار نداشته،ر محكم و استوارو حلال و با كا

  ! بيخ ريش صاحبش،اين كيفر خواست چه مال خوب چه مال بد اين پرونده و

  برگردم به مطلب اولاً از چه دفاع كنيم؟ 

هـای   روی اعلاميـه  . درست بوده اسـت    اظهاراتشان قانونی و   گويد مرامنامه اين جمعيت و     خواست مي  كيفر

تان خراب اسـت، جنـستان شيـشه خـورده           گويد نيات باطنی   مي. ی و ايرادی ندارد   ما هم و روی اعمالمان حرف     

غلـط يـا     ههـايی كـه ب ـ   ها و كـرده  ها و گفته گذارد، بعد نوشته ه كرده راحتتان نمي   ندر جلدتان شيطان رخ   ! دارد

سـپس   ويكی دو نفـر ديگـر    مصداق يك روح در چندين بدن به      آنها را به   دهد  ميصحيح به بعضی افراد نسبت      

  ... .دهد ميتمام نهضت آزادی تعميم ه ب

كافی از طرف آقايان     قدره  خواهم مثال بزنم و انگشت روی موارد بگذارم و وارد دفاع ماهوی بشوم ب              نمي

اش در    كـه همـه      دانيد خود آقايان دادرسان خوب مي     است و   شده  مرحله مقدماتی نمونه داده     وكلای مدافع در  

  . ف و در نيت استهوا، در خيال، در هد

صحبت بر سـر عقيـده و فكـر         « خود فرمودند در اين پرونده       ۱۳۴۲آذر۱۹تيمسار دادستان در بيانات روز      

فقـط  «و بعد از چند ثانيه با ذكر اينكـه          » ...است و نيت است، عمل خارجی واقع نشده است، چيز عمومی نيست           

از شخص ماها دعوت فرمودند     » كند  ا ثابت تقصيری خود ر   تواند بی  شخص متهم است كه به بهترين وضع مي       

  . بياييم اينجا نيت و عقايد و افكارمان را رژه بدهيم و بيگناهی خود را ثابت نماييم

خـود تفتـيش عقايـد        اين  ها هم همين اصرار را داشتند و        اينكه در بازجويی   گو. را بكنيم   كار  ما حاضريم اين  

 يعنـی طـوری نـشان داد كـه       نـشان داد؟  شود   مي ونهگ و عقيده را چ    ذلك حرفی نداريم اما نيت و فكر       مع. است

  مقبول طرف واقع شود؟  مفهوم و

كـه    شناسيد يـا داريـد   ای و دستگاهی مي اگر تيمسار دادستان و تيمسار رياست و دادرسان محترم طريقه 



  . غ نداريمولی ما راهی جز زبان و بيان سرا. ما التفات فرمايند همين نمايد بأاين منظور را ت

ن آتوانـد بـه     زبان يا قلم است ولی يك راه هم برای قاضی هست كـه مـي  ،برای متهم راه بيان نيت و باطن   

  . متوسل شود، مراجعه به اعمال و سوابق و آشنايان متهم

  . مقصد خواهيم رسيده كه بدانيم ب شرط آنه ما حاضريم راه اول را بگيريم و برويم اما ب

يكم تيمسار دادستان با لحن بسيار ملايم و رنگ مطبـوعی كـه پيـدا كـرده بـود و بـا                     و بيانات جلسه بيست  

دوسـتانه و   . رساند كه حسن نيت و گـوش شـنوايی در كـار اسـت              متهمين بر سر التفات آمده بودند چنين مي       

مبـارك   .نيتمان را بگوييم قايان وكلاء بياييم و عقيده و    آ  فرمودند بدون واسطه و توسل به      محترمانه دعوت مي  

  !بسيار متشكرم! است

انـدازه    دانم تـا چـه     اما شنيدن ايشان و شما و قبول كردنتان و حسن نيتتان نمي           . گفتن ما خيلی آسان است    

هـايی    حرف كه قبلاً   نيت هم داريد ما    صدق ما اعتماد داريد و حسن      هگفته و ب   ه شما اگر ب    آسان و حاصل باشد؟   

  شما . يدها را قبول بفرماي همان. بوديم زده

  . دانستيد بوديد كه ما را دروغگو مي

  هم جز چند  ام و دليل و مدركی شما صرف اظهار مرا كه عضو حزب ايران نبوده

جلسه حضور يا سخنرانی در جلسات دعوت عمـومی آن حـزب كـه افـراد غيـر حزبـی فراوانـی را بـرای                         

يد عضويت خود را در حزب ايران كتمـان         گوي نداشتيد قبول نكرديد و مي     شدند، استماع يا سخنرانی دعوت مي    

گ و جرم است نه تأثيری در پرونده و كيفر دارد كه من نفعـی               ننكه نه عضويت حزب ايران        در حالی . كنيد مي

  . باره ساير آقايان و بنده طور در موارد ديگر در همين. در كتمان آن داشته باشم

 بـسيار خـوب بـرای اثبـات و جلـب اطمينـان مـا                .اعتماد در كـار اسـت       حسن نيت و   ،فرماييد خير  حال مي 

 از آييم سـر  ايد پس بگيريد ما مي ما دادهه های خلاف ب و استنباط   دروغ  و  خواست اتهام  بفرماييد آنچه در كيفر   

كـاری بخواهنـد بكننـد از         ترسـم اگـر چنـين      مـي   ولـی . كنيم مي  نيتی  از خودمان دفاع باطنی و    . نو نو روزی از  

  !شود  ميی رفتنی آمد و نه خاننه خا. زی نماندخواست چي كيفر

دانستم فلان كـس اسـتاد دانـشگاهی اسـت كـه             شناختم و نمي   تيمسار دادستان فرمودند من آقايان را نمي      

ولـی عـداوت و     .اسـت   لی در سياست مملكت داشته دارد ر   يد د كرد، افتخار خلع   شو  ميدرباره او فرض جهل ن    

شـنايی مـن    آايـم و ايـن عـدم          يك از آقايـان نداشـته       درسی ارتش با هيچ   خصومت خصوصی هم نه من، نه دا      

كــردم   خواســت را تنظــيم كيفــر  و  را ديــدم  كــردم و قــرار مجرميــت  بــه اوراق بازرســی نگــاه. گنــاهی نيــست

عـلاوه تبـديل امـضای       های است از قرار مجرميـت ب ـ        كيسه ،خواست با يك اختلافات در حدود نيم درصد        كيفر(

  ). امضای دادستان در ذيل آنه پرس ب باز

ما هم حاضريم با صراحت و صداقت از نيات خودمان دفـاع نمـاييم امـا              ! آفرين به اين صراحت و صداقت     

. كـشتان  اتهام سياسی اقدام عليه امنيت و احياناً اهانت به مقامات پيش    . شرط آنكه گذشته را تصفيه فرماييد     ه  ب

ها و اسـتنادهای اخلاقـی را        فی زده ميان دعوی نرخ ثابت كنم ولی اتهام        خواهم در رد و دفاع آنها حر        نمي فعلاً

فريبـی،   گـويی، عـوام    ثبـاتی در عقيـده، دروغ      پا بند نبودن به اصول اخلاقـی، بـی         ( ما بدهيد؟ ه  چه حق داشتيد ب   

 ۸۱ و ۱اينها كه ربطی بـه مـواد اسـتنادی و اتهـام سياسـی وارده يعنـی مـواد        ) گيری، رياكاری و غيره   رشوه



  . خواست در بياوريد تا به بقيه اش برسيم ها معذرت بخواهيد و از كيفر لااقل از بابت اين فحش. نداشت

مـردم نـسبت دهـد و    ه  ب ـ، هر چه شنيد و يا جلوی امضايش بگذارنـد دهد ميدادستان اجازه  ه  مگر قانون ب  

خوريـد و آن      حـق قـسم مـي      حقيقـت  هدانيـد و ب ـ    پرسـت مـي    كه خودتان را مسلمان خدا      عالی تهمت بزند؟جناب 

  : فرمايد ايد كه مي برند آيا قرآن نخوانده كه ضريح حضرت رقيه را به شام مي  تيمسار دادستان كل

  ١٧ » يا أَيها الَّذين آمنُوا اجتَنِبوا كَثيرا من الظَّن إِن بعضَ الظَّن إِثْم ولَاتَجسسوا«

  :ر از آيهبخ

»لاَ تَقْفلاً وؤسم نْهع كَان ككُلُّ أُولـئ ادالْفُؤو صَرالْبو عمالس إِن لْمع بِه لَك سا لَي١٨ » م   

  نداريد؟

 » ينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عفَتُصْبِح الَةها بِجموا قَويبنُوا أَن تُصيفَتَب أبِنَب قفَاس اءكُم١٩»إِن ج   

  ايد؟  نيدهرا نش

  . مردم دادن از نظر قانون ممنوع است و از نظر شرع گناهه اتهام و نسبت بد ب

فرماييد گناه اسـت خيلـی هـم         فرماييد اطلاع نداشتن من از سوابق آقايان گناه نيست اشتباه مي           شما كه مي  

شـرعی   ته وظيفه قانونی و   كار هم نداشتيم الب   ه  عالی و ما ارتباطی نبود و كاری ب        بين جناب  بلی اگر . گناه است 

صورت هم به حكم قـانون        در اين  . شما اما شما دادستان شديد و ما زندانيان      . نداشتيم كه همديگر را بشناسيم    

حكـم اسـلام و     ه  پـردازد و هـم ب ـ      گويد اگر دادستان تحقيقات را كافی و كامل ديد به تنظيم ادعانامه مي             كه مي 

حكم اخلاق و انصاف برای كسی كه تقاضای ده سال زنـدان بـرای    هبقرآن كه آياتش را برايتان خواندم و هم    

هـستيد اول معـذرت بخواهيـد و بعـد اگـر              موظـف بوديـد و     ،نمايـد  قول خودش ناشناخته مـي    ه  نه نفر متهم ب   

  . اطلاعات و علم كافی نداريد تحقيق بفرماييد

 اصـل اتهـام و مـدارك آن يعنـی       خواهم نرخ ثابت كنم و راجع بـه        كنم كه ميان دعوی نمي     باز هم تكرار مي   

زنـم و دفـاع       حرف نمي  كه البته مورد تكذيب همه ما است فعلاً         مقام سلطنت  هكشور و اهانت ب     اقدام عليه امنيت  

حـق   من از شما مطالبه احترام و     . نمايم اطلاعی قبلی ايشان صحبت مي     نسبت به اتهامات اخلاقی و بی     . كنم نمي

شما كه خودتان و دولتتان و مجلستان       . گويم من هم يك ايرانی و يك بشرم        كنم فقط مي   سوابق و خدمات نمي   

دانيد با ما ماننـد يـك    كننده و از اركان اعلاميه جهانی حقوق بشر مي   تان خود را طرفدار و اجرا      و نخست وزير  

لحـاظ حيثيـت و     دنيـا مـی آينـد و از         ه  گويد تمام افراد بشر آزاد ب      زيرا ماده اول آن مي    . ايد بشر معامله نكرده  

  . كنند  يكديگر با روح برادری رفتار  هباشند و بايد نسبت ب دارای عقل و وجدان مي   حقوق با هم برابرند همه

 ،نقايص پرونده و عدم تحقيقات و در مقام دلسوزی و دفاع از بـازپرس         هتيمسار دادستان برای رفع ايراد ب     

  :فرمودند

 سـال نگـاه داشـتن در    ۵پـرس حـق      اما باز . بيگناهی  شايد برسم به  كنم    من بازپرس اگر پنج سال تحقيقات     «

                                                      
 . است و در باره يكديگر تجسس مكنيد ها گناه ها بپرهيزيد، كه برخي از گمان اي مؤمنان، از بسياري از گمان:  ۱۲/  سوره حجرات. ۱

 .ري پيروي مكن، كه چشم و گوش و دل، هر يك در موردآن مسئول استاز آنچه بدان علم و آگاهي ندا:  ۳۶/  سوره اسراء. ۱

آسيب برسانيد و ] گناه بي[اگر شخص منحرفي خبري براي شما آورد، تحقيق كنيد تا مبادا ندانسته به گروهي           :  ۶/  سوره حجرات . ۲

 .از كرده خود پشيمان شويد



  »زندان ندارد بايد كار را قطع كند

  :ندو بعد از يكی دو جمله اضافه كرد

  .»دست دادستانه پرس تحقيقاتش تمام شد بدهد ب گويد وقتی باز قانون مي«

تهمين زندانی بـسيار متـشكريم   ما م ه  از آن عنايت و التفات اول جناب سرهنگ بازپرس و خودتان نسبت ب            

  ! گويی دوم بسيار متعجب و از اين تناقص

ای و فرضی و جعلی رفتنـد        ها و نشريات حاشيه     عقب اعلاميه . ها اتلاف وقت فرمودند      آقايان بازپرس  اتفاقاً

آنهـا    هكه برای اولـين بـار چـشممان ب ـ          گذاشتند جلوی ما مي   هايی را   اعلاميه. های عوضی بفرمايند   تا استنباط 

نهـا در پرونـده هـم       آگاه منكـرش نبـوده و نيـستيم و بعـضی از              كه هيچ  را  های خودمان   چرا اعلاميه  .افتاد می

 دليـل گرفتنـد     ،دم تكـذيب را   ـكـه از مـا نبـود يـا سـكوت و ع ـ              هـايی   ؟ نوشته  وجود داشت جلوی ما نگذاشتند    

Ecoutez) (ses sikneesمورد مـشابه بيـرون    ر ر اعلاميه تفاوت دجای تكذيب ده  و استادان حقوق و يا آنكه ب

  سيس نهضت أروز ت    از قبيل مرامنامه و نشريه مربوط به       !»بورا باخ « ؛اند  طرف را نگاه كرده     هی آن  .آمده است 

اعليحضرت ه   و مطالب ب   ۱۳۴۱ام، نامه سرگشاده مرداد      آزادی ايران كه خود بنده سخنران قسمتی از آن بوده         

 مربـوط   ۵/۱۱/۴۰ايـم، اعلاميـه        در تصويب و تدوين آن دست داشته       ، ما  نفر ر سه محمدرضا شاه پهلوی كه ه    

ه عوض اعلاميه دانـشجويان، و اعلاميـه راجـع ب ـ    ه ب،آزادی ايران امضای نهضت  هواقعه اول بهمن دانشگاه ب  هب

هـا و   بازجوييامضای نهضت آزادی ايران كه در تمام ه و تنها اعلاميه ب   . اختيارات به آقای دكتر امينی و غيره      

 موقع نيز عده زيادی از      در آن   بود كه اتفاقاً   ۱۳۴۰ اعلاميه تير ماه     اند  هوال كرد ئن از بنده س   آها روی    بازپرسي

های   كه راجع به اعلاميه    همين .ميبرد سر مي ه  سسين نهضت و از جمله اينجانب در زندان موقت شهربانی ب          ؤم

 قابل ايراد و اتهـام نبـوده و بـا سـايرين فـرق داشـته                 ،وم بوده اند معل   وال نكرده ئخود ما هيچگاه س   ه  مربوط ب 

  . است

آنهم با اسم عوضـی     (اطلاعات شهربانی نامه بنويسند و سوابق ما را         ه  شاءاالله بلد بودند و وقت داشتد ب       ان

ملـی  بانك ملی ايران و شـركت       ه  دانشگاه تهران و ب     هچرا ب . بخواهند )بابايی و اشتباه در مورد آقای احمد علی      

   در مورد اينجانب ننوشتيد؟ نفت ايران مثلاً

   لازم نداشته است؟ »بورا باخ«! كارها آيا اكل از قفا نبوده است؟  ها آيا بيراهه و اين اين راه

خـود  ه  كشف نيات آنها بوده است نه آنكه نسبت ب         ها و   عمل بازپرس ه  های فوق ايراد ب    منظور بنده از مثال   

  .  حرفی بزنمت خواسته باشم فعلاًمطالب و مندرجات و اتهاما

  : گردانم به تيمسار رياست و دادستان محترم حال رويم را برمي

 راه ابـراز نيـت      كشف حقيقت از   فرموديد. كشف حقيقت بكنيم    ندردك اصرار و  ندردك تكرار  و  آنجا فرمودند 

خواسـت خـط بطـلان نكـشند         يفـر  يعنی ك  ،كه تيمسار دادستان روی گذشته       و تا زمانی    است گذشته  بهركه تج  

  . عملی نيست

  . آشنايان و استنباط از سوابق و اعمالمان خيلی آسان است  اما راه دوم يعنی مراجعه به

كه مـا    هايی در محيط . ثير دفاع نفس و خودخواهی مبالغه نماييم      أت   تحت كه طبعاً و منطقاً     ما بپرسيد  چرا از 

دانشگاه و    يسئاز همه جور ر   ( .وال فرماييد ئاند س    با ما كار كرده    ،دست بوديم و از كسانی كه زير دست يا بالا        



 مجلسی هستند و حتـی كـسانی         صاحب منصب شركت نفت كه اصلاً      ،يس مجلس فعلی  ئوزير خارجه سابق، ر   

  .)عقيده سياسی مثل خود ما هستند ثبات در كه بی

اوليـه و    مواد قدر كافی اطلاعات و   ه  ست ب قايان وكلای مدافع ا   آ  مخصوصاً خود ما و  ه  تا آنجا كه مربوط ب    

قـول جنـاب سـرهنگ      ه   گذارده شده است كه ب     ،از ميان مذاكرات مرحله قبلی رسيدگی      ،راهنمايی در اختيارتان  

  غفاری 

  همه حرف بس است  اين          در خانه اگر كس است

  

حيت و سی و دو حـرف در مـورد          صلا  مورد عدم   حرف در   حرف بلكه سه    مدافع نه تنها يك      وكلای  آقايان

كـه بعـد از        حال ما روی عادت معلم بـودن       در هر . كرد  اثر مي  ،كند اگر بنا باشد اثر   . نقص و عيب پرونده زدند    

ايم و اميدی بـه بيـان مجـدد و آزمـايش مجـدد                نمره مردود داده   آقايان  پيش خودمان به   ،دهد  ميامتحان نمره   

  ). كار دل است(نداريم 

  اجرای مراسم ريفات و انجام تش-۳

كـشاند انجـام مقـررات و تـشريفات      سومين عاملی كه متهم و وكيل و دادگاه را به تقرير و تمهيد دفاع مـي     

 عمـل آمـده    ه  دفاع ب ـ  كه برای بازجويی و صورت ظاهر و برای آنكه مسمايی در محاكمه و             اين منظور  هب. است

  : ا پر كنندكدام مطالبی بگويند و صفحاتی از پرونده ر باشد هر 

وجـه   يچه به. ماند اين يكی مي. جهات اول و دوم را كه ملاحظه فرموديد برای ما واقعيت و خاصيتی نداشت   

قـرار   عكـس رسـم و      ه ب  بلكه. نبايد اين عامل و موجب آخری را سرسری و يك امر استثنايی در ايران بگيريم              

  . در محيط ما بيشتر بر همين ميزان سوم است

كـاخ شـصت هفتـاد        كاخ دادگستری چندين سال است داريم،     : شود   مي هر قانون خوب رعايت   در ايران ظوا  

تر از آن بـرای مجلـس خـواهيم داشـت، مجلـس              گران قيمت   تر و  ساختمان مجلل .  داريم  را ون تومانی سنا  يميل

                   آزادی  شورای ملی داريم، انتخابات داريم، احزاب ملی و مـردم داشـتيم، دانـشگاه مـستقل داريـم، مطبوعـات 

  . . . شويم  تمام محاكمه مييز همه چزنان و آزادمردان داريم، در دادگاه  داريم، كنگره آزاد

 .خاصيتی هـم هـست يـا نيـست         نام و هياهوها آيا حقيقتی و واقعيتی و         ها و پشت اين    كاخ اما در داخل اين   

  !. . .  مگومطلبی است جزو اسرارِ

  اشـرفی صـله را     گفتـه و وعـده صـد       خان زند عزا مـی     كريم  عيد برای كه در روز     آن شاعر را    حتماً حكايت 

آمـد و     مـاه   از يـك   اهل و عيال و پيش خريدهای زيـاد بعـد           خوشحالی فراوان و مژده به    . ايد شنيده  بود  گرفته

خـان جـواب داد تـو        كـريم   ،خان شكايت كـرد    خود كريم ه   وقتی ب  .دربار و نا اميد شدن از وصول صله        هرفت ب 

كـه تـو خوشـت بيايـد حـرف تحويـل دادی حـرف                 ای دادم  ری خواندی مـن خوشـم آمـد مـن هـم وعـده             شع

  ! خواهي؟ گرفتی ديگر چه مي تحويل

  . خواهيم حرف تحويل بدهيم و حرف تحويل بگيريم اما ما نمی

  .  در همين جا است،رصد اعتراف داريمدن صدآجرم بزرگ و گناه ما كه به 

در نهضت آزادی ايران اين بوده و اينست كـه           د و آه و ناله ماها در زندگی و        علت وجودی ما و داد و فريا      



  ! های توخالی است؟  ههست اما گرو ادعاهای عالی چرا در مملكت ايران ظواهر و تشريفات و

امنيت كشور و نه     و  سلطنتی نه استقلال   هوالا ما نه مخالف قانون اساسی هستيم نه مخالف رژيم مشروط          

 ن عمـل آقـانون اساسـی هـست ولـی خـلاف       چـرا : گوييم و خواهيم گفـت  ايم و مي  ما گفته . انتاين فحش و اه   

  ؟ شود مي

كار افتاده عليه افراد و افكار ملت         هاما اين ارتش هر وقت ب     . ها هست   ارتش با همه نفرات و تجهيزات و رژه       

  بوده است؟ 

  روزنامه هست اما آزادی قلم نيست؟ 

  لت و مسلمانی هست اما خبری از آنها نيست؟ ادعای امنيت احتمالی و عدا

داند اما ارزشی بـرای بـشر ايرانـی          دولت ما خود را از طرفداران و مجريان اعلاميه جهانی حقوق بشر مي            

  قايل نيست؟ 

بـا  . خـواهيم  بـاطن و حقيقـت و عمـل را مـي          . تـوانيم باشـيم    الفاظ نمي ه  ما اهل لباس و ظواهر و دلخوش ب       

  : گوييم  شده مي ازآو شعرای بزرگمان هم

  نه همين لباس زيبا است نشان آدميت          جان آدميته است ب  تن آدمی شريف

  ما درون را بنگريم و حال را                تو برون را بنگری و قال را

هـای تهـران يـك كلمـه هـم از             بكنيـد و جريـده      ها زنـدان و بـدتر از آن        سال هتوانيد ما را محكوم ب     شما مي 

  :  ننويسند اما بدانيد كه رااتمانيافعات و نظرمد

   ما دوام  جريده عالم  در  ثبت است        عشقه ب  آنكه دلش زنده شد  هرگز نميرد

  : طور شده است كه وضع ما اين

چـه  . خواست و پرونـده داريـم       در برابر كيفر   ،های آماده   حرف مدارك و ،  طرف يك خروار دفاعيات      يك  از

چـه   اخلاق ما شـده اسـت و     افكار ما و  ،كه به اعمال ما     های ناروايی   اتهام همه افتراها و استنادها و      برای رد آن  

را در    اند صـدايش    است ولی نخواسته    قانونی  حق و   ايم و   گفته  آنچه خودمان  بلند  صدایه  اعلام ب   و  برای افكار 

   فرمايـشات   هب ـ  سـرهنگ رحيمـی     و ايان سرهنگ پگاهی  آق كه مثل   استنادهايی  ها و   استفاده  چه برای  بياورند و 

  . . . بكنيم  توانيم يروزشان می حتی بيانات پر   و  تيمسار دادستان  خود

خواهـد از خـود دفـاع        دلش مي   خيلی ،ارزگ  خدمت ه بلك ، نه تنها بيگناه    يك متهمِ  ، يك متهم سياسی   ،يك متهم 

  .  . . .اعتراضاتش را بنمايد ات ونموده اثبات بيگناهی و اعلام حق خواهی و نظري

است كه نه صـدايش       نظر ما طوری درست شده      هكه ملاحظه فرموديد اين دادگاه ب       بطوری  طرف ديگر     ما از ا

 مـستقلی بـرای     گوش شنوايی و قلب حساس يا دست و زبان با اراده با شـهامت                آن برود و نه در داخلِ      خارج هب

عمـل آيـد و مـا    ه ط درست شده است كه ظواهری از قانون و مسمايی از محاكمه ب      بلكه فق  .باشد  ما وجود داشته  

يعنـی كـاری كـه مـا هميـشه از آن            . ها در آن نقشی بـازی كنـيم        ها و مقام    های ساختگی و محفل     مثل خيلی حزب  

  : توانيم زير بارش برويم هستيم و نمی گريزان و مخالف آن بوده و

را    سـكوت ،شـد  های ديگر قبـول نمـي   حسرت روی محروميت روميت و و يك مح  يآيا بهتر نيست يك فداكار    

   نفـس  كف مندانه همين تشراف  صميمانه و   دهيم و از وكلای مدافع عزيزمان نيز        اين درددل و استدلال ادامه      از  پس



  . دست خودتان بدهيمه دندان بر جگری را جداً بخواهيم و ريش و قيچی را ب  و

كنيـد و    را ثابـت   شـما خـلاف آن   .شـايد اشـتباه باشـد   . كـردم   كه عرض  طور بود  نآاستنباط ما از دادگاه     

حقيقـت   غرض و طرفدار حق و عدالت و مستقل در رأی و           را صالح بی    كه خود   شما  ،بخريد  آبروی دستگاه را  

  . عمل اما نه با حرف و بحث بلكه با،دانيد مي

    چون نيم كردار نيستدو صد گفته         گفتار نيسته بزرگی سراسر ب

  . ه كنيدئ تبر،ايد گناهی ما برده بي گويی و پی به حق ايد و اگر ما را شناخته

  . و اگر تشخيص شما و مصلحت مملكت و رضای حق در محكوم كردن ما باشد، بفرماييد

 و اجرايـی    های تبليغـی    ها و دستگاه    روزنامه نيروها و  ها و افتخارات و     ها و دستورها و درجه      تمام پرونده 

  . بسته هم از آن ما و ديوار گچی و ساكت دادگاه با كبك دری زبان از آن شما، در

   ٢٠»فَأَجمعواْ أَمركُم وشُركَاءكُم ثُم لاَ يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً«

گـاه   و گـاه  طلبم اگر مقدمه و بحث طولانی شـد          از تطويل كلام و تصديق خاطر دادرسان عظام معذرت مي         

بيانـات تيمـسار     خواسـت يـا مـدافعات آقايـان وكـلای مـدافع و             اشارت يا عنايت به بعضی از مندرجات كيفـر        

دادستان در زمينه مطالب صلاحيت و نقص پرونده شد از جهت تشريح و توضيح موجبات سكوت بود كه مـا                 

خواست و رد     ما بحث در متن كيفر     يتن باب ورود و دفاع در ماه      دهيم نه م   رغم تمايل باطنی به آن تن مي       علي

  . دلايل تيمسار دادستان

ای را كه همه رفقا روی آن اتفـاق نظـر داشـته و            اينكه برای آنكه تكليف معلوم و تصميم روشن باشد نامه         

  .نمايم ت وسپس تقديم ميئ قرا،اند امضاء كرده

  

   . را قرائت كردند۱۹/۹/۴۲سپس آقاي مهندس بازرگان نامه مورخه 

  

  سمه تعاليب

  ايرانبراي اطلاع ملت 

تـوان   سازند و اين حوادث را به حق مي رويدادهائي هستند كه گاهگاه تاريخ ملل را درخشان و پرمعني مي         

محاكمه سران و افراد نهضت آزادي ايران كه به جـرم آزاديخـواهي             . محور موجوديت و عظمت هر ملت ناميد      

 از زمـره    ،كوشـند   ها مـي    الملل آن كه همواره براي استثمار انسان        و ايستادگي در مقابل استعمار و عوامل بين       

  .هاي تاريك تاريخ معاصر است بخش صحنه همان رويدادهاي نادر و پرارجي است كه تجلي

 الامري و موحش كه حتي از نشر سخنان قانوني وكلاي مـدافع شـجاع جلـوگيري              از درون دادگاهي حسب   

 تا بانك اعتراض خود را به جهانيان برسانند و بـدين لحـاظ اقـدام بـه                  ، اين آزادگان پرشور خواستند    شود  مي

  .نوشتن نامه مستدل و قانوني ذيل به رياست دادگاه نمودند

  نهضت آزادي ايران

                                                      
  ... كارتان بر شما پوشيده نماند] برنامه[داستان شويد تا  ماتفاق معبودان خويش ه شما هم به: ...  ۷۱/   يونسسوره. ۱



  

  

  ۱۳۴۲تاريخ نوزدهم آذر ماه ه بنامه متهمين به رئيس دادگاه 

  

   دادرسی ارتش۱رياست محترم دادگاه عادی ويژه شماره 

 جلـسه بحـث و دفـاع از مرحلـه           ۲۰ پرونـده پـس از       ص با اعلام صلاحيت خود و عـدم نق ـ        اينك كه دادگاه  

استحضار ه  فرمايند مراتب زير را ب     رسيدگی وارد مرحله دادرسی و ماهيت شده است و به ما تكليف دفاع مي             

  . ميرسان دادگاه محترم مي

مـا  ه  است، خدايی كـه ب ـ  ٢٢»سرع الْحاسبِين أَ« و   ٢١» أَحكَم الْحاكمين   « حمد و سپاس به پيشگاه خدايی كه       -۱

حق و عشق به خدمت خلق عطـا فرمـود، مـا را در پـيش مـردم و در ضـمير وجـدانمان سـر بلنـد و                            ه  ايمان ب 

  . سرافراز داشته است

ما آيـا انتظـاری     برای  (» الْحسنَيينِ  إِلاَّ إِحدى   هلْ تَربصُون بِنَا  « مشمول نتيجه محاكمه هرچه باشد ما خود را      

مكتبمـان    كنيـد   محكوممـان   اگـر   ايـم و    ه شويم از بنـد رسـته      ئدانيم، اگر تبر   مي)  داريد؟  را  خوبی دو  يكی از   جز

  وهيـد ق عيـوه حالْ نا«ايـم   عقيده شـده  صورت چون فدای در راه حق و      تأييد بيشتر خواهد شد در اين       تقويت و 

ايم سبحان و آرامش وجدان را خريدهرا درك كرده، رضای  ٢٣»هادج .  

 ۵/۸/۴۲ت و تقـديم نامـه مـورخ         ئ ـخاطر دارند اينجانبان در سومين جلسه دادگاه با قرا        ه  كه ب   طوری هب    -۲

های انتظامی از درج و انتشار مذاكرات دادگـاه در     نسبت به تغيير و تضييق محل دادگاه و ممانعتی كه دستگاه          

 سـری و شـرايط محاكمـه را         نمايند اعتراض كـرديم و چـون محاكمـه را عمـلاً             ی و نشريات آزاد م     ها  روزنامه

  . را عزل نموديم مدافع خود  اعلام سكوت كرديم و آقايان وكلای، غيرقانونی ديديم

عنوان وكيل مدافع دو     هرفع ايرادهای فوق، آقايان وكلای منتخب ب      ه  عده رياست محترم دادگاه ب    وـ بنا به    ۳

 هفقـط دادگـاه ب ـ      عمـل نيامـد و     هها ب   سفانه سلب ممانعت از روزنامه    أدادند ولی مت     ادامه صحبت خود   جلسه به 

ه پس از آن آقايان وكلای مدافع برای تمكين ب ـ        . كه كمتر از نصف محل اوليه گنجايش دارد منتقل گرديد           محلی 

جـواب اظهـارات تيمـسار      ه   ب ،كنند عزل بوده از پيش خود صحبت می      ن م ه اينك دستور رياست دادگاه و با تذكرِ     

  . دادستان پرداختند

  بـا  مندان هكه چون جمعيت كثير علاق      در جلسات بعدی از طريق بعضی از آقايان وكلای محترم تقاضا شد           

ها نيـز اخبـار دادگـاه را مجـاز نيـستند       ند و روزنامهشو  مي موفق به دريافت كارت ورودی ن      ،از محاكمه  طلاعا

يس و دادسـتان و وكلايـی       ئ ـنوشتند تاريخ و ساعت شروع و ختم دادگاه با نام ر           گاه می  و آنچه گاه  (درج كنند   

اجـازه فرماييـد   ) بعد قطع شده اسـت ه كردند و همان خبر مختصر نيز از جلسه چهاردهم ب         بود كه صحبت مي   

بط اندازيم يـا لااقـل از نوارهـای دسـتگاه ض ـ             كاره   دستگاه ضبط صوتی آورده ب     ،ها اولاً خود ما يا تماشاچي    

                                                      
 .تو بهترينِ داوراني: ۴۵/ سوره هود. ۱

 .ترين حسابرسان است او سريع : ۶۲/ سوره انعام . ۲

 .به درستي كه زندگي، عقيده داشتن و جهاد كردن در راه آن است): ع(از سخنان امام حسين . ۳



ای از   جلـسه خلاصـه     در هـر   تواننـد مـدافعات را بـشنوند و ثانيـاً         بصوت دادگاه كپيه برداريم تا مردم خـارج         

ای بـالای    كلمـه    دو ،تا پس از مطالعه و تـصديق منـشی دادگـاه            محترم شود  مذاكرات جلسه قبل تقديم رياست    

ن مجـوز و امكـانی بـرای انتـشار آن در     ن از نظر قانونی اشكالی ندارد و ايآصفحه مرقوم فرمايند كه انتشار  

اين دو تقاضای ساده قانونی نيز ترتيب اثر داده نشد و معلوم گرديد رياست محترم               ه  متأسفانه ب . خارج باشد 

باشـد   كـسانی كـه حكومـت و اختيـار كـار در دستـشان مـی                 آزادی عمل ندارنـد و     ،نيت دادگاه با وجود حسن   

كه سـازمان     های عجيبی  كاري خلاف ها و   كشی  جريان اين محاكمه و حق    خواهند عامه مردم از      وجه نمی  هيچ هب

رغـم   گردند والا چه دليل داشت كه با چنين اصرار و فـشار علـي         اند مطلع   امنيت و دادرسی ارتش مرتكب شده     

  و  كـارت ورودی   ،قانونی سر پوش روی محاكمه بگذارنـد و حتـی از تقاضـا كننـدگان               تمام موازين حقوقی و   

  . دار مطالبه نمايند و نام و نشان آنها را ثبت كرده موجبات ناراحتی و تهديد را فراهم آورند  عكسشناسنامه

مـصوبه و دلايـل      اصول قانون اساسـی و قـوانين       ه  متكی ب   كه سراسر   آقايان وكلای منتخب با بياناتی     -۴

سياسی بودن اتهام و نبودن     از جهت   ( منطقی محكم و بديهيات مسلم بود عدم صلاحيت دادگاه را ثابت كردند           

  الاسلام و همچنين عضويت     ت حج ت منصفه، عدم صلاحيت برای محاكمه يك شخصيت روحانی طراز اولِ          ئهي

 در دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش       ، اين دادگاه   دادستان  تيمسار يس اين دادگاه و دادستان بودن     ئتيمسار ر 

اعتبـاری   های آشكار پرونده را تشريح نمـوده و نقـص و بـی               فقره موارد نقص و تخلف     ۳۰و بيش از    ) و غيره 

از قبيل فقدان امر تعقيب، عدم تحقيق از اشخاص يا اسنادی كـه نقـش اساسـی در    (پرونده را مستجل ساختند  

ورزی و تحريـف و      های وارده دارد، رعايت نشدن دستورهای صريح قانونی در تشكيل پرونـده، غـرض               اتهام

و  ها و تجاوزهای آشكار و مكرر سازمان امنيت از حـدود      پرسی، تخلف  طرفی در باز   بيجای    هسازی ب  پرونده

كـرده مـصراً      دادسـتان را رد     تيمـسار   كليـه توضـيحات    و  )جهـات عديـده ديگـر      اختيارات و وظايف نظامی و    

نـستند  دادستان نخواسـتند يـا نتوا       خواستار جواب صريح و تك تك ايرادهای قانونی خود شدند ولی تيمسار           

 ايرادهـای موجـه و    ه  ذلـك دادگـاه بـدون توجـه ب ـ         عم. های سابق خود نيفزودند     جوابی بدهند و چيزی بر گفته     

صـلاحيت خـويش و     ه   رأی ب ـ  ،های متقن آقايان وكلای مدافع و با تكرار دلايل رد شده آقای دادستان             استدلال

  . عدم نقص پرونده دادند

ين جلـسه، غيرعلنـی بـودن و غيرقـانونی بـودن دادگـاه را ثابـت                 كه از دوم ـ    نظر ما نه تنها موجباتی     ه ب -۵

عمـل آمـد و قـراری كـه         ه  ييد شده است بلكه با آزمايش و اتمام حجتـی كـه ب ـ            أكان ادامه يافته و ت     كرد كما  مي

ندارد يا عامل مـؤثر در آن چيـزی غيـر از حـق و                یأبر ما محقق گرديد كه دادگاه استقلال ر       . صادر فرمودند 

  . دباش منطق مي

 مـا و آنچـه در   اي بلكه يگانه اسـلحه . نه تطميع و تهديد و تشبث   تضرع و تملق هستيم و     اهل تمنا و     ما نه  -۶

اينكه بـا   . كارگر نگرديد    اما متأسفانه چنين اسلحه در اين صحنه       .منطق است  شأن دادگاه است حق و قانون و      

 را تكذيب كرده برای رد آنها دلايل فراوان هست،          خواست گفتنی زياد داريم و كليه موارد اتهام        آنكه روی كيفر  

  . بينيم ای در دفاع از خود نمی ترين فايده با وضعی كه مشاهده نموديم كوچك

  خواسـت وجـود   مخدوش بودن مـدارك در پرونـده و كيفـر           طرف آنقدر شواهد بر    قاضی بي   البته برای هر  

ه گرديد قضاوت صحيح بنمايـد و       ئ مدافعات مرحله قبلی ارا    كه در   هايی  نمونه تواند با توجه به    كه خود مي    دارد



  . دفاع ما در مرحله دادرسی نيسته نيازی ب

ه  بحث و دفاع وقتی نه ب ـ      .نداريم بنابراين بيش از پيش مصمم گرديديم از اين پس نيز مهر سكوت از لب بر              

  . شته باشد چه نتيجه داردنه تأثيری در دادگاه دا اطلاع و قضاوت ملت كه صاحب اصلی دعوی است برسد و

 و   سـكوت  ،ای جز حـق و قـانون نـداريم آنجـا كـه ايـن اصـول را حـاكم نبينـيم                      برای ما كه هدفی و حربه     

  . شناسيم رساتر و سزاوارتر مي  مقام  و  ملاك  هر   از،محكوميت را 

و شرافت در   م با شهامت    أ آقايان وكلای منتخب معزول كه حداكثر دانش و بينش و كوشش خود را تو              -۷

ظهور رساندند و الحق صفحه درخشانی در تاريخ محاكمات نظـامی ايـران و افتخـاری                ه  گاه ب  مرحله اولی داد  

آنها نيز بدون اينكه قصد تمـرد از قـوانين و           . كنند يادگار گذاردند، يقيناً مانند ما فكر مي      ه  برای افسران ارتش ب   

دانند صحبتی نخواهنـد     و دفاع را بيهوده و اتلاف وقت مي       مقررات دادگاه را داشته باشند چون هر گونه بحث          

  . فرمود

  . دفاعی بنمايند  كه  ما نيستند  از طرف  ونأذم  و  نيز وكيل  و اخلاقاً  اينكه شرعاً همضافاً ب

*    *    *  

خـود   ه را يكـسره ب ـ تحقيق و دفاع و تشخيص و تصميم و حكم ،مراتب بالا ما و وكلای مدافع محترم ماه بنا ب 

ی شما قضاوت خواهند كـرد      أ البته افكار ملت ايران و مردم جهان روی اين پرونده و ر            .كنيم آقايان واگذار می  

  . دار خواهد داد و محكمه عدل الهی در مرحله نهايی حق را به حق

  ٢٥»النَّصير ونِعم الْمولَى نِعم«         ٢٤الْوكيلُ  ونِعمُ االله حسبنَا«

۱۹/۹/۴۲  

                                                      
 .ما را كافي است و نيكو كارگزاري استخدا  : ۱۷۳/ عمران  سوره آل. ۱

 .خدا كارساز شماست؛ و نيكو كارساز و ياوري است : ۴۰/ سوره انفال . ۲

  مهدی بازرگان  دكتر يداالله سحابی  حمود طالقانیسيدم

  بابايی علی احمد  دكترشيبانی  االله سحابی عزت مهندس

  مهدی جعفری  ابوالفضل حكيمی 

  )كه عضو نهضت آزادی نيستم( منش پرويز عدالت







  
 



  

  

  شكنجه مهندس عبوديت و جريان دستگيری

  

  ۳/۱۰/۴۲سه شنبه 

.  آوردنـد  ۴زنـدان قـصر شـماره          هنام آقـای مهنـدس حـسن عبوديـت ب ـ           ه ب  را ای شب گذشته زندانی تازه   

 معلـوم   .های ديگر ايشان را استقبال و دوره كردند علت گرفتاری را پرسيدند              زندانی ،بلافاصله برطبق معمول  

 در اسـت و   آمـده  تهران می  كه با اتوبوس از اصفهان به    در حالی  ۲۸/۹/۴۲شد آقای عبوديت را پنجشنبه شب       

انـد و     است، دستگير كرده    شده كپی خلاصه مذاكرات دادگاه حاضر حمل می       دانی محتوی پلی   آن اتوبوس جامه  

او   ههـا را ب ـ     كپی های شديد از مشاراليه اقرار گرفتند و نام كسی را كه در اصفهان پلی               پس از آنكه زير شكنجه    

انـد چهـار روز در اداره آگـاهی           وال نمـوده  ئ س ـ كه قرار بوده است در تهران از او تحويل بگيـرد            داده و كسی  

  . اند زندان قصر منتقل ساخته  هشهربانی زندانی نموده و سپس ب

هـای   اين قضيه شاهد قطعی و سند زنـده از اعمـال خـلاف قـانون و خـلاف انـسانيت و ممانعـت دسـتگاه                        

و همان است كه مـورد اسـتناد و         باشد   دادگاه مي   انتظامی از نشر اخبار دادگاه و غيرعلنی و غيرقانونی بودن         

  . اعتراض و موجب سكوت ما بوده است

   آقـای  انـد فـوراً     حقيقت و تا آثار جرم را محو و تحريف نكرده           كشف  شود دستور فرماييد برای     تقاضا می 

) كپی مذاكرات دادگـاه    يعنی پلی (مكشوفه   دادگاه بياورند و يكی از اوراق       ه  عنوان شاهد ب   همهندس عبوديت را ب   

  . و كليه اوراق بازجويی را ارسال دارند

ه اند بلكه با ب ـ     را جرم بزرگ تلقی كرده     د و آن  نشو فرمايند كه نه تنها مانع نشر اخبار دادگاه می         ملاحظه مي 

آقـای  . رسـانند  گناه را آزار مـي     بي  افراد آزاده و   ،انه قرون وسطايی  يهای مترق   كار بردن اجاق برقی و شكنجه     

  . شود  مياند كه عيناً تقديم  كل ارتش نوشته دادستاننام تيمساره  شكايتی بمهندس حسن عبوديت



  

  

  ∗ جريان شكنجهشرح در به دادستان كل ارتش نامه مهندس عبوديت

  

والاتی نمود كه جـواب آن نوشـته        ئبازجويی نمود و س   ه   آقای بازجو شروع ب    ۲۸/۹/۴۲ روز   ۲۴در ساعت   

 ای نداشـتم   من نبود و يا من از آن اطلاع نداشتم و چـاره           ه  ا مربوط ب  وال كرد كه ي   ئشد پس از آن از اموری س      

صـورت  ه  های محكم ب    حال آقای بازجو پس از نواختن سيلی        در اين  .كنم خبری خود را از آن امور اعلام       كه بی  

كـرد و عمـل      والاتی مي ئوسيله باتون دست راست و سپس دست چپ مرا مضروب نمود و هر مرتبه س               همن ب 

نمود تا اينكه مرا مجبور نمود روی اجاق برقی با بدن برهنه بنشينم و اجاق را با دست خـود    تكرار مي فوق را   

  والاتی نمود و در تعقيـب آن ئطوری كه من از حال رفتم و پس از آن سه  ب  نمود   به اعضاء من كاملاً نزديك مي     

ن پلاسـتيكی مـدرج خـالی نمـود و          يك بطری لاستيكی محتوی اسيد بود از اطاق ديگر آوردند و در يـك ليـوا               

طرف بالا طوری خم كرد و پيچانـد كـه صـدای            ه  باتون را در آن فرو برد و دست راست و چپ مرا از عقب ب              

حـال    ای تا شكستن نبـود و در ايـن   استخوان كتف بگوشم رسيد و شدت درد را نتوانستم تحمل كنم و فاصله            

وسيله باتون و همكـاری همدسـتانش كـاری را بكنـد كـه      خواست مرا مجبور كند كه روی تخت بخوابم و ب      مي

كـار را عملـی نكـرد و ضـمن ايـن جريانـات بنـده از فـرط                     نبايد بكند ولی در اثر تقلای زياد خسته شد و اين          

 مطالب را   ،نوشتن نبودم ه   در آخر كار چون من قادر ب       .نويسم گويم و چه مي    ناراحتی متوجه نبودم كه چه مي     

هـا را امـضاء نمـايم در          كه ورقـه    كرد  نوشت و در انتها مرا مجبور      د و شخص ديگری مي    كر خود او ديكته مي   

بود بعد    آلود شده  دست و لباس من خون      ،گوش چپ من وارد آمد    ه  ای كه ب   وسيله ضربه  هاين حيص و بيص ب    

  .  آن نامهنخواند از

  عبوديت حسن

 ۳/۱۰/۱۳۴۲  

  

                                                      
 تسليم شـد تـا      ارتش) ۱( توسط آقاي مهندس بازرگان به رياست دادگاه عادي ويژه شماره            ۳/۱۰/۱۳۴۲اين نامه در جلسه مورخ       ∗

 .براي دادستان كل ارتش ارسال دارند



  

  

  نامه مهندس عبوديت به دادستان كل ارتش

  

  : دادستان محترم كل ارتش

گونـه عـضويتی در دسـتجات سياسـی          رساند اينجانب حسن عبوديت كه هيچ      عرض مي ه  با كمال احترام ب   

ــدارم در ســاعت  ــيم روز پنجــشنبه ۲۳ن ــا يــك جامــه۲۸/۹/۴۲ و ن ــان محاكمــات ســران    ب ــوی جري دان محت

من داده شد تـا     ه   يكی از دوستان ب    وسيلهه  اتوبوس ب ه  آزادی ايران كه در اصفهان هنگام سوار شدن ب         نهضت

 و نـيم صـبح مـرا        ۶ تا ساعت    ۱۲ در تهران تحويل ديگری بدهم، اداره اطلاعات شهربانی دستگير و از ساعت           

  . باشد طوری كه اكنون آثار سوختگی و ضرب در پيكر اين جانب مشهود ميه ب اند  تحت شكنجه قرار داده

وال ئ در ثـانی س ـ    .عاينه نمايد تا صحت اظهارات من معلوم شـود         دستور بفرماييد پزشك قانونی مرا م      اولاً

كـسی مـانع     انـد علنـی اسـت و        كپی شده مذاكرات دادگاه كـه بارهـا در آن گفتـه             پلی  اوراق كنم كه آيا حمل    می

 .كننـد  دنبال آن افراد را زجر و شكنجه و زنـدانی مـي          ه   چه گناهی دارد كه ب     ،ن در خارج نيست   آانتشار مطالب   

  . كار اينجانب را دارد ه تقاضای رسيدگی فوری ب،شكنجه اينجانب ه با اعلام جرم نسبت بدر خاتمه

  با تقديم احترام

  ۳/۱۰/۱۳۴۲حسن عبوديت ـ 

  

  



  

  

  ∗بيانات دادستان در ماهيت

  

  ):۳/۱۰/۱۳۴۲بيست و ششمين جلسه، مورخ  (دادستان

 صـحيحاً و    ،ی رسيدن بـه حقيقـت      تشريفاتی است برا   و شود   مي مطالبی است كه مربوط به آيين دادرسی      

كه آقايان وكلای مدافع و احياناً        شد  هظجلسات ملاح  سفانه در جريان بعضی از    أمت. بايد بدان عمل شود    دقيقاً

را منطبـق و مـستند بـه بعـضی از مـواد آيـين         عرض رساندند و در عين آنكه آن       همتهمين مطالبی ب   بعضی از 

 حاصلی بدان   ،يك مطالب و مباحثه     بازگويی يك . آيين دادرسی بود   درست مخالف مقررات     ،دادرسی فرمودند 

نام آداب البحث كه اگر تجاوز شود هيچگاه بـه          ه   آدابی دارد ب   ،زيرا بحث . مقصود كه در نظر است نخواهد داد      

مثـال بحـث   . القول باشند و اختلاف در فروعـات  لازم است دو نفر بر سر يك مبانی متفق . نتيجه نخواهد رسيد  

عنوان قانون دادرسـی    ه  كتابی داريم ب  . وحدانيت و عدالت قادر متعال فارق است      ه  پرست و مشرك راجع ب    خدا

تواننـد متوسـل     مخـصوص مـي     مـوارد   های نظامی در بعـضی     كل ارتش و قوانين ديگری هم هست كه دادگاه        

اطالـه   والا. اصل بـشود  اگر متداعيين اساساً مبانی را زير پا بگذارند چطور ممكن است نتيجه منظور ح             . شوند

 ،دادگاهی بر حسب مقررات قانون تـشكيل شـده اسـت آقايـان وكـلا بـا قبـول كتبـی وكالـت                  . كلام خواهد بود  

كـشور    هايی كـه در    همه دادگاه  اين. زنند  مياند اما در جريان دادرسی يكباره زير همه چيز            را كرده   تصديق آن 

 بـسياری از    شـود    مي طوری كه ملاحظه   هب  نمايند و    اذ مي هستند در جريان هر دادرسی تصميمات مختلفی اتخ       

نمايد يا بـد   قانون را لغو مي  نشانه اينكه دادگاه اول يا موادی از  شود   مي تر فسخ  های عالی  آن احكام در دادگاه   

  . كند يا موجب تضييع حق يكی از طرفين دعوی شده است استنباط مي

دادگـاه  ه كنيم فقط ب ـ جويی مي  قوانين كه معتقد هستيم و حق   موجب همان   هاين حق لغو تصميم دادگاه را ب      

د معارضه بـا دادگـاه بكننـد بـدين          نيك از صحابه دعوی در جريان يك دادرسی حق ندار          هيچ. عالی داده است  

 مـورد قبـول شـما واقـع نـشد از ادامـه دادرسـی در         ، يا تقاضای من يا ايـراد مـن        ،كه چون پيشنهاد من     معنی

اينجا دادگاهی  . كرد  د پيدا شو  مييك نمونه از اين مورد در تمام تاريخ قضايی ن         . كنم ی مي محضر شما خوددار  

بينـيم كـه آقايـان وكـلای         ما مـی  . اند  جلسه مذاكرات قراری صادر نموده     ۲۰است و بعد از استماع       تشكيل شده 

كجای . دندان ی و استماع مي   را مانع ادامه دادرس     كنند و صعود آن    اين قرار اعتراض مي     همدافع بعضی شديداً ب   

 شـود    مـي  يـا ملاحظـه    اسـت؟  استناد چه ماده و چه مقرراتی اين رويه اتخاذ شـده          ه  ب گفته است؟  قانون اين را  

گيرنـد و تـصميم خـود را          و وقتی دادگاه تصميم مي     شود   مي  دادگاه عرض   به ظاهر تحت عنوان رد     هايرادی ب 

حـد اعـلاي   . گيـرد   قـرار مـي  طـرف وكيـل   از  پرسی كند مورد باز يدارند يا قاضی مورد ايراد را رد م  اعلام مي 

ايـن   بـالاخره پرونـده از    .  مدافع اين عمل صـحيح نباشـد       عزم آقايان وكلاي     كه به   قضيه ممكن است اين باشد    

                                                      
∗

دسترسي به اصل پرونده . هاي آقاي مهندس بازرگان در طي جلسات دادگاه تهيه شده است رش عيناً از يادداشت اين گزا

   نهضت آزادي ايران.دادگاه متأسفانه ميسر نگرديد



 آقايـانی كـه معتقـد       ،دادگاه خارج خواهد شد و در مرجع ديگری اگر مطرح شود يا لازم باشد كه مطرح بشود                

گاه يا آن قاضی نقض صريح قانون كرده است دليل بسيار محكمی برای ابطال تـصميم آن دادگـاه                   هستند داد 

  . د داشتندر دست خواه

قاضـی را پيـدا كـرده اسـت و          ه   عنوان ايراد ب   ،لهئشايد مجاز نباشيم توضيحاتی زياد عرض كنم چون مس        

         است كه دادرس مورد ايـراد در دادگـاه    كار اينتحت اين عنوان ايراد شده است كه بر طبق مقررات قانون راه 

 بود كنار بـرود كـه       ۳۶نظامی تكليف خودش را تعيين كند و اگر مشمول يكی از موارد مذكور در بندهای ماده               

البته تيمسار رياست در اين مورد وظيفه قانونی خود را انجام دادند ولی ملاحظه شد كه آقايان وكلای مـدافع                    

. اين علت از ورود در ماهيت معـذوريم       ه  نكه از ماهيت دفاع كنند بعضاً باز گفتند ب        آرا نپسنديدند و در عين        آن

زعم آقايـان صـحيح نباشـد ايـن         ه  بنده نتوانستم بفهمم كه اگر مثلاً اين دادگاه عمل ديگری مرتكب بشود كه ب             

كنم برای آنكه    دار نيستم موضوع زياد در اين قسمت عرض        موضوع مانع دفاع است يا خير؟ اما با آنكه وظيفه         

  : دهم ين دادرسی كل ارتش توضيح ميئ آ۲۰۵صحيحاً در صورت جلسه دادگاه منعكس باشد در اطراف ماده

كليه اقداماتی كـه ممكـن اسـت      از كند بينی كرده عقل هم ظلم نمي كه قانون پيش   اين را همه قبول داريم اولاً

در اين دادگاه نـه نفـر       .  قوياً بايد جلوگيری كرد    نتيجه رسيدن دادرسی شود     موجب قطع جريان دادرسی يا به     

 ۲۵، دادرسی تعطيل شـود  يكی از دادرسان ايراد بكند ه  امروز وكيل اول ب   .  نفر وكلای مدافع   ۱۴متهم هستند و    

 باءًجلسه ه جلسه ادامـه    ۲۰ اجرا شود، دادرسی از نو آغاز گردد         ۲۰۵زعم آقايان تشريفات    ه  وراً گردد و ب   ثُنْ م 

  كجا خواهد رسيد؟ ه  تكليف اين دادرسی ب آخر الی،قاضی ديگر  هوكيل دوم باز ايراد كند بپيدا كند 

 اين است كه اگر دادرسـی بعـد از صـدور            ،كند  منطوق آن حكم مي     و شود   مي  مستفاد ۲۰۵ كه از ماده    آنچه

جـای او   هب ـ شامل حال او بـود مراتـب را گـزارش كنـد تـا ديگـری       ۳۶فرمان انتخاب موجبات مذكور در ماده       

 قضيه هم كه توجـه شـود تيمـسار    رف اظهار وكيل در اين مورد كافی نيست وانگهی ما قبلِص. منصوب شود 

كـه امـروز شـما خوانديـد بـا آن       اي وال فرمودند اعلاميـه   ئای از بازرگان س    ه يك اعلاميه  ئرياست دادگاه با ارا   

ای  ايـم اعلاميـه    كـه وقتـی مـا در زنـدان بـوده     ايد دست من رسيده يكی است شما گفتهه ای كه ديروز ب    اعلاميه

 كه اين مطلـب صـحيح نيـست بنـده روی            شود   مي هم ايجاد   تو  و اين  شود   مي ايم در حالی كه حالا معلوم       نداده

همان روز اول آقايان تقاضا كردنـد نـوار را بياوريـد بعـد كـه نـوار آمـد اظهـار شـد                       . كنم همين كلام تكيه می   

ايـن   يك از   بار خواندم هيچ   بنده هم به نوار گوش كردم هم صورت جلسه را دو          صورت جلسه را قبول داريم      

رياست دادگاه حق دارند از متهم هر نوع         چطور؟. كلمات اظهار عقيده بر بزهكار بودن يا نبودن متهمين نيست         

ن بـازجويی و    اي. كنند  والئها اختلاف داشته باشد علت اختلاف را س        كنند و اگر جواب   بوالی را كه بخواهند     ئس

خواسـت   ها كه مـستند كيفـر       دادگاه هنوز روی اين اعلاميه    . وقت اظهار عقيده بر اين بزهكار نيست        وال هيچ ئس

خلاف نظر آقايان در    ه  زعم آقايان يا ب   ه  فرض آنكه ب  ه  قرار گرفته از نظر ارزش دليل رسيدگی نكرده است و ب          

 پرونده منتسب به آقايان هست معلوم نيست كه دادگاه          های موجود در    نظر دادگاه مسلم شود كه تمام اعلاميه      

مجموع آنها را از لحـاظ ارزش دليـل بـرای صـدور حكـم محكوميـت بپـذيرد و بـا همـين توصـيف و توجيـه                  

ای بـاقی    گونـه شـبهه    كـنم جـای هـيچ      كند بنده تصور مي    ای كه يك نماينده قانون در محضر دادگاه مي         عادلانه

هر كيفيت فرموده باشند و اختلاف گفتگوی فعلی و گذشته          ه  والی ب ئدگاه محترم س  نماند اعم از آنكه رياست دا     



وال كرده باشند اظهار عقيده بر سر بزهكار بودن ايشان يا ساير آقايـان متهمـين            ئقای مهندس بازرگان را س    آ

 دهـد   يم ـ يحی كـه نماينـده قـانون      يعنوان يـك توض ـ   ه  اين نكته را بنده فقط از نظر مزيد استحضار و ب          . نيست

كـه    جواب ايراد آقايـان بـا رياسـت محتـرم دادگـاه بـود             . گويی داشته باشم   عرض كردم نه آنكه وظيفه جواب     

تعيين . يس دادگاه يا دادگاه هستند    ئكافی بود حالا آقايان در مقام جدال با تصميم ر           فرمودند و از نظر بنده هم     

  . تكليف اين موضوع با بنده نيست

اگـر  . ت كردنـد  ئ ـای آنجا قرا   ان با كسب اجازه از رياست يك نامه       بازرگود آقای   مطلب ديگر جلسه امروز ب    

تواننـد   نام دادستان ارتـش نوشـته اسـت ايـشان نمـی           ه  ناراحت نشويد بايد عرض كنم حامل نامه زندانی كه ب         

الله بيش از دو     اين مساعدت را به آن زندانی كرده باشند ايشان كه بحمدا           ،االله  الی بةًًباشند و اگر هم خواستند قر     

آقايان تماشاچيان، خـانواده و آقايـان وكـلای مـدافع            گونه وسايل ارتباط و تماس با      بينيم همه  ماه است ما می   

دهنـد و در   دادگاه ميه اينكه نامه را ب. است  رساندن اين نامه روی ميز دادستان ارتش نداشته  نيازی به . دارند

گفتنـد مغـايرت دارد ايـشان ضـمن           ود ايـشان در دو جلـسه پـيش        كنند با آن بيانـاتی كـه خ ـ        ت مي ئدادگاه قرا 

صورت قطع ابراز شـود هـر كـسی         ه  امری كه مشكوك باشد نبايد ب     ) مفهوم بيان (گفتند    های خودشان   صحبت

مور رسـيدگی بـه آن      أدست ايشان بدهد و اظهاری بكند قاعده تشكيلات ما و دستگاه ما م ـ            ه  كه بيايد كاغذی ب   

گـرفتم و چـون      مـي   عنوان دادستان ارتش بوده بنده اينجا نماينده دادستان هستم بنـده           ه ب كاغذ  تظلم است اگر  

علاقـه در ماهيـت هـم بـودم          م و چـون ذی    درسـان  كنم آدم منصفی هستم با رعايت امانت مـي         خودم خيال مي  

  گـر بـرای   كردم و ا   شد در جلسه علنی مطرح مي      دادگاه مي   هكردم اگر مربوط ب    چگونگی موضوع را تحقيق مي    

كردم حالا هم زياد مهـم نيـست ايـشان           خود ايشان عرض مي    هرا ب   آرامش و تسكين خودشان لازم بود نتيجه      

اين كاغذ را خواندنـد تقاضـا دارم ايـن نامـه را بـه بنـده لطـف                ) زعم خودشان بمورد  ه  ب(مورد   زعم بنده بي   هب

نحـوی از  ه دادگاه بود يا دادگاه توانـست ب ـ      به اگر مربوط . اين موضوع برآيم   بفرماييد بنده در مقام تحقيق از     

 ،اساس بـود   شد كه بی    اگر قرار  شود   مي دادگاه تسليم ه  مند شود ب   انحاء از اين نتيجه برای نيل به حقيقت بهره        

مـا بـرای دسـتگاه انتظـامی و قـضايی           . شـود    مـي  اين دادگـاه    به    مربوط   موضوع اتهام شاكی   ،يا بااساس بود  

دادستانی ارتش   از اين اختياری ندارد كه نامه فرستاده شده را به  كليف بكنيم ـ دادگاه بيش انيم تعيين تتو مين

توانم اين كار را انجام بدهم خـارج از وظيفـه خـودم               مي اما بنده چون در اين دادگاه هستم و شخصاً        . بفرستد

 و چـشمك بزننـد بنـده    مـن اشـاره كننـد   ه  حالا اگر جناب سرهنگ هی ب     . مشو  ميواسطه اين ارسال مراسلات     

ايـن    يـك اتهـامی اسـت منتـسب بـه       همور رسيدگی ب ـأ مكه    دادگاهی است  ، دادگاه .همين است كه عرض كردم    

 مناسـبت نبـوده   اين آقايان يعنی آقای بازرگان اينكه قبول زحمت كردند و نامه را آوردند زياد هـم بـي      . آقايان

د بفرماييد حالا هـم كـه مخفيانـه    شو ميتيم مطالب ما منتشر نكه ما گف  گونه است بگويد كه همان  ه  است خواست  

  اگر باز مورد اعتراض آقايـان واقـع شـوم و          . اند  اند منتشر كنند جلوی آنها را گرفته        ايم يا خواسته    هم خواسته 

توانـد   وجه در آيـين دادرسـی نمـي    هيچه  را بتوانم عرض كنم انتشار يا عدم انتشار مطالب ب »مفروق عنه «كلمه

بينی نكرده است كه اگر مطالـب دادگـاه در روزنامـه يـا وسـايل ديگـر                   هيچ جای قانون پيش   . ثر بوده باشد  مؤ

حـال حاضـر مـا هـيچ        عـلاوه در   هب ـ. آن دادگـاه خـودداری كنـد       گويی در  منتشر نشد متهم حق دارد از جواب      

آقا هم  ،  ام كه نديده   من. خواهيم وارد بشويم و اظهارنظر كنيم       موضوع نمي  ينصحت و سقم ا    صحبتی راجع به  



چنـين و     . .  . آورد من گفت من مذاكرات دادگاه را كه چـاپ كـرده بودنـد و مـی                ه  گوييد يك زندانی ب     مي ،اند  نديده

بنـده  . له انفرادی و شخصی است    ئای قبول داشته باشيد كه مس      بهئمگر انكه قول آن آقا را بدون شا       . چنان شد 

 ،، چه قصدی داشته اسـت هكی است آيا مورد شكنجه واقع شده، اعلاميه چه بود      وجه روی اينكه اين آقا      هيچ  هب

م و اگر ضـرورت هـم داشـت نتيجـه           شو  ميتوانم وارد شوم چون علم ندارم ولی واسطه ارسال اين نامه             نمي

  . رسانم عرض دادگاه مي هامر را ب

مت را  مـداالله ايـشان روزه صُ ـ     بح .اين بود توضيحات بنده در اطراف اظهارات ايـن جلـسه آقـای بازرگـان              

  . ای نگيرند و بياناتی نفرمايند شكستند و صحبتی فرمودند اگر دو مرتبه روزه

خواهم فـاش كـنم    سرهنگ رحيمی اظهار داشتند من يك راز بسيار مهم را مي       سركار :يين دادرسی آدنباله  

خواسـتم ايـن كلمـه را اينجـا      مـي  بنـده ن .مورد اعلاميه دو تا سـوراخ دارد   در.نكات حساس استه  توجه من ب  

اداره رفـتم روی  ه صبح كه ب ـ. عرض كنم ولی قبل از آنكه رياست مطرح كنند استحضار از اين اعلاميه داشتم           

دادستان انتظامی بـود و       هشكايت يك زندانی و اعلام تخلف ب      ،   خالی است دو پاكت يكی از جهرم       ميزم معمولاً 

ن بـود   آهـا در      ر سرتيپ دكتر فخرمدرس و يكی از همين اعلاميـه         پاكت ديگری با پست شهری عنوانش تيمسا      

دليل آنكه از آنها زيـاد دارم گذاشـتم كنـار ولـی نتوانـستم               ه  ز اهميت ندانستم ب   ئرا زياد حا    ولی چون مفاد آن   

 جـديت   .مراتب خود آقايان متهمين   ه  ما در اصل قضيه بايد گفتگو كنيم ب       . درك كنم اين سوراخ چه رازی است      

يـك   هجـای اينكـه ب ـ     ه ب ـ .گذاشـتم   دور از حقيقت نروم خودم را و ادعايم را در معرض قـضاوت دادگـاه              كردم  

انـد اينجـا و يـك     اصـل توجـه كنـيم؟ آقـای بازرگـان آمـده        كه به  حواشی بدون سود بپردازيم آيا بهتر نيست    

تواند لايحه هـشت نفـر       ك متهم مي   و آيا ي   ، نه ياكار نداريم صلاحيت اين كار را دارند         .كردند  تئای را قرا   لايحه

تقاضـاهای مـا مـوكلين        هكردند ب ـ    اعلام .كه جنبه افراطی يا تعرضی نداشت       ديگر را مطرح كند؟ مطالبی گفتند     

ند و شما گـوش نداديـد و        ردكلايمان با بيان صحيح و مليح صحبت ك         و ،د در اطراف صلاحيت   شو  ميتوجهی ن 

اطـراف همـين مـتن      آيا بهتر نبود اگر در.ه همين مفاد صادر شده است     اين اعلاميه ب  . كنيم ما اعلام سكوت مي   

 خوانـده شـود و      ۱۹آقای دكتر سحابی گفتند قرار بود روز        . شد كه ما با وكلای خود تماس داريم        صحبت مي 

حرفی است متين و قابل قبـول از نظـر هـر            . است  ت شده ئ انتشار قبل از قرا    ،احتمال دادند كه نگذارند بنابراين    

يس دادگـاه را مخاطـب و مـورد     ئ ـات سـوراخ دارد، ر     كـنم كـه اعلاميـه       حال من بيـايم اينجـا تعـرض         .نصفیم

در كـدام  . دهـم  كسی كه اين را دسـتت داده اسـت اينجـا نيـاوری جـواب نمـي               بازپرسی قرار دهم كه تا تو آن      

نه فقـط  .  قرار دهدييازجويس دادگاه را مورد بئ ر،دستگاه قضايی ديده يا شنيده شده است كه موكل يا وكيل          

كـنم    بـاز عـرض مـي      ،گفتـه شـود     ادب ای دور از   كلمه  كند و مايل نيست    حدشان تجاوز مي   طور از  ايشان اين 

دستگاه عليه شما كه كيفرخواست ننوشته است وكيـل هـستند كـه از آقـای مهنـدس بازرگـان و آقـای احمـد                         

كـه مـا     گنـاه مـا ايـن اسـت     گويند اگـر  آوريد و مي يف مي وقتی تشر.بابايی در حدود اين پرونده دفاع كنند    علی

شما گفته است شما مسلمان نيستيد و حالا خودتـان          ه   يك دادستان ب   يك. مسلمانيم حرفی نداريم نشان بدهيد    

 بـدون بررسـی قبلـی در    تـاً  موضـعی اسـت كـه حقيق   ،ای اسـت  لهئاسلام يك مـس  . ايد را ضميمه آن متهم كرده    

. من چـه مربـوط اسـت      ه  ب. ن برای اثبات يا رد مسلمان بودن شما و موكلتان عاجزم          اطرافش حرف نبايد زد م    

شـما آنچـه    . كه عليه شما ادعايی نداريم     ما. كنيد دادگاه مي ه  طور خطاب ب   فرماييد چرا اين   طور مي  شما چرا اين  



كـردن   اده گوش  دادگاه و بنده آم    ،حال موكلتان مفيد است ولو صد جلسه       هدهيد ب  كه ميل داريد و تشخيص مي     

دادسـتان كـه   . آنجا رسيد كه يكی از همكـاران خودتـان اعتـراض كنـد        هعالی ب  سفانه عمل جناب  أمت. آن هستيم 

نيـت   اين كار آيا پسنديده است و صحيح است؟ در عين آنكه قصد دارم سـوء . كند حرف بزند همين عمل را مي 

گيـرد؟    كسی قرار   جهت مورد توهم بد ديگران     یچرا ب . ندارند حاكی از آن باشد كه نظرشان غير از دفاع است          

من كوچكترين اهانت به    . دهيد زنيد لب و دهانتان را علامت مي       كه هميشه اظهار ادب كردم حالا پوزخند می         من

بـاز هـم    . گوينـد   مـي   آيـد  نظرشـان مـی     هچه ب ـ  آورند و هر   آقايان تشريف می  . ام متهمين نكرده   آقايان حتی به  

ضـرر    هجـای نفـع مـتهم ب ـ       هرفتار ب ـ   خدای نخواسته اين  . جريان چيزی از ارادت من نكاست     كنم كه اين     عرض

 ايـن بـود كـه يـك         ۲ بنـد    ،طوركه جناب بازرگان در لايحه دفاعی توضيح مشروح دادند         همان. متهم تمام شود  

بايـد در  خود جلب كنـد پـس تمـام مطالـب و حركـات و گفتـار        هكند عطوفت دادگاه را ب وكيل يا متهم سعی مي   

اين با آن بيـان  . يس دادگاهی صبر ايوب داشته باشد مجبور است زنگ بزندئاگر يك ر. تعقيب اين نظريه باشد 

  . كنم تطبيق داشته باشد  گمان نمي،موكل

كـنم گفتنـد      فكر مي  ، سركار سرهنگ پگاهی ضمن بيانات خود      :يك نكته ديگر قبل از بحث در اطراف ماهيت        

 موكـل    از كـردم  تخلـف عـرض     بنده راجع به  . ای داشته  سوءنيت   ، ضمن اعلام تخلف   در دادستان گفته است تو   

ساير مـوارد و اوراق هـم اگـر بعـضا امـضا             . ايشان تحقيقاتی شده، بازپرس تمام برگها را امضاء كرده است         

دم كـردم دي ـ    جلسه   صورت  همراجعه ب . مقصود از تذكر آن جلسه اين بود      . نشده باشد نه نقص است نه تخلف      

حـال اگـر     هـر  در  )همان جلسه اعتراض كردم ولی در صورت جلسه نبود         در: پگاهی(ام   تی نكرده رچنين جسا 

نيـت   كنم گفتـه باشـم دليـل نـدارد ايـشان سـوء             خواهم ولی فكر نمي     معذرت می  گفته باشم رسماً    چنين چيزی 

 كـاری كـرده     ،ان دادن نـاحق    يـا نـش    ،ا حـق  ي در هر حال گفته نشود كه دادستان برخلاف نزاكت           .داشته باشد 

  .باشد

  .  لازم بود تمام شدنظر بندهه كه تذكر آن باين دو سه قسمت 

∗    ∗     ∗  
قرا   از  كيفر ئبعد  ر      ت  خطـاب  و  ب ـ           يسئ ـخواسـت  اسـت  لازم  توضـيحاتی  اگـر  عـرض   هكـه 

كلاسه. رسانم مي يك  مطالب  آن  خاتمه  ب  بندی در  يـن     هكردم  ا تهـام  ا موضوع  كه  معنی  اين 

كه    ب   است  هستند  متهم  قدامه  آقايان  بر ا بند         حدود  در  امنيت  ضد  ماده   ۱  مـاده     ۶۰  و  از ۸۱   

عمومی   كيفر  ق ـ          . قانون  اورا يـك  نظـامی  دادسـرای  تهامـات  ا اين  ب ـ  يبرای  را  دليـل    ه    عنـوان 

است   كرده  ا .ضميمه  ق ب     ئ  كه  شدم  تقسيمی  به  آمـد   ه  ل  ضروری  صـميميت       نظرم  مـدار  چـون 

و   وكيل  ب     آقايان  نتساب  ا عدم  بر  شبهه     . ودمتهم  اين  از  دگاه  دا خروج  ب ـ    ،برای  كـنم  عرض  ه  

نظامی   دادسرای  ب ـ      ،زعم  نتـساب  ا عدم  برای  موجبی  اسـت     ه    نرسـيده  مـع  .نظـر  ب ـ      ه الوصـف 

مي اجازه  به خودم  را  آنها  كه  كنم  دهم  تقسيم  دسته    : سه 

 البتـه   .ندا  اند و در مرحله بازرسی انكار نكرده        خط خودشان مرقوم فرموده   ه   بعضی از آقايان متهمين ب     -۱

حـالا اگـر يـك آقـايی آمـد و گفـت مـن               . دانم دفاعيات ديگری ممكن است روی اين اوراق داشته باشند كه نمي          

چـاپی  . دار خواهم بود كه يا بپـذيرم يـا دلايلـش را بگـويم              من نيست وظيفه  ه  اين دلايل مربوط ب   ه  ام و ب   نوشته



گاه از آنهـا   تكذيبی هم هيچ اند و تصديق كرده نهاتهيه كردن متن و چاپ و انتشار آ  است ولی آقايان نسبت به

ايـن كيفيـت    ه   بلی من چاپ كردم ولی ب ـ       د و بگوييد،  يباز ممكن است آقايان تشريف بياور     . عمل نيامده است  ه  ب

كـسی حرفـی نـزد و ابـا و           های طرفين گـوش خواهنـد داد ولـی اگـر           حرفه  دادگاه ب . گويی دليل نيست   كه مي 

 هرا بايـد محمـول ب ـ    آن  كننـد،  هم كه آزاد است همه چيز را بگويد و سكوت مي  اينجانداشت و در  امتناعی هم

  . رضا دانست 

 آقايـان اظهـار عقيـده    ،انتـشار آن ه   آن قسمت كه نه مينوت خطی در دست است و نـه چنـان نـسبت ب ـ                 -۲

 اين اسـت    امضای نهضت آزادی ايران بوده است و ظاهر قضيه        ه   ب صريحی همه كرده است ولی چون عموماً      

 آقايـان هـر كـدام را منتـسب          ، منتـسب بـه حـسن دانـست        ،امضای حسن را تا زمان اثبات خـلاف       ه  كه كاغذ ب  

اگر بـه مـن      د، كجای اين بيان خلاف عدل است؟      نعرض دادگاه برسان  ه   ب ،ا دلايلی كه دردست دارند    بدانند   نمي

  . تم كه دارای اين صفت نيستمخوشوق. خوانی ياد داده بودند آهنگ و بيان من غير از اين نبود شعر

 آقـای بازرگـان   .را چگونـه توجيـه كـنم     دانم محاكمـه  است نمي  كه دادگاه داده فراغت و مجال  حال با تمام

 دو ساعت و مقدماتی گفتند برای آنكه بيگناهی خود و بقيه را ثابـت            ،  اند اينجا و بعد از يكساعت       تشريف آورده 

وقتـی وكيـل   . كه شاخ و دم ندارد  ماهيت. ماهيت بود  اش هم مربوط به مهه. كنند، برداشت مفصلی شرح دادند

ت مـوكلين را دارنـد يعنـی چـه؟ يعنـی       ئ ـضـای برا  ان صورت تق  آ  يند و بعد از بيانات به     آ  مدافع ايشان اينجا می   

  يـك   ام، آقايان جايشان در عرش اعلی اسـت،  خواست گفته كيفر  لح بودن و بی پا بودناناص  حرفم را راجع به

مجـال بـوده     مگر با لباس مخصوص بايد وارد ماهيت شـد؟          . مشو  ميفرمايند من وارد ماهيت ن     ساعت بعد مي  

ه كـنم چـون جـای دفـاع نيـست لاعـلاج بايـد ب ـ             گفتگو هم شده است، دفاع هم شده است ولی تصور مي           ،است

كيفرخواسـت داريـد    گويد هـر گونـه حرفـی راجـع بـه پـوچی               وقتی دادگاه نشسته و مي    . سكوت برگزار شود  

اش  هر كسی را از سـابقه . نيزه پشت من بگذارد دهم كسی سر   ام نه اجازه مي    نيزه آورده  بگوييد بنده هم نه سر    

م ندادستان محاكمه آقای دكتر شـايگان و همكـارانش بـودم وقتـی بيـا              . بنده محاكمه اولم نيست   . بايد شناخت 

طور عدالت پيشه و تحصيل كرده       كنم كه جوانان اين    ر مي تمام شد آقای دكتر شايگان بلند شد گفت خدا را شك          

چه موجبی هـست كـه   . اين بيان متهمی بود كه در معرض شديدترين اتهام قرار گرفته بود       . و پيرو حق هستند   

ام وارد بدانيـد و      ای را كه من پيـشنهاد كـرده        م و بگوييم دادگاه محترم حتماً دو ماده       يدو پا را در يك كفش كن      

يكـی از آقايـان خواسـتند       : كردم و اين پيراهن عثمان شد      يك كلام در جلسه اول عرض     .  محكوم كنيد  آقايان را 

ای كـه    كنم عرض كردم مطرح نيـست چـون نتيجـه          له سياسی بودن و نبودن عرض     ئام را در مس    نظر شخصی 

دانـان    و حقوقاگر قانون ايران جرايم سياسی را بحث و تعريف نكرده است       .خواهم بگيريم در اينجا نيست     مي

  .  يك بحث حقوقیشود  مي،بايد تعريف كنند

. اين بيان عادی و دوستانه را آقايان همه جا گفتند دادستان گفته است مغروقم و بياييد سـرافرازم نماييـد                   

حـالا  . ام گاه دلايلـی دور از انـصاف نگفتـه         هذا هيچ  بنابراين در عرايض بعدی جانب احتياط را رعايت كردم مع         

گاه محترم لازم بدانند چون آقايان در اين سه دسته تقسيم بندی بحث نكردند بی ارزش بودن آنهـا را                    اگر داد 

بـاره ارزش هـر يـك از دسـتجات           اند و دادگـاه لازم بداننـد بنـده در            مسلم است دفاع كرده    قكه صددرصد ح  

  .  توضيح بدهم،توضيحی عرض كنم



 
  :)۴/۱۰/۱۳۴۲ مورخ،بيست و هفتمين جلسه(سخنان دادستان 

كل ارتش و شخصاً تقاضای رسيدگی سريع و جدی را مطـرح كردنـد     دادستان   نامه شكايت به  قبلاً قضيه

دادگستری بـرای معاينـه و مخـصوصاً تـذكر از جهـت       ه  و صحبت از نامه رسمی به پزشكی قانونی وابسته ب         

دفتر معظم لـه  ه وری زندانی بدادستانی و همچنين دستور احضار ف  هآثار ظاهری ناشی از شكنجه و نظريه ب

تـرين انحـراف از قـانون شـده باشـد            برای مذاكره و ملاحظه موكل را تذكر دادند و گفتند مسلماً اگـر كوچـك              

اما از قـرار پاسـخ شـفاهی، مـأمورين انتظـامی مفـاد شـكايت را                 . متخلف بدون تعقيب و محاكمه نخواهد ماند      

  كـه قـانون گذاشـته     ای وظيفه حسب    يا بر، آقای بازرگانلِ بر حسب خواهش موك،هر تقديره  ب.تكذيب كردند

دادگـاه خواهـد    ه   و در صورت لزوم مجدداً عرض جريان ب        شود   مي است اين موضوع تا حصول نتيجه تعقيب      

  . شد

خواست و تصور عدم نياز تضييع وقت دادگاه بود اما بيانـات آقايـان وكـلاء و                  توضيحات قبلی روی كيفر   

گذشـته خـودم     گشتم برای تشريح بيـشتر بيانـات    شد كه ناچار و موظف  دادگاه عرضه  هتی بكيفي  متهمين به

  :شود  ميخلاصه اظهارات آقايان كه مربوط به پرونده. كنم توضيحات ديگری عرض

ام برای اثبات عدم صـلاحيت و نقـص و    حال چندين بار پشت اين تريبون آمده  ه   گفتند تا ب   تيمسار شايانفر 

هـای منتـسبه    ام اعلاميه گفته  طور خلاصه هام و ب  خودم را كردهیِوِماهيت هم بروم و دفاع ماه   بهناگزير شدم

خواست و مواد استنادی دادستان مـورد تكـذيب اينجانـب اسـت و خـود را                   مفاد كيفر  ،از ناحيه موكلين نيست   

تمـام مـدارك مـورد اسـتناد        شـد در اينكـه        پس دفاع ماهوی ايشان خلاصـه     . دانم ياز از صحبت مجدد مي    ن  يب

  . اند موكل خودشان ندانستهه ها را منتسب ب خواست يعنی اعلاميه كيفر

نـام عـدالت و     ه   ب ـ :، گفتنـد   بعد از توضيحاتی كه راجع به اعلاميه دادند        سركار سرهنگ رحيمی   ،  وكيل دوم 

انـد و بـا رهـا كـردن           م كـرده  كنم كه عليه موكلين و كليه متهمين اقدا         تيمسار رياست دادگاه را متهم مي      ،قانون

قطعـاً خودشـان بـرای اثبـات ايـن موضـوع آمـادگی              . انـد   اين اعلاميه مانع كشف حقيقت در دادگاه شده        ناشر

اً ع ـطقگرفته باشند  زعم آقايان وكلاء از جهت آن فرمايشات مورد رد قرار     هاگر رياست دادگاه ب   . خواهند داشت 

بنده هم     به .كنم  مي ندهاين بس ه   دنباله پيدا كند ب    باره بحث در اين     شايد. اند   نيست و بزهی مرتكب نشده     ياتهام

البتـه تيمـسار بيـان    » اسـت   گفتـه شـده    نامه دادستان آنچـه بايـد گفتـه شـود     و در جواب فحش  «: كردند اشاره

.  آقای رحيمی فرمودند اين زندانی را بياوريد، پای شـرافت ارتـش در ميـان اسـت                 .فرموديد و تكليف دفاع شد    

 مور شـهربانی  أم ـ ارتش نيست چون شكايت از       مربوط به  ،فرض صحت   هب: گويم نده برای تسكين ايشان مي    ب

بهتــر از (ای   برگزيــدهكــرده اســت دامــن خــود را منــزه بــدارد چنــين موجــود  ارتــش هميــشه ســعي . اســت

  . اند حداقل ليسانسيه. آلت دست نخواهد شد) های ديگر وزارتخانه

بعـد مطـالبی فرمودنـد كـه        . شاءاالله اصل قضيه هم چنين باشد      ان. رتش را بالا برد    مقام ا  ،عمل دادستان كل  

 اگر اوراق صورت جلسه را قبول داريد شما قاضی نيستيد و اگر نداريد ديگـر                «. . .بازگويی آن صحيح نيست   

يـك   ولی در هيچ   سهواً قوانين را زير پا بگذارد        ياداً  م ممكن است دادگاه تع    ».دادگاه نيست و بنده عرضی ندارم     

. تواند شكايت كند    با قدرت بيشتری در دادگاه بالاتر مي       . طرفين دعوی حق بازخواست را ندارند      ،از اين موارد  



  .ها بيشتر پرداخته شد متأسفانه به آن قسمت. رود نفع موكل نميه از آن بيان تصور انتفاع ب

دو جلـسه     بـرگ و در    ۳۰ع شد گفتنـد مـن در         ايراد رد را مطرح كردند بعد كه تكليف دفا         ،كار علميه   سر اما

ام و     دلايـل خـود را آورده      ،قول دادستان مجعول است   ه  عرايض خودم را در باب عدم انتساب اين اوراق كه ب          

يعنی مطلب ديگری نـدارم و تمـام كيفرخواسـت را يكجـا             . گيرم بيش از اين در دفاع موكلم وقت دادگاه را نمي         

  . اند مردود دانسته

بعد از مقدمه گذشته حالا حق دارد اگر كسی بگويد حكـم ايـن دادگـاه قـبلاً نوشـته                    «: گفتند ریسركار غفا 

ن دادگـاه مطـالبی   أكنم با تمام اين جرياناتی كه گذشت و خود آقايان متهمـين هـم در ش ـ    فكر نمي ».شده است 

فـرض كـه      هب ـ.  درآيـد  مرحلـه رسـيدگی   ه  اگر دنبال شود بايد ب    . گفتند بيان ايشان نه پسنديده بود نه شايسته       

 در ،در ماهيـت .  نوشته شده اسـت ی دادگاه قبلاًأكند كه گفته شود ر غلط كاری انجام دهد ايجاب نمي    دادگاه به 

گنـاه   ،  ايـن انتـشار فرضـی      مـورد اسـت و     همه گفتگو راجع به چنين برگی بي        مورد اعلاميه توضيح دادند اين    

بيان ايشان توضيح مطلـب     . فاد آن اعلاميه جرمی است يا نيست      بود كه م    كسی در دادگاه عنوان نكرده      .نيست

كـاری مطـرح     له جـرم و بـزه     ئها را هم آقايان بگويند مال ما است هنوز هم مس            بنده بود يعنی اگر تمام اعلاميه     

  شـده ) از جهـت عـرق سـربازی روی شـكنجه    (كمی ناراحت     ايشان شد   كه به   در اخطار مجدد هم   . نشده است 

  .  درباره اين آقايان قضاوت بفرماييد،اعلاميه حقوق بشر   با توجه به. يده هم بود پسند،بودند

 دفـاعی نـدارم در      ،ين تكليـف رياسـت دادگـاه      ي ـتـا تع    كه  فرمودند ۲۷/۶/۱۳۴۲جلسه   درتيمسار مسعودی   

  . كنم  توضيحی عرض نمي،چون نيستند. عقيده قبلی خودم باقی هستمه جلسه بعد هم تكرار كردند كه من ب

  . عرضی ندارم تا تعيين تكليف دادگاه بشود: گفتند نجاتی كارسر

ايـم و آقـای       خواسـت را زده     مـا پنبـه ايـن كيفـر        :توضيح بيان رياست دادگاه گفتند    سروان حجازی ضمن    

ت مـوكلين اعـلام     ئ ـكـنم برا   اند و در خاتمه تقاضا مي       را برده  سرهنگ رحيمی اعتراض كردند مثل اينكه پنبه آن       

گفتنـد    در مـورد اعلاميـه  . گذشـته توضـيح دادم    كه در جلـسه   دنار پگاهی اول از خودشان دفاع كن  سرك .شود

اگـر  ؟ ای  چـه نتيجـه  .انـد سـه اخـتلاف دارد     ايشان ديـده   .ايد اين متن با لايحه يكی است       رياست دادگاه فرموده  

ين سـه اخـتلاف عليـه       هم ـه  بنـده ب ـ  .  صحيح نيست  ،مقصود اين بوده است كه اختلاف دليل عدم انتساب است         

حـسب  ( روی مـصالحی     .چيـز ديگـر    مـردم يـك   ه  انـد و ب ـ     دادگاه يك چيزی داده   ه  كنم كه ب   آقايان استدلال مي  

يك نكته ديگر از ايشان نامه دكتر سنجابی كـه   ).های خارجی الامری ـ مريدان طالقانی ـ بيان اعتراضات كميته  

  . دلايل اشاره خواهم كرده بعد از ورود ب

گفتنـد    خواسـت داشـتند و   كيفـر   هها ايراد ب جلسات قبل نشده است ده  ه توجه ب  : فرمودند هارمستتيمسار ب 

. كـنم  عـرايض پيـشين بـس مـي       ه  ای نـدارم و ب ـ      مطلب تـازه   .است  كرده  كراراً موارد اتهام را تكذيب      موكل من 

  ) تنفس(

 مقداری هم جـای آشـتی       شود   مي كه(وكلاء بود   ه  بيانات دادستان قسمتی حمله ب    : گفتند كار اعتمادزاده  سر

اسـت و در       كـرده   نمـا تهيـه     از فرمايشات ملوكانه مستفيض شديم، اعلاميه را دشمن دوست         ،در قسمتی  ).بود

  . ت موكلم را دارمئمدافعات بقيه آقايان وكلاء و سكوت موكلم تقاضای برا  خاتمه با توجه به

تعريـف بـدعت مـدعی و    .  وظـايف وكيـل چيـست   :قـسمتی از خودشـان آورده و گفتنـد        ،ور سرهنگ بهـره  



 محـاكم عرفـی داريـم و محاكمـه          ،عليه كه اين دادگاه را هيچ طرف معين نكرده اسـت، بـر طبـق قـوانين                 مدعی

ه آن مراجعه نموده مدعی عليه را ب ـ      ه   و مدعی ناعلاج است كه ب      شود   مي شرعی، عرفی بر حسب قانون تشكيل     

بينـی شـده    جای شهرسـتان در امـور حقـوق پـيش    ه يی دادگاه بخش بيك مورد استثنا فقط در. آن جلب نمايد  

.  مدينه فاضله دادسـتان در اينجـا مـشهود نيـست           ،اند و آنچنان    حلالی را حرام و حرامی را حلال نكرده       . است

. نظـر دادگـاه اسـت     ه  البته ولی ارزش دليل ب    .  به قرار صلاحيت داشته و خواهان مستدل بودن آن شدند          ،ايراد

  گفتند در اين پرونده هـيچ دليلـی         اين مقدمات  بعد از . ليل داشتن آن قرار جای گفتگو در اينجا نبود        توضيح و د  

اند توضيح در انحطاط اخلاقی در ربع قرن اخير دادند كـه              تقصير كه بشود عليه متهمين اقامه كرد نيست و بی        

  . خواست من ديگر عرضی ندارم ضمن رد كيفر. بايد در موقع خود صحبت كرد

در زندان دست غيبـی آمـد و بـرد منتـشر            .  آذر نوشتيم  ۲۹گويند روز    متهمين مي : گفتند سرهنگ صارمی 

علاوه بر اين دادگـاه هـم بـا آن قـرار             ).خواهند اصولی فكر كنند پی به حقيقت خواهند برد         كه مي   كساني ( كرد

گاه گفته است پرونـده تكميـل       ای است چون داد    نتيجه عدم صلاحيت خود را اعلام داشته است كه يك بحث بی          

 استفاده اظهار نظر از چنين جملـه  ابداً. است و آماده رسيدگی هستم و از اختيارات خودم استفاده خواهم كرد        

  .د كرد و اظهار نظر بر كفايت دلايل مجرميت نيستشو مين

  . ختيارم و عرضی ندارمالا  مسلوب: گفتندزاده سرهنگ شريف

متهمين نيـست و در صـورتی هـم كـه رياسـت               وجه منتسب به   هيچ هها ب   ميهاعلا: گفتند بری سرهنگ خلعت 

 ۲۰۵بـا توضـيح در اطـراف مـاده          ] سـپس [. توانم دفاع كنم   نمايد و نمي   دادگاه منتسب بدانند دفاع را متعمر مي      

  . گفتند من ديگر عرضی ندارم

آنچـه    ؛ مفصل، امثلـه، قـضايا و حكايـات         غير از آن لايحه     .اند  كرده  بازرگان دفاع   ]آقاي[،بين آقايان متهمين  

   :كنم  بازگو ميشود  ميموضوع و دفاع از ماهيت تلقی  همربوط ب

حـرف دادسـتان هـم كـه عمـل          . قصد تنظيم شده است     حقوقی روی نيت و     برخلاف تمام موازين    ادعانامه

گفتنـد    ت دوم در قـسم  . خارجی واقع نشده است صحيح نيـست بعـد توضـيح در اطـراف عوامـل دفـاع دادنـد                   

ايـن دلايـل     راجع بـه . بابايی قای علیآهای  تخواست دو ركن دارد يكی مال دستغيب است و ديگر يادداش         كيفر

است و صـحيح      سفانه ما را اغفال كرده    أكرده است و بازپرس مت      رد ...عقيده ايشان در مقدمه     هخواست ب  كيفر

آقای دادستان گفته است جلوی من گذاشـته و مـن امـضا              اينست كه    ،سف بنده أ باعث ت  نكته ديگرِ . نبوده است 

را عرض كردم، يك اوراق و تحقيقات را با اظهارنظر بازپرس ارجاع بـه                كه مكرر خلاف آن     كردم در صورتي  

خواسـت ديـدم،    من كردند بنده مطالعه و اظهارنظر بازپرس را ديدم و پرونده را از نظـر دادسـرا آمـاده كيفـر                

نظـرم نرسـيد، ايـشان هـم رسـيدگی كردنـد و دسـتور صـدور                   هل دادم، نواقـصی ب ـ     دادسـتان ك ـ    به گزارش

ار ب ـاعت راجـع بـه بـی     . بيخ ريـش صـاحبش      كردند كه مال بد    خواست اضافه  كيفر  باز در رد  . خواست دادند  كيفر

د كه  ان  بودن كيفرخواست و پرونده مثالی زدند و با توضيح اينكه راجع به اعلاميه سران كشورها موكلين گفته                

دهم اگر اسـتقلال داريـد و تـشخيص          دست آقايان مي  ه   ريش و قيچی را ب     ،خدا شاهد است ما اطلاعی نداشتيم     

  .  اين دفاعی است از نظر ماهيت جامع.دانيد  هر طور مصلحت ميالا ه وئدهيد ما را تبر مي

جلس در نظر دادگـاه     الم حالا چون دفاعيات مجسم شد در مقابل اين دفاعيات يك مرتبه ديگر مدارك را فی              



  :تقسيم به سه دسته ؛بياورم

   : خطی)الف

ای مربوط به آقای طالقانی، اعلاميه افسران و سربازان مـتن چـاپی در پرونـده و كيفيـت چـاپ را                   نامه -۱

هـر تقـدير    ه  گر چه تحقيقـات دوم بـا اول اختلافـاتی دارد ولـی گفتـار ب ـ               . منش توضيح داده است    آقای عدالت 

دانـم در    انـد و بنـده زايـد مـي          خود آقای طالقانی توضـيحاتی داده     . حقيقت امر كند  ه  قف ب ا را و  تواند دادگاه  مي

هـر صـورتی كـه واقـع شـده يـا       ه  بچون اساساً. له بخصوص بيش از اين توضيح عرض كنم      ئاطراف اين مس  

  . نمايم  اصل را تقديم دادگاه مي.دانم را ناپسند مي منشاء اثر شود بنده آن

خـط خودشـان   ه به حضرت سيدالـشهداء كـه چـاپی اسـت و آقـای طالقـانی اصـلاحاتی ب ـ                اعلاميه خط  -۲

د را ئ ـاسـت ايـشان حـشو و زوا       است و در آن تغيير رژيم آورده شده        اند و با آن اصلاحات منتشر شده        نموده

  . كنم اطراف آن خودداری مي از توضيح در. اند اند ولی تغيير رژيم را خط نزده زده

اند   آن داده   بابايی نسبت به   كه آقای احمد علی     خط آقای مهندس سحابی و نظراتی      هيه ب نويس اعلام  پيش -۳

تواننـد تـا     دادستان يا متهم مي   [های آقای بازرگان استفاده شده است         آنچه از گفته  . اند  ابا و امتناعی هم نكرده    

 ه خـود ئ ـ با ارا،در بازپرسی. بوداين دو كاغذ مدرك جديد ن. ه دهندئقبل از شور دادگاه هر گونه مداركی را ارا 

 اينكه چيزی   ]بيجا كرده بود بازپرس كه در همان موقع ضميمه نكرده بود          . اعلاميه از ايشان تحقيق شده است     

كه چنين نبوده و در پرونده بوده است هرگونـه دفـاعی داشـته باشـند                  است كه جرم باشد در صورتی       نبوده

  . بفرماييد

  خطـی اسـت     ايـن مـتن   . اسـت   جمهور هند نوشته شـده     يسئعنوان ر   هت كه ب  له ديگر كاغذی اس   ئيك مس -۴

او ه  ام ب ـ   را كه امضا كـرده     عنوان يك مقام چيزی بنويسم آن      هگفتند امضای ما را بياورند اگر قرار باشد بنده ب         

گـراف   رسـيد تل شـود   ميوسيله ديگری ارسال شد چطور هام و تلگرافخانه كه از قبول خودداری كرده و ب  داده

  .نمايم دست آمده است كه تقديم دادگاه ميه در هر حال متن از قول آقای ابوالفضل حكيمی ب. را خواست

  

  )۸/۱۰/۱۳۴۲ مورخ ،بيست و هشتمين جلسه(سخنان دادستان 

كه تهيه متن و كيفيت چاپ و جريان نشر آن در جريان بازپرسی با آقايان متهمين مربوطه   های چاپی اعلاميه) ب

  : شده و مورد تصديق آنها قرار گرفته است مثلاًمطرح

آقـای  . اسـت   اصطلاح داخلی نهضت معرفـی شـده      ه   از جمله نشريات مرتب و ب      ۹ و   ۸ و   ۷های     اعلاميه -۱

ايـن اعلاميـه را      قسمت از   يك. اند   را تصديق كرده   ۹ مهندس سحابی در تحقيقات خود تهيه متن اعلاميه شماره        

  : خود معلوم خواهد گرديد  هنتيجه بعد از آن خودب. كنم را عرض ميها   جوابت و اجمالاًئقرا

دانـد حـرص و آز       تواند تكيه داشته باشد و چون مي       يك از طبقات ملت نمي      ديكتاتور زورگو چون به هيچ    «

ناچـار  ه   ب ـ ددار مي ا ستوه آورده است و به عصيان و      ه  طلبی خود و بستگانش غالب طبقات مردم را ب         و منفعت 

هـای مختلـف و متنـوع        شد دسـتگاه    خواهد سرنگونی ديكتاتور    عاقبت منجر به    كه  ها خنثی كردن عصيان  برای  

حكومـت  ه  ب ـ  رسـد بتوانـد    مـي   ها بـه او    دستگاه  وسيله اين    هكه ب  هايي  چينی  تا با خبر   دهد  ميجاسوسی تشكيل   

    » .    . .دهد  ادامه  جابرانه خود



هـای   كـه مـا بـا دسـتگاه       اند  متهمين اظهار داشته   د كه بعضی از آقايان    در جريان تحقيقات ملاحظه شده بو     

اسـت مقـصود شـما از         وال كـرده  ئكنيم، بازپرس از ايشان س     حكومتی و روش آنها مخالفت داريم و انتقاد مي        

ز مقصود ما ا  :  خلاصه جواب ايشان اين بوده است       ايد كيست؟  او نسبت داده   ه  كلمه ديكتاتور كه اين اعمال را ب      

دانـيم   مـا مـي  . دهنـد  ميل خـود و جابرانـه اعمـالی انجـام مـي      ه ها هستند كه ب    ديكتاتور همين ادارات و دستگاه    

فرض محال ما ايـن     ه  اگر ب . تواند ديكتاتور باشد    دستگاه نمي  .حكومت ديكتاتوری يعنی حكومت مطلقه و فردی      

كورانه بكنـد   ای دولت هم از يكی اطاعت كور زعم ايشان منطبق با دولت بكنيم باز لازم است كه اجز          ه  كلمه را ب  

پا اسـت    آنكه معلوم شود اين دفاع بی       گذريم و برای   اما از اين توضيح مي    . مصداق پيدا كند   تا عنوان ديكتاتور  

  : كنم ت ميئقسمتی ديگر از همين اعلاميه را قرا

  »سپارد مان و بندگان ميغلا  ترين مناصب و والاترين مشاغل يعنی رياست دولت را به عالي ديكتاتور«

 وزيـری از   رهن و ظاهر اسـت زيـرا فرمـان نخـست          بپايه بودن آن دفاع م     كنم با اين عبارت بی     بنده فكر مي  

  : كنم يك قسمت ديگر از همين بيانيه اشاره مي  ه و اگر باز هم پابند الفاظ باشيم بشود  مي طرف شاه صادر

  »قطع كردآلود شاه را از سر ملت ايران  بايد دست خون«

  .ها دارد كافی برای استدلال بوده باشد های زياد در اين اعلاميه كنم كه اين مطالب كه نمونه بنده تصور مي

  :اند  تحقيقات اظهار داشته۹آقای دكتر شيبانی در برگ  .حاشيه حاشيه و بی  نشريات با-۲

نوشـتند يـا      دارد كـه افـراد مـي       »حاشـيه  حاشـيه و بـی     با«نام  ه  نهضت آزادی ايران نشريه تقريباً مرتب ب      «

  »دهند خوانند اگر تصويب شد اجازه انتشار مي نويسند بعد همگی مي مطالبی است كه رأساً آقايان فوق مي

  :اند بينيم كه گفته مراجعه كنيم می۱۳۴۱ نيمه اول دی ۴وقتی ما به اعلاميه شماره 

های شـامپانی معـروف فرانـسه        و از شراب  خال رغبت پيدا كرد     و      خط نشينی بتان خوش   هم هوقتی شاه ب  «

آبـاد ده ميليـون ريـال در چنـدين سـاعت هويـدا روی بطـری                نشينی در كاخ سـعد       استمداد كرد و در يك شب     

  »باخت

است   اند كه هدف ما انتقاد از روش دولت بوده          اقدامات خود گفته     كه آنچه آقايان راجع به     شود   مي ملاحظه

 تحقيقـات   ۲۴اظهار آقای دكتر شيبانی، آقای دكتر سحابی هم در صفحه             علاوه بر . با اين مراتب مغايرت دارد    

را متوجه آقايـان مهنـدس بازرگـان، دكتـر            وليت آن ئوجود شعبه نشريات را در نهضت آزادی تصديق و مس         

رماينـد  حالا ملاحظه بفرماييد و آقايان وكلای مدافع محترم هم توجـه بف           . دانند شيبانی، رادنيا و حسن نزيه مي     

سـاحت مقـدس بنـدگان اعليحـضرت          هاينكه اگر كـسی اهـانتی ب ـ       ه  آن بياناتی كه در مدافعات عنوان شد ب        و به 

كنيم بـا آن بيـان و ايـن اظهـارات منتظـريم ببينـيم چـه                  همايون شاهنشاه نموده باشد اين تريبون را ترك مي        

كـه بـاز هـم آقـای مهنـدس        م ممكـن اسـت  كـن   صـحبت   عقايد بخواهمه بنده در اينجا اگر راجع ب   . خواهند گفت 

عقيده يك فرد كاری نداريم ممكن اسـت هـر          ه  بازرگان اينجا بفرمايند كه محكمه تفتيش عقايد است ولی خير ب          

گـاه از ايـن جهـت مـورد بازخواسـت نخواهـد بـود                كس بالانفراد نزد خودش عقيده خاصی داشته باشد هـيچ         

ه عنـوان ملوكانـه تقـديم داشـته اسـت و در آن نـسبت ب ـ               ه  اده ب گش چنانكه همين نهضت آزادی ايران نامه سر      

روش حكومت و بدی دستگاه، تضييع حقوقات و حتی وظايف و حقوق سلطنت عقايد نهضت را صريحاً بيـان                   

عقايـد  ه راجع ب گاه كسی از اين حيث تعرضی به آقايان نداشت و نخواهد داشت اما          كس و هيچ    اند، هيچ   داشته



يك فرد يا يك جمعيتی كـه       . حقيقت است ه   كنم فقط از جهت مزيد استحضار و نزديكی ب         اينجا توضيحی عرض  

كه بتواند بـا اوضـاع روز اجتمـاع را           ای باشد  دعوی رهبری اجتماع را دارد لااقل بايستی دارای آنچنان عقيده         

همـين آقـای    . ميك از برخوردها و ملاحظه نوشتجات چنين چيزی را نديـدي            كند و متأسفانه ما در هيچ      رهبری

   :گويند دكتر شيبانی در تحقيقات خودشان مي

خواهند به زنها قدرتی فوق استطاعت آنها بدهند كه اگر خدای نخواسته عملی شد بايد منتظـر عواقـب                    مي«

 سـال  ۱۳۰۰اسـلام در   تكليف ايـن كـار را  «فرمايند  آن بود يا آنكه آقای طالقانی راجع به اصلاحات ارضی مي 

بنده در اينجا بدون آنكه خواسته باشـم اتخـاذ سـندی بكـنم ناچـارم ايـن توضـيح را                     » ه است پيش تعيين كرد  

 زمان داشـته    يمقتضاه  بينی ب  صدر و روشن   رهبری است لااقل اينقدر بايد سعه     جمعيتی كه مدعی    . عرض كنم 

بـشر را بـرای     كنم كه دين مقدس اسلام نه فقط تكليف مالكيت بلكه تمـام تكـاليف                دانم و تصديق مي    مي. باشد

الاجـرا مانـد و كـسی در         است ولی اگر حكمی از احكام شريعت مقدس موقوف          هزارها سال ديگر تعيين نموده    

در  آلود است يا پشتيبانی از شريعت مطهر كرده است؟         مقام احيای اين حكم برآمد آيا دست چنين كسی خون         

 اشـياء بودنـد يـك    رديـف محكومـان و   سال پيش كه وضع زنها در عربستان به آن صورت بود كه در               ۱۳۰۰

مقتضای همان زمان خط بطلان بر روی آن عقايد و افكـار كـشيد              ه  مرتبه پيغمبر اكرم با يك قدرت خدادادی ب        

كنيم كه در بعضی از احكـام شـريعت مطهـر      باره زن را در رديف ساير افراد قرار داد و اگر ما ملاحظه  و يك 

د بايستی اولاً به متن حكم دقيقاً توجه شود مـثلاً موضـوع ازدواج مجـدد                اختلافاتی ميان زن و مرد وجود دار      

انـد ايـن حكـم        كه عموم مجتهدين محترم شريعت مقدس اسلام هم تأييد كـرده            طوری هب  اگر واقعاً دقت كنيم و      

تصور   راجع به اسلام و مالكيت بنده      .مشو  ميله و مثال در اين مورد ن      ئ وارد در مس   .تعليق به محال شده است    

فـرض  ه  اند كه يك فرد هكتارها و صدها هزار هكتـار اراضـی را ب ـ               اين قصد بوده    هگاه نبی اكرم ب    كنم هيچ  نمي

گنـاه را مملـوك      پناه و بي   محال از راه صحيح در انحصار خود قرار بدهد و هزارها و صدها هزارها مردم بی               

د بلكـه  شـو  ميكند و نه تنها مانع ن شتيبانی آن مياين اقدامات هر آدم عاقل باانصاف را وادار به پ   . خود بسازد 

 ديـن   .كمك و همراهی مـضايقه نكنـد       سهم خود از معاضدت و    ه  ای از اجتماع كه هست ب       هر كس در هر درجه    

د بـه آن ديـن ابـدی گفـت بـشر رو بـه       شـو  مـي زيـرا ن . مقدس اسلام با هر جمود و قشری بودن مخالف است   

بشر ناگريز از تبعيت اين تمـدن اسـت و           رود و  سابقه جلو مي   شتاب بی پيشرفت است، صنايع و تمدن مادی با      

  هكـه لازم اسـت ب ـ       فقـط ايـن اسـت     . های فـراروان خواهـد بـرد       ای كه منحصراً پايبند آن باشد زيان       هر جامعه 

دين اسلام مثل يك مايعی اسـت كـه در هـر ظـرف زمـان      . موازات آن تمدن در تهذيب معنويات مردم بكوشند      

صـورت  ه ل اگـر ب ـ او. گوينـد ابـدی اسـت    همين سبب است كه مي   ه  گيرد و ب   مي  شكل آن ظرف را    ريخته شود 

بنابراين ارتجاع سـياه    . شود قابليت ظرف زمان را نخواهد داشت      ) صورت منجمد ه  ب( سال پيش    ۱۳۰۰عرضه  

   ».نيستدين اسلام خواهان ارتجاع نبوده و . شود  ميذهن   بهگويد فوراً كلمه دين متبادر مي  كه كسی

. نظر دادستان رسـيده اسـت      هگفته شد ب    ها  كه در آنها از همين قبيل جمله       های ديگر اين پرونده     البته اعلاميه 

  . عنوان نمونه عرض كردمه اين را ب

جريـان تحقيقـات      كه هر چند امـضای نهـضت آزادی ايـران را دارد ولـی آقايـان در                 ديگرهای     اعلاميه -ج

  هوليت آنهـا را ب ـ ئايم مس زمانی است كه ما در زندان بودهه خ انتشار آنها مربوط باند كه چون تاري   متعذر شده 



آنكه اعلاميه متضمن مفاد لايحه آقای مهنـدس بازرگـان در زمـانی منتـشر                  البته با عنايت به    .گيريم عهده نمي 

ی ديگری هست كه ذيـل      ها  علاوه اعلاميه ه   و ب  شود   مي  دفاع بسيار متزلزل    اين ند ا  شده است كه در زندان بوده     

كه اگر قرار باشـد دانـشجويان         كنم  خواهم عرض  بنده مي . باشد آزادی ايران مي    كميته دانشجويان نهضت    آن

نهضت آزادی ايران هر چـه دلـشان خواسـت منتـشر كننـد و هـر چـه خواسـتند                     ه  يا هر دسته ديگر وابسته ب     

كـه موسـسين و       ولين مـستقيم  ئهضت هم يعنـی مـس     بنويسند و از اسم نهضت آزادی ايران استفاده بكنند و ن          

وجه و با هيچ منطقـی         هيچ  ه ب ،وليت آن شانه خالی كنند    ئول نشريات باشند، از زير بار مس      ئيه و مس  ئت اجرا ئهي

  . جه قلمداد بكنندند چنين دفاعی را مونتوا قابل قبول نيست و نمي

  :  اشاره نمايم)ام كنم توجه داده اگر چه فكر مي(يك نكته ديگر هم ه ب

انـد    موضوعی كه سر كار سرهنگ پگاهی راجع به اعلاميه جبهه ملی كه آقای دكتر سنجابی تكـذيب كـرده                  

عنوان دليل بر اتهام آقايان نيـاورده اسـت مـا در            ه  گاه اين اعلاميه را ب     خواست هيچ  كيفر. در دادگاه مطرح شد   

كنگـره    شرح مباحـث    وقتی بنده مذاكرات و    . بوديم ملی  مقام روشن كردن ارتباط نهضت آزادی ايران با جبهه        

 كـه همـان اختلافـات    شود  ميكنيم معلوم   مراجعه،ملی را كه قبلاً ملاحظه نموده بودم       اصطلاح بزرگ جبهه   ه  ب

ثيری در اثبـات اتهـام      أملی بوده است و اعم از اينكه بوده باشد يا نبـوده باشـد ت ـ                آزادی و جبهه   ميان نهضت 

  . داشتآقايان نخواهد 

نظر خودم از نظر توجيه موضوع لازم       به  كه    كنم آنچه  كنم و تصور مي    در اينجا عرايض خودم را ختم می      

ن بعـد هـم اگـر        مِ كنم عرض دادگاه محترم رسانيدم و تصور مي       هنزاكت ب   كمال ادب و با نهايت      است در   بوده

.  دادگاه محترم از بنده چيزی نخواهنـد     عرض خواهم كرد مگر آنكه     ،عرض برسانم ه  لازم باشد كه توضيحی ب    

  ). تنفس(

  

  ∗خلاصه مدافعات وكلاي متهمين

  دادرسي ارتش) ۱(در دادگاه عادي ويژه شماره 

موكلين   خواست و انتساب آن به       عدم صحت كيفر    جلسات قبل راجع به     با عرض اينكه در    : تيمسار شايانفر 

 دادگاه بـا در     ، استماع توضيحات مجدد تيمسار دادستان     ام اينك نيز پس از     طور مشروح صحبت كرده    هخود ب 

دادگـاه تقـديم داشـته كـه كليـه          ه  ای كه جناب آقای مهندس بازرگان از طرف كليـه متهمـين ب ـ             نظر گرفتن نامه  

ه ذون در صحبت و دفاع از آنان ندانسته و بـا توجـه ب ـ             أاند و وكلای خود را م       را امضاء كرده    متهمين ذيل آن  

 بنده نيز خـود را پـيش از آنچـه        ،طور مبسوط صحبت كردند    ه همكاران محترم ب   ،رسی كل ارتش   داد ۲۰۵ ماده  

خواسـت و پاسـخ در بيانـات         ذون در گفتار و صـحبت در اطـراف كيفـر          أدر جلسات قبل صحبت كرده بودم م      

  .دانم و ديگر عرضی ندارم تيمسار دادستان نمي

محترم، با وجود آنكه برای كليه اظهارات تيمـسار         سار سرتيپ زمانی، دادرسان     متي :آقای سرهنگ رحيمی  

دانيم تا رسيدن نظريه شاهانه طبـق        های كاملاً قانونی دارم از آنجا كه دادگاه را غيرقانونی مي           دادستان جواب 

                                                      
∗
دسترسي به اصل پرونده دادگـاه      . هاي آقاي مهندس بازرگان در طي جلسات دادگاه تهيه شده است            اين خلاصه عيناً از يادداشت     

  )نهضت آزادي ايران (.متأسفانه ميسر نگرديد



فعلاً تا ابـلاغ امـر      . دفاع كامل خواهم پرداخت   ه  كنم و مسلماً پس از ابلاغ امريه شاهانه ب          عرضی نمي  ۲۰۵ماده  

  .  عرضی ندارمشاهنشاه

ه حال حاضر دارد و عدم توجه ب       ر ت محترم دادگاه با وضعی كه دادگاه محترم د        ئ هي :آقای سرهنگ علميه  

عرايض وكلای مدافع در مورد رد دادرس و عدم ابلاغ نظر فرماندهی كه امر به تشكيل دادگـاه داده اسـت در                      

لايحه تقديمی موكل كه اجـازه دفـاع نـداده اسـت           مورد وارد بودن يا نبودن ايراد رد دادرس و نيز با توجه به            

  . دانم عرضی ديگری بنمايم پس از آنچه تاكنون عرض شده است صلاح نمي

  هكنم بنده در طی بيست و هشت جلسه كه اين دادرسی ب ـ            با نهايت احترام عرض مي     :آقای سرهنگ غفاری  

ام اكنون چـون وضـع دادگـاه از مـسير            اندهعرض رس   هام ب  دانسته است بيانات مفصلی كه مفيد مي       عمل آمده 

متابعت از تمايل مـوكلين محتـرم خـودم عرضـی           ه  نوبه خود ب  ه  ب قانونی و سير طبيعی خارج شده است بنده       

  . كنم نمي

اسـتناد   ه  عرض رسـيد ب ـ    هطور كه در جلسه قبل ب       همان ، دادرسان محترم  ، رياست دادگاه  :تيمسار معتمدی 

اين مـاده توجـه نكـرده بنـده ايـن دادگـاه را               ه   شده و تا اين تاريخ دادگاه ب        كه رد صلاحيت دادرس    ۲۰۵ماده  

موكـل    هتـوانم عرضـی نـسبت ب ـ       نظر بنده قانونی نبوده و نمـي      ه  است ب   كه شده   غيرقانونی دانسته و عملياتی   

  .خودم در اين دادگاه بنمايم




